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خدمات بانک پاسارگاد 
ارزش افزوده‌ای بر معاملات تحارت خارحی شما 


بانک پاسارگاد مفتخر است در استمرار خدمات بانکی مثمر ثمر در اقتصاد ملی.خدمات 
ارزی و مشاوره‌ ای خود درحوزه معاملات تجارت خارجی را خاطر نشان نماید: 


ارزیابی ریسک معاملات و ارائه راه کارهای اجرایی اطمینان بخش 
در صوزه صادرات کالا و خدمات فنضی و تخصصی 


€ تامین مالی صادرات قبل و بعد از صادرات» در چارچوب 
بزارمای متسداول پرداضت بانکی بین المللی 
صدور انْواع ضمانتنامه های ارزی در حوزه صادرات خدمات 
فنی و مهندسی و پذی رش ضمانتنامهمای ارزی 
چ گشایش انواع اعتبارات اسنادی دیداری و مدت دار 
اراته خدمات ان واع حواله ‌های ارزی وارده و صادره 


€ افتاح حساب های ارزی و خری دوف روش ارز 


مرکزمشاوره و اطلاع رسانی : www.bpi.ir ۰۲۱-۸۲ ۸٩۰‏ 


دیدنی های ایران 
ماجرای واقعی خارجی 


صاحب امتیاز:شر کت ایرانچاپ (موسسه اطلاعات) 
مد یر مسوول و سرد بیر: فتح الله جوادی 
معاون سردبیر: سید احمد شسهابی 
معاون فنی و ناظر چاپ: کریم ملکی 
صفحهآرا: حمید دانش‌اندوز-مهدی اسماعیلی 
ویراستار: مریم نیک پور احروفچین: مریم شیرانی 
نشانی: تهران - بلوار میرد اماد -خیابان نفت جنوبی 
(تابان غربی) - پلاک ۸ - مجله اطلاعات هفنگی 
کدیستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 
روابط عمومی: نیلوفر کردان - تماس: 
(از شنبه تا چهار شنبه -۸الی ۱۶) ۲۲۶-۲۹۹۹۳۴۰۴ ۲۲۲۲۶ 
نمایر: ۲۳۲۷۱۸۱۳ com‏ :۳1۱۱۵11 
آگهی ها: ۲۲۲۵۸۰۱۴-۱۸ ممایرآگهی: ۲۱ و ۲۲۲۵۸۰۱۹ 
آیونمان: ۲۹۹۹۳۴۷۱-۲ چاپ از ایرانچاپ تلفن:۲۹۹۹۹ 


تلگرام مجله: ۰۹۳۰۴۷۴۰۲۸۹ 
هرگونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلویزیون و تئاتر و با چاپ 


در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس داد ه نمی شود. 
مجله د ر وبرایش مطالب ازاد است. 


محمد امین جوادی 


ضرورت انجام 
املاحات ساختار ٣‏ 


خبر عدم تصویب لایحه بودجه در مجلس 
در نوع خود قابل توجه به نظر می‌رسد چرا که 
معمولا رسم بر این بوده است که لایحه بودجه 
پس از تقدیم به مجلس و بعد از چکش کاری در 
کمیسپون تلفیق در صحن علنی رای می آورد و 
و تا و رو ی ات یر 
تصویب می‌شود. ام ظاهر این بار آش آنقدر 
شور بود که حتی کلیات آن نیز رای نیاورد. 

در این باره‌دلایل متعددی را می‌توان 
ذکر کرد. از جمله عدم تعادل بین در آمدها و 
هزینه‌های دولت که حال دیگر بیش از گذ‌شته 
عیان شده است. در سالهای گذشته و حتی 
در دولت‌های قبل نیز همواره بین در آمدهای 
پیشنهادی و در آمدهای واقعی اختلافاتی به 
وجود می آمد و هیچگاه‌همان در آمدی که در 
بود جه پیش‌بینی شده بود محقق نمی شد خن 
آن مثلاً عدم تحقق در آمدهای مالیاتی و یا 
نوسانات قیمت نفت و یا در آمدهای ناشی از 
فروش اوراق مشار کت و تملک دارایی و مسائلی 
از این قبیل بود که باعت می‌شد به آن میزانی 
که دولت پیش بینی می کرد در امد به دست 

۱ ۱ 29 
اگر ا بیشتر نمی‌شد آمکان نداشت که کمتر بشود 
a a‏ 
که از بودجه هزینه‌های عمرانی بزند و ان رابه 
تأمین هزینه‌های دیگرش اختصاص دهد. 

اما امسال با توجه به ر کود قابل توجهی که در 
کشور وجود دارد و نیز هزینه‌های سرباری که 
ناشی از بدهی‌های گذشته» پر داخت معوقات و 
ها تو حو متام ال 
افتاد و نیز عزمی که دولت برای خروج از ر کود 
انساه اتال بالابه کار برد اس تاک ر 
مجبور شده است تا بخشی از این هزینه‌ها رابا 
اتکا به صدوق توسعه ملی و بخش دیگری را 
از طریق فروش اوراق مشار کت تأمین کند که 
ظاهر آ همین موارد باعث شد تا نمایند گان امکان 
تحقق در آمدهای دولت را بسی سخت ببینند. 
a le‏ 
حاملهای ان رژی, به ویژه بنزین تا ۰ ۵درصد 
افزایش پیش‌بینی کرده بود که مجلس چندان 
روی خوشی به آن نشان نداد. 
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یادداشت هفته : 
کح 


بعد از حدود نزدیک به ۴۰روز که در کمیسیون 
تلفیق محل بحث و بررسی بود در صحن علنی 
رآی نیاورد و مجددا به کمیسیون بر گردد تا برای 


آن بتوان کاری کرد. 


اینکه دولت با وجود الزام اسناد بالا دستی 
همچنان به صند وق توسعه ملی چشم داشته 
باشد یا با فروش اوراق قرضه حجم بدهی‌هایش 
تایالس ردفهسالهای | دوم کول کدرا 
حل درس براق ایهاد |ضاا جات ی اختاردا 
در اقتصاد کشور ا خی در واقعی کردن 
قیمت حامله ای انرژی( که یک الزام قانونی و 
مق استت واد الما فیل اخرای ا 
هنوز نشد) نیز به هر دلیل منطقی به نظر نمی‌رسد 
وباید برای ان کاری کرد و شجاعت انجام ان 
راداشت. استقراض و کسری بودجه نیز مشکل 
کشور را حل نمی کند. هم دولت و هم مجلس 
بايد در یک دوره‌ای و در یک زمانی حر کت به 
سمت واقعی و منطقی کر دن بودجه کشور را آغاز 
کنند. سختگیری در تخصیص بود جه به این و آن. 
ایجاد قناعت و صر فه‌جویی و کاستن از هزینه‌های 
جاری و نیز پرهیز از کاستن از هزینه‌های عمرانی 
و جلوگیری از کسری بودجه به هر قیمت از 
جمله اقداماتی است که به هر حال باید از جایی 
شروع شود که اگر هر سال این الزامات را به سال 
دیگر مو کول کنیم درمان بیماری اقتصاد کشور 
رابه تخیر انداخته‌ايم و شک نباید داشت که 
اگر به همین منوال پیش برویم اقتصاد کشور 
نه از شر تورم خلاص می‌شود نه از شر رکود. 
نه تولید رونق می گیرد و نه خواهیم توانست 
درصد بی‌کاری را پایین بیاوریم. هم دولت و هم 
مجلس و هم همه زعمای قوم باید یک بار و 
برای همیشه قبول کنند که حجم و بدنه چاق و 
پرخرح دولت و همه شبه دولتی‌ها مانع چابکی 
آنهاست و نیز همه بازیگران عر صه اقتصاد کشور 
و همه مجموعه‌های اقتصادی که زیر نظر نهادها 
وارگانها هستند بايد بپذیرند که اگر توسعه کشور 
رامی‌خواهند باید شرایطی کاملاً رقابتی داشته 
باشند هو اقتضاد کشورباید ازهر گونه فسادورات | 
دور بماند. در غیر این صورت آش همین آش 
است و کاسه همین کاسه. 
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اد د هو ۱ آدد ده است 
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نامه‌های بی‌و اسطه ۱ 


اعتراض به وام مسکن 

یکی از معدود طرحهای اجرایی ب رای رونق 
مسکن در دولت آقای روحانی طرح صندوق 
یکم بود که مطمتنا در جریان نحوه شرایط اخذ 
این وام هستید. ولی برای یاد آوری زوجین در 
شسهرهای مختلف می‌توانند تا سقف ۶۰ میلیون 
تومان به‌صورت یکساله سپرده گذاری کنند تا 
دو برابر آن را دریافت و به صورت دوازده ساله 
باز پرداخت کنند. اعتراض بنده به‌عنوان یکی از 
وام گیرند گان صن‌دوق یکم به مبلغ پرداختی به 
محضر جهت رهن سند نزد بانک است که اولا در 
aa al Oo‏ 
توسط این وام پوشش داده می‌شود ولی تمام سند 
در رهن بانک قرار می گیرد؛ انیا بنده در حالی 
که فقط مبلغ ۰ هزار تومان برای زدن سند 
به نام اینجانب به محضر داده‌ام. ولی برای رهن 
سند در گرو بانک مبلغ یک میلیون و ۱۶۰ هزار 
تومان پرداخته‌ام. فراموش نکنید که موقع خرید 
خانه» فرد باید تمام مبلغ وام را که برای بنده ۸۰ 
میلیون بوده» به حساب فر وشنده بریزد تا حداقل 
تضف مبلغ تامین ودب هرخال بنده که آین 
مبلغ رابه بانک مسکن پرداخت کرده‌ام ولی از 
شما درخوامست دارم براق کاش معتی دار انم 
مبلغ جهت گشایش کار سایر استفاده کنندگان 
از این وام اقدام کنید. فراموش نکنیم که این تازه 
بهترین وام پرداختی دولت برای خانه‌دار شدن 
مردم است. وای به حال سایر تسهیلات! 

مهدی حیدری -شهرستان بشرویه خراسان جنوبی 


رفاه و آرامش مردم هم مهم است 

مسئولین و مقامات کشور مرتب درباره 
پیشرفتهای نظامی کشور و از جمله موفقیتهای 
موشکی سخن می گویند و از لزوم دفاع از امنیت 
کشور در مرز و خارج از مرزها صحبت می کنند. 
که البته افزایش توان دفاعی کشور ضروری 
است و کسی منکر ان نیست اما همانقدر که 
امنیت مرزهای کشور برای ما مهم است. تلاش 
برای آرامش و رفاه مردم داخل کشور نیز مهم 
است.لذاباید به همان نسبت به فکر مشکلات 
اقتصادی و فقر هم بود. مردم انتنظار دارند که 
مسائل و مشکلاتشان نادیده گرفته نشود. فقر و 
فساد و فحشا نباشد. پارتی بازی, دین فروشی و 
گرایش به اعتیاد ریشه کن شود و بی‌عدالتی در 
توزیع ثروتهای کشور از بین برود. اینها هم برای 
مملکت آهمیت حیاتی دارد و همه باید به دردهای 

اکبر بزرگمهر -لرستان 


۱ بهمم ٩‏ /طلاعات‌هفتگس 


سے 


من می‌توانم 
نابسامان‌ترین افراد یعنی کسانی که خیلی به 
از یک دوره کوتاه پیگیری و پایداری در می‌یابند 
هر گز مایوس نشوید. فقط مراقب باز گشت تهاجمی 
خمودی و سستی باشید زیر در نهایت. تنها دشمن 
واقعی و هر اس‌انگیز ما هستند. اما به اندازه‌ای اسان 
قابل تشخیص و شناسایی‌اند که می‌توان انها را 
پیش پیش شکست خورده دانست زیرا در جایی 
که با آنها مقابله شود هر گز ماند گار نخواهند شد. 
عامل اصلی خمودی, تلقین پذیری از خارج است. 
اری, این حرف را باید همچنان مکرر بشنویم! در 
همه جا کسی پیدا می‌شود که بگوید کاری نمی‌توان 
کرد. هیچ کس نمی‌داند که چگونه خود را اصلاح 
کند. اعتماد به نفس حاصل نمی‌شود. شخصیت را 
نمی‌توان تغییر داد. با آنها جر وبحث نکنید و با خود 
بگویید من می توانم و من می‌خواهم سپس کوشش 


چم 


و عده‌ها کی عملی می‌شوند: 
هزار هکتار به اندازه‌مساحت کشور نیوزلند در 
کشورش جنگل کاری کند و درخت بکارد تا هم 
به محیط زیست کشورش و هم به کره‌زمین کمک 
کند. در حالی که ما در استان خوزستان با وجود 
سرمایه خدادادی آب. صدها هزار هکتار مناطق 
خشک و بی آب و علف داریم که منبع تولید ریز گرد 
است. در همین آبادان که آن همه در جنگ مقاومت 
کرد فضای سبز درست و حسابی و امکانات حداقلی 
نداریم. تازه‌ما در این استان مشکل ریز گرد و مشکل 
آب و برق هم داریم و معلوم نیست این همه وعده‌ای 
که مسئولین می‌دهند چه زمانی باید عمل شود. 

ناصر پوریوسف - آبادان 

نباز مند باری شما هستم 
مردی هستم ۲۳ ساله. متاهل و دارای سه فرزند که 
دو فر زند ۷سلله و ٩‏ ماهه‌ام کم‌توان ذهنی هستند 
و وقتی من و مادرشان آنهارامی‌بينيم قطره قطره 
آب می‌شویم. در رستورانی با حقوق ۱/۵ میلیون 
تومان کار می کردم اما دو ماه است که به علت 
تعطیلی رستوران بیکار شده‌ام. در خانه کوچکی در 
جنوب تهران مستاجرم. اجاره ۰ ۵۰ هزار تومانی من 
چند ماه است که عقب افتاده و نمی‌دانم به کجا پناه 

می کنم و شانه‌هایم تحمل این همه رنج را ندارد. 

از همه آنان که قصد معامله با خدارادارند می‌خواهم 
به من و دو فرزند بیمارم کمک کنند. مدار ک لازم را 

ضمیمه نامه کرده‌ام تا گواه حر فهايم باشد. 
الف.گ -تهران 


نامه به سردبیر ۱ 


با سلامی گرم و صمیمی خدمت همه شما خوانند گان 
خوب و ارجمند مجله اطلاعات هفتگی و با تبریک فرا 
رسیدن آغاز دهه مبار ک فجر و سالروز ورود تار یخی 
امام امت به میهن اسلامی و نیز باعرض ارادت خدمت 
بانوی دوعالم زهرای مرضیه و تسلیت دهه فاطمیه و با 
این درخواست همیشگی از شما خوانند گان عزیز که 
در همه ار تباطات کتبی يا اینترنتی و تلگرامی از ذ کر 
نام نشانی و بویژه شهر و دیار خویش دریغ نفرمایید. 
3 جرد 3 
# ناصر پور یوسف -آبادان 
پیام جدید شما را دیدم. خرابی دستگاههای 
آلودگی هوا در اهراز تخریب یک مدرسه 
تاریخی و قدیمی برای ساخت پاساژ و مسائلی 
از این قبیل تنها اختصاص به شهر اهواز و ابادان 
ما ان را ار ی ا 
که محیط زیست و آثار تمدنی کشور در برابر 
منفعت طلبی و سودجویی صاحبان قدرت و 
ثروت دستهایش را بالا برده است که بسی مایه 
ار 
# وجیهه زارعیان جهر می 
از لطف شمانسبت به مجله متشکرم و امیدوارم که 
هر هفته بهتر از قبل بتوانیم مجله مورد علاقه شما 
راپربارتر کنیم.پیشنهادهایی را که‌مطرح کردید با 
دوستان در میان خواهم گذاشت. موفق باشید. 
٭# امراللّه کیانی -رامهرمز 
از اینکه پس از سالها انس با مجله با نشریه 
خودتان ارتباط کتبی پیدا کردید خوشحالم و 
برایتان آرزوی توفیق دارم. عکس ارسالی رابه 
صفحه ورزشی ارجاع دادم تا مورد استفاده قرار 
گیرد.موفق باشید. 
#۴ سیده گلنار پیغمبر زاده کال 
چند مقاله از شمابه دستم رسیده است که به 
دوستان تحریریه سپردم به تناسب آنها را مورد 
استفاده قرار دهند. برای شما همکار فرهنگی 
همشهری آرزوی توفیق دارم. 
# عبدالناصر بلوچ زهی -زاهدان 
مطلب شمادر شماره‌های گذشته جاپ شد. به 
هر حال همانطور که شسما هم گفتید. مس تولان و 
کارمندان دولت باید خدمتگزار مردم باشند نه 
ارباب‌مردم.وهر گزهتک حرمت مر اجعه کنند گان 
به ویژه در مرأکز درمانی پذیر فته نیست. 
۴+ ساسان پور فلاح 
مسئله تنها مربوط به گران کردن بنزین نیست. 
از طرف دیگر هم نمی شود به صورت مصنوعی 
قیمت کالاهای مصرفی را پایین نگه داشت چون 
به اقتصاد صدمه می‌زند. مسئله ایجاد تعادل 
در اقتصاد است که در نظام بر نامه‌ریزی کشور 
چندان جدی گرفته نمی‌شود. 


ریکنرازم | او 


سمیه داوودبیگی 
beigi ۹01170۷10۵0 com‏ 
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آرام زنل یکن ! 
حم | 
هیچ چیز در این جهان چون آب. نرم و انعطاف پذیر نیست: با این حال براي حل 
SS‏ را 
نرمي بر سختي غلبه مي کند و لطافت بر خشونت. همه این رآمي‌دانند ولي کمتر کسي 
به آن عمل مي کنداانسان, نرم و لطیف زاده مي‌شود و به هنگام مرگ خشک و سخت 
مي‌شود. گیاهان هنگامي که سر از خاک بیرون مي آورند. نرم و انعطاف پذیر ند و به 
ار سر رس ی 
وهر که نرم و انعطاف پذیر. سر شار از زند گي است. آرام زند گي کن!ه رگز باطبیعت 
یا همنوعان خود ستیزه‌مکن و گزند رابا مهرباني تلافي کن. 


_ روزی‌پادشاهی‌به‌سیروسیاحت‌رفت.تا 
زر اینکه به روستایی رسید. در آنجا توقف 
۲1 : : 2 کرد تا قدری استراحت کند.یادشاه 
۹ 0 به همراهان خود گفت:بساط طعام 
ند ۱ را آماده کنید کمی توقف می کنیم و 
سپس به راه خود ادامه می‌دهیم به ان پیر مرد هم که در حال کار کردن هست 
بگویید تا بیاید(و با تعجب با خود زیر لب می گفت:چگونه این شخص با این 
کهولت سن هنوز سر پاست )پیر مرد جلو آمد و گفت:بله»با من کاری بودایادشاه 
گفت:ببینم تو چند سال داری؟ پیر مرد گفت: ۰ سال. پادشاه گفت:و هنوزسر 
پاهستی و کار می کنی؟ پیر مرد گفت:بله .پادشاه گفت: ما با داشتن وسایل عیش 
و نوش و استراحت.نصف عمر شما را هم نداریم! شما دهاتی‌ها که وسایل عیش 
و نوش به قدر ما ندارید.چطور این همه عمر می کنید ؟ 
پیر مرد به بادشاه جواب داد:هر یک از انسانها سهم مشخصی از اطعام رادارند. 
هیچکس در این دنیا بیشتر از اندازه خود نمی تواند مصرف کند.شمادر مدت 
چند سال با پر خوری و زیاده روی سهم خود را مصرف می کنید. بنا بر این و قتی 
که تمام شد دیگر سهمی ندارید و می‌میرید.ولی ما چون سهم خود را کم کم 
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داستانی از مثنوی معنوی :مر دی برای خود خانه‌ای ساخت و از خانه قول گرفت 
که تاوقتی زنده است. به او وفادار باشد و بر سرش خراب نشود و قبل از هر اتفاقی 
وی را اگاه کند.مدتی گذشت. ترک در دیوار ایجاد شد. مرد فورا با گچ ان را 
را 
که گر فته بود. یاد آوری کرد. 
خانه پاسخ داد :هر بار خواستم 
هشدار بدهم و تورا | گاه کنم. 
دهانم را با گچ گرفتی و مرا 
نشنیدن هشدار ها! 


کک ه بح ۰ ۰ ۶و + ۰ ۱ 
بیش از پنج‌هزار غیر قانونی؛ 
جندی پیش یکی از معاونان وزارت اموزش و پرورش اعلام کرد 
هستند. پیش از ورود به محتوای خبر. نمی‌توان تعجب خود رااز این 
یک‌بار از وجود مسسات مالی غير مجاز پرده‌برداری و اطلاعرسانی 
دارای چه تبعاتی‌ست؟ 
پيشتر باید پرسید. آن تعداد فر اوانتر دارای مجوز از جه ميزان 
کیفیت و نظارت بر خوردارند که بی‌مجوزها نیز بر این خیل کیفیّت 
و نظارت(!) بیو سته‌اند!؟ و نتیجه این اغتشاش بر جامعه هدف جه 
خوآهد بود: 
[سدرزمانی که‌مدارس ماءبخصوص در مقاطع پایین تر.علیر غم حضور 
نیر وهای دلسوز وز حمتکش.از کیفیت نز دیک به استاندارد هم بر خوردار 
نیستند. تصور کنید که مدارس فاقد مجوز جه وضعیتی خواهند داشت ؟... 
۲ در بحران نظارت این گونه مدارس بر چه نقشه راه و بر اساس 
کدام منشور تخصصی در تعلیم و تربیت ره خواهند سپرد؟... ۳-بار 
روأنی و نیز هزینه‌ای که این مدارس پیش‌دبستانی بر والدین مضطرب و 
بیش‌فعال(!) تحمیل می کنند. چه نتایج ناخوشایند ی به‌بار خواهد | ورد؟... 
تطابق و یاعدم تطابق آموزش‌هاو فعالیتهای سلیقه‌ای این مدارس با 
مدارس ابتدایی بعد از خود. در کجا باید سنجیده و ارزشیابی شوند ؟ 
امروز والدین جوان از سه سندرم در امور آموزشی و پرورشی 
فرزندانشان در رنج‌اند و اغلب خود نمی‌دانند: 
ردک دل دک رال ری اه 
کرده‌است که البته بخش اعظم اين پکیج اضطراب را رندان 
فرصت شناس در حوزه تجارت فر هنگ بر این خیل عظیم خانواده‌ها 
اوار کرده‌اند. در وانفسای هرج و مرج اموزشی و فقدان نظارت. و 
تابلوهای این مراکز دیدنی هستندا! 
1 1 ۱ 9 ۱ 1 ۳ 3 
-یکی زیر نام مونته‌سوری دریک آپارتمان دویست متری 
ده‌ها کودک رابر سر و کول هم نشانده. 
یک ری البرک ترا ری E‏ 
والدورف نام شخص بنیانگذ ار بوده و یا محل آن کار خانه سیگارسازی, 
که به مدرسه تبدیل کاربری داده. 
7 م2 ۱ 1 1 > :1 
آن‌دگر‌نام رجب و رابر گزی ده و کود کان طفل معصوم 
را در صف دوباب ابریز گاه مدرسه به رژه واداشته... و ان‌دیگری 
ای ی لا ‌ با 
يسود شناختی رابرای پیش دبستانی اش مصادره کر ده و رهایی و 
بی‌برنامگی کود کان را در محیط مدرسه. حجت ادعایش گرفته ... و 
این اغتشاش تازمانی که دو حلقه مفقود است. در این زنجیره ادامه 
خواهد داست: 
یکی وجود کار کشتگان | موزشی و پرورشی در بنیادی‌ترین نهاد 
آینده‌ساز کشور: و دیگری تقدیر و تقویم بودجه مناسب. لااقل در حد 
بودجه ده‌ها مراکز شبه‌فر هنگی غير پاسخگو.... 
و گویا زیاده ارت اسا 


طلاضات‌هقنگی شمارد ۳۷۸۱ ن © 


اران احهان 


رهب معظمانقلاب در دیدار خانواده شسهید 
امید بخش تر است 
رئیس‌جمهوری: نوسانات نرخ ارز بلندمدت 


بودجه:در آمدهای‌دولت تاریال آخر به خزانه 
واریز دة اس 

جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری: میانگین 
سن مدیران باید ۸سال پایین بیاید 

و حمله طالبان به متطقه دیپلمات نشین کابل ٩۵‏ 
کشته و ۱۵۸ زخمی به همراه داشت 

+« کرده از ارتش سوریه برای مقابله باحملات 
ترکیه کمک خواستند 

#ٍ کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست: 
اجازه‌توزیع سوخت وشماره گذاری خودرو 
غیر استاندارد رأنمی‌دهیم 
ELT‏ 
ملی انجام می‌شود 

سیف رئیس کل بانک مر کزی: ارز قطعاارزان 
می‌شود. خریداران ضرر می کنند 

۽ فازنخست مهار کانونهای گر دوغباردر خوزستان 
پایان يافت 

ابتکار معاون رئیس‌جمهعوری درامورزنان و 
خانواده: بخشی از اسیبهای اجتماعی به خاطر 
نشنیدن صدای نسل جوان است 

تنهارقیب سیسی در آستانه انتخابات ریاست 
جمهوری مصر بازداشت شد! 

۶+ صالحی وزیر ارشاد: دسترسی آزاد به اطلاعات 
فررصتی برای پیشگیری از فساد است 

۽ گزارش وزارت کشور به رئیس‌جمهوری 
از حوادث اخیر: این حوادث ناشی از فعالیتهای 
دشمنان, کاهشاعتماد عمومی وانباشت انتظار ات 
ناتو از لشکر کشی تر کیه به شمال سوریه حمایت 
کرد 

۽ معاون شهرداری تهر ان: ساخت و ساز در منطقه 
۲ مجرای تنفسی تهران رااز بین بر دا 

+ تر کیه: آمریکافورااز منبج سوریه خارج 
کاخ سفید معاون وزیر انرژی روسیه را تحریم 
کرد 

کر ال I‏ سا اسر ات 
دو کره شد 

و العبادی نخست وزیر عراق:اقلیم کردستان 
عراق با تحویل تمامی ذخایر نفتی به بغداد موافقت 


۱ بهمی ٩٩‏ اطلاعات‌هقتگس 


کنخ ات نی سور به» کشور بی‌دفاع ۳ 


سور یه پس از داعش و سالها جنگ داخلی, | کنون 
به‌مثابه کیکی شده که هریک از بازیگران 
منطقه‌ای و قدر تهای جهانی. سهم خود رااز ان 
طلب می کنند. این سهم خواهی نه فقط به اندازه 


قدرت نفوذ در ساختار نظام سیاسی و اقتصاد 
آینده‌این کشور بلکه تا کیان و تمامیت ارضی 
سور به دامن گستر ده است. 


ای یا اه 
زیتون از جنس همان سهم خواهی‌هایی است 
کشور تحمیل کرده است؛ همانگونه که وسوسه 
به بهانه آموزش نظامی یگان‌های خلق(کردها) و 


نیز روسها در بخش‌هایی دیگر از این کشور بروز 
یافست. آنچهاینمیانفربائیاصلی اد 2۶ 
سوریه و بویژه کر دهایی هستند که با بهت. 
نظاره گر سکوت و با انعطاف متحدانی هستند که 
پیش از این چه بسا تصور می کر دند که می توانند 
زیر چتر آنان به امنیّت و ثبات» نزدیک شوند. 

شروع فاز تازه‌ای از ناآرامی‌ها در سوریه پس از 
داعش قابل پیش بینی بود؛ اما این تصور بیشتر 
مربوط به سهم خواهی‌های جنگ افر وزانه هریک 
از مطالبه گران قورت در آینده ا ۱ ۳۰ 
می‌شد. این احتمال همچنان به قوت خود باقی 
است ولی تعجیل رجب طیب‌اردوغان برای 
اقدام نظامی در عفرین در شمال شرق سوریه 
اوضاع را به شکل دیگر رقم خواهد زد. بویژه اینکه 


توفان در ارویا 


اخیر آصدر اعظم دو کشور آلمان و اتریش با 
یکدیگر دیدار و در خصوص مسائل مختلف در 
اتحادیه اروپا گفت وگو کردند.اگرچه "آنگلا 


مرکل "و سباستین کورتز در این دیدار سعی 


کردند تا حدودی اختلافات عمیق موحود میان 
دولت ائتلافی اتریش و دیگر اعضای اروپای واحد 
و برلین در ماههای اخیر دو مسیر مجزا را در 
اتحادیه ارویا و منطقه يورو طی می کنند. 


ت نکر ان استمرار سیاستهای 
این سیاستها بر دیگر نقاط ارویاست. نباید 
فراموش کرد که حزب آفر اطی ازادی با رویکرد 


حزب مردم (حزب متبوع سباستین کورتز) در 
وین حضور دارد و دولت ائتلافی آتریش راتشکیل 
داده است. 

در جریان دیدار مر کل و کورتز: طرفین بر مواضع 
خو ددر قبال‌بحران‌مهاجرت‌تا کید کر دند:مواضعی 
که با یکد یگر اساسا همخوانی ندارد. مر کل معتقد 
است که اروبای واحد باید در ذیل یک برنامه 
مشترک به مواجهه با بحران پناهجویان بپر دازد 
واين بحران مشتر ک رامدیریت کند.با این حال 
اتریش به همراه کش ورهایی مانند مجارستان از 
ات نس آفربنی مشتر ک کشورهای 
هر یک از اعضای ارویای واحد محدودیتها و 


یک سالکی دو لت تر امب 


خطرنا کترین تصمیمات رییس جمپور 
دونالد ترامپ. رئیس‌جمهوری آمریکا سل اول 
ریاست جمهوری خود راسپری کرد. وی در این یک 
سال تصمیمهای متعددی را اتخاذ کرد که جنجالهای 
گسترده‌ای در آمریکا و سراسر جهان به وجود آورد. 
مهمترین این تصمیمها از این قر ار است: 

ترامپ یک هفته بعد از اینکه تصدی ریاست 
جمهوری آمریکا را بر عهده گرفت» دستوری را 
صادر کرد که موجب ان شهروندان کشورهای با 
اکثریت مسلمان را برای مدت ٩۰‏ روز از ورود به 
این کشور منع می‌کرد. این کشورها عبارت بودند 
از: سوریه, عراق, ایران. لیبی» سودان. سومالی و 


یمن. وی همچنین برای ۱۲۰ روز برنامه پذیرش 
پناهند گان آمریکارا تعلیق کرد.وی در ۲۹ ژوتن 
۷ شرایط جدیدی را اعلام کرد که به موجب 
ان اتباع شش کشور با اکثریت مسلمان که شامل 
ایران, لیبی, سومالی» سودان, سوریه و یمن می شد 
در صورتی که‌اتباع آنها روابط خانوادگی یا تجاری 
قوی با امریکا دارند. می‌توانند روادید ورود به 
کشور را دریافت کنند.در نتیجه این اتفاق شورش 
فرود گاههای آمریکا را فرا گرفت و مسافران به 
محض ورود باز داشت شدند.در سر اسر این کشور 
نیز اعتراضها عليه این تصمیم انجام شد. 

بر کناری جیمز کومی ۲ 
ترامپ. جیمز کومی مدیر تحقیقات فدرال امریکا 
رادربی خودداری‌اش از تقاضای ار ۳ 


عملیات زیتون از حیث محتوا و اهداف دارای 
ماهیتی کاملا متفاوت با نخستین اقدام نظامی 
تر کیه در داخل خاک سوریه باعنوان سپر فرات" 
(ا کوست ۲۰۱۶ تامارس ۲۰۱۷)است. هر دو 
عملیات با بهانه مبارزه با پ. ک.ک "وبه ظاهر 
مقابله با داعش اعلام شده است. اما شمال شرق 
سوریه هر گز شاهد حضور داعش نبوده و بلکه 
جدا کردن مناطق کردتشین سوریه و جلوگیری 
از یکجابی‌این‌مناطی در را ۳۳۰۱ 
دارد. این اقدام در ابتداممکن است باسکوت و 
یا انعطاف دیگر قدرتهای موّثر در سوریه همراه 
باشد. ولی بستر لازم رابرای تحولات بعدی دراین 
کشور فر آهم خواهد کرد. اقدام نظامی تر ک‌ها در 
سوریه. از یکسو نقض آشکار حاکمیت و تمامیّت 
ارضی‌این کشور اس ار ا 
ماند گاری قدرتهای بیرونی در این کشور ایجاد 
می کند. خاصّه آنکه هریک از طرفهای موّثر در 
سیاستهای خاص خود را در تقابل با مهاجرین ایفا 
کنند. در چنین شرایطی م کل نگران چشم انداز 
بحران مهاجرت در ارویاست. لازم به ذ کر است 
که کشور آتریش از اصلی‌ترین مخالفان پذیرش 
پناهچویان و مهاجرین محسوب می شود و حضور 
جریان راست افر اطی در دولت ائتلافی اتریش این 
روند را تقویت کرده است. 

نکته مهمتر اینکه دولت اتریش بارها از دیگر 
کشورهای اروپایی خواسته است تا پیمان و توافق 
مشترک خود با تر کیه رابر سر مدیریت بحران 
پناهجویان متوقف کنند. این در حالی است که وین 
طرح دیگری در این خصوص ارائه نداده است. 
بدیهی است که اصرار اتریش و برخی کشورهای 
اروپایی دیگر در خصوص لغو توافق با آنکارا بر سر 
بحران پناهجویان, اتحادیه اروپا را در گیر بحران 
شدیدتری خواهد کرد. با این حال وین همچنان بر 
این موضوع اصرار می ورزد. 

درباره دخالت روسیّه در انتخابات آمریکا بر کنار 
کرد. ترامپ همچنین رابرت مولر را به عنوان ناظر 
بر تحقیق بر این موضوع منصوب کرد. این دو 
تصمیم جنجالهای کر رای را موجب شد. 
پینسب رگ نه پاریس 

در اول ژوئن ۲۰۱۷ ترامپ اعلام کرد که از توافق 
پاریس, یکی از مهمترین توافقات جهانی درباره 
تغییرات آب و هوایی خارج می‌شود.ترامپ این 
توافق را قراردادی بد "برای اقتصاد آمریکا توصیف 
کرد و گفت: من به عنوان نماینده میهنم (شهر) 
پیشسیو رگ اند TT‏ 
وا کنشهای تندی را در داخل آمریکا موجب شد. 
تبدید او عليه کره شمالی 

ترامپ در نخستین سخنرآنی اش در مجموع 
عمومی سازمان ملل در سیتامبر گذشته وعده 
داد که کرهش مال را ا اا ا 
اگر که پیونگ یا نگ بخواهد به ایالات متحده یا 


فضای عمومی سوریه, از منظر منافع آمنیتی خود 
به آن نگریسته و براین اساس به اقدام آتی دست 
خواهند زد . 

آرجب طیب اردوغان "در پی تجاوز نظامی به 
خاک سوریه. اهداف جند گانه‌ای را دنبال می کند؛ 
مقابل ارو اتان سف ا 
دولت بشار اسد. کسب موقعیت ژئوپلیتیک در 
برابر رقیبان منطقه‌ای و سرانجام تأثیر گذاری بر 


۹ 
در این صورت. سال ۱۸ ۰ ۲ میلادی می تواند سال 
پرتنشی برای اتحادیه اروپا و منطقه يورو قلمداد 
دوم سال ۱۸ ۰ میلادی تشدید خواهد شد؛ یعنی 
دوره ای اتحادیه اروبا راعهده دار خواهد بودایکی 
از مواردی که مر کل و دیگر مقامات ارشد ارویایی 


متحدانش حمله کند. کره شمالی این اظهار نظر را 
به مثابه اعلام جنگ دانست که باعث شد تهدید 
هسته‌ای کره شمالی به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش 
یابد. 

در دسامبر گذشته, مجلس سنای آمریکا طرح 
اصلاح مالی که بر کاهش مالیاتهای بز رگ تمر کز 


دارد. تصویب کرد.به موجب طرح اصلاح 


اما آمریکایی‌ها نیز از این فرصت برای موقعیتهای 
آینده خود در مزر 1 
و روسیه و نیز مدیریت بحران در خدمت به منأفع 
خود بهره خواهند برد. همین گونه است اهدافی که 
روسیه در سکوت معامله گرانه خود پیشه کرده 
است؛ جرا که فر صتهای بعدی رابرای توجیه 
حضور و مطالبه گری‌های آینده در سوریه فراهم 
می کن د. مهمتر اینکه اقدام نظامی ارتش تر کیه 
تە ۱ ۱۳۱ 
ایران. تر کیه و روسیه و نیز اجلاس آتی سوچی 
قاثیر کذاث و اف ۱ TT‏ 
بلاموضوع کند . 4 

اوضاګع به هر ترتیب که پیش رود. انکه اسیب 
اصلی‌راباید یل ید ۰ ۱ 
و عرب و تمامیت ارضی سوریه است که حالا مثل 
کیک. مقابل ولع قدرتهای دیگر قرار دارد. 


دوره ای آتریش بر اتحادیه ارویاست. این ریاست 
دوره ای می تواند قدرت مانور حزب افراطی 
ازادی در معادلات سیاسی و اجتماعی اروپای 
واحد را افزایش دهد. 

در این صورت. بحرانهایی مانند بحران مهاجرت 
می تواند به پاشنه اشیل بسیاری از دولتهای 
اروبایی(از جمله دولت ائتلافی احتمالی مر کل در 
آلمان شین ود یی دل تست مرل 
ماکرون و دیگر سران اروپایی تحولات جاری 
در کشور آتریش رابا وسواس خاصی رصد می 
کنند.جتی برخی منابع ارویایی اعلام کر ده‌اند که 
امکان دارد سران ارویایی در تصمیمی جمعی به 
این نتیجه بر سند که به دلیل حضور حزب ازادی 
در دولت ائتلافی آتریش, ریاست دوره ای ارویای 
واحد رابه این کشور واگذار نکنند؛ موضوعی که 
می تواند مولد تنشهای دیگری در اتحادیه ارویا و 
منطقه يورو باشد. 


مالناتى مالا TO O SIS‏ 
مالیات همه دسته بندی‌های مالیات دهنده کاهش 
می‌باید دموکراته ال کر و روآ 
را "دزدیدن از طبقه متوسط آمریکا دانستند 
برای اینکه سود آن به شر کتها و مالیات دهند گان 
نروتمند باز می گر دد. در حالی که دونالد ترامپ 
از ان دفاع کرد و گفت: این یکی از هدایای عید 

میلاد بر ۵۰ ۱۳۰ 
به رسمیت شناختن قدس به عنوان 
در شش دسامبر گذشته» ترامپ اعلام کرد که 


بیت المقدس رابه عنوان پایتخت اسرائیل به 
رسمیت می‌شناسد و کار اقا ا ۱۱۱۳۰۰۱۰ 
تل آویوبه بیت المقدس را آغاز کرد. این تصمیم 
تاثیری انفجاری گذاشت و گر جه رضایت اسراییل 
رابه دنبال داشت اما موجی از اعتر اضات رادر 
کشورهای اسلامی به همراه آورد. 


۳۷۸۱ E (طلغات‎ 
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ئی انداختن کافی است تاد گر گون شوی 
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بحران برای ایران» خبر تازه‌ای نیست ولی از 

حدود یکسال پیش اتفاق عجیبی در حال روی دادن 
است. ماجرایی که با بحر ان ساختمان پلاسکو شر وع 
شد. در این بحر ان تلاشهای فراوانی شد اما تمام 
ان لاو در آتش‌سوخت وفرورنخت. 
انش تس ان در این حادثه جان باختند. 
هزاران نفر شغل و محل کار خود رااز کف دادند. 
یکسال‌هم گذشت ولی‌هیچ ساختمان جدیدی به 
جای این بنای فر و ريخته احداث نشد. درست جند 
ماه‌بعد زلزله‌ای بز رگ غرب کشور رالر زاند. بحران 
دیگری آغاز شد. نزدیک به پانصد ایرانی دیگر جان 
باختند, هزاران خانه ویر ان شد بل فاصله سر مااز راه 
هی ا کانکس وجادر 
ماندند و تصاویر شان قلب هموطنانشان ر اسوز اند 
ولی همچنان بسیاری از آنها منتظر ند تاشاید بتوانند 
از سرمای چادرها به کانکس فلزی پناه برند و این 
انتظار گویا پایانی ندارد.در کر مانشاه و زلزله‌اش 


طعم شیر ين دلار 

یک هفته از وعده‌رییس محترم جمهور درباره 
کنترل نوساآن نرخ ارز می گذرد و حدود دو هفته از 
حرفهای رییس بانک مر کزی که می گفت هر کس در 
بازارارزسرمایه گذاری کند زیان‌خواهد کر د.نرخ‌دلار 
به استانه ۴۸۰۰ تومان هم رسید در شرایطی که این 
دوایر ان عر بان جملات زبارامی گفتند وسیس تا 
ی ات ول دواره‌اند کی‌به‌شمت 
بالاحرکت کرد.این وضعیت بازار ارز بود پس از 


لایحه بودجه امسال در کمیسیون تلفیق مجلس 
شورای اسلامی. به عنوان اولین مرجع رسید گی 
کنندهبررسی شد ولی در صحن علنی. کلیات آن رد 
شد ومعنایش این است که | کثریت نمایند گان مردم. 
دخل و خرح پیشنهادی دولت برای سال اینده راکه 
توسط نمایند گان در کمیسیون تلفیق, جملاتی از آن 
حذف شد و جملاتی به آن اضافه شد نمی پسندند و 
لایق مر دم ار آن نمی دانند.اين مخالفت البته می تواند 
به بخشهای مختلفی مر تبط باشد و گلایه‌های مختلفی 
وجود داشته که در نهایت اکنر یت نمایند گان را به 
ا لی کی ازنکاتجالب آنچه 
کمیسیون تلفیق مجلس با همفکری بر خی نمایند گان 
دراین لایحه گنجانده‌است. حیف است که اند کی 
مورد ملاحظه قرار نگیرد. نمایند گان خواستند که در 
سال آینده‌به‌اقشار ضعیفتر اقتصادی کمکی کرده 
باشند وبرای رسیدن به این هدف. مصوب کردند 


(۷ بحمم ٩‏ اطلاشات‌هفدگس 


کیان فولادی 


هم زحمات بسیاری کشیده و حرفهای زیادی 
زده‌شداماتصاویر روزهای‌ سرد زلزله ز ده‌ها 
واه داع ای رانبان راتازه نگه 
دارد. چند روز بعد بحرانی این بار بر ای ایر انیان اما 
هزاران کیلومتر دور تر از مرزهای ایران آغاز شد 
وبحران «سانچی» آغاز شد. کشتی نفتکش ایرانی 
lls‏ ای وا همان لحظه‌اتفاق, 
کمکهای فراوانی شروع شد ولی دست آخر تمام 
Tl es‏ 
نابود شد و تمام سی نفر خدمه کشتی جان باختند. تا 
امروز حتی پیکرهاشان نیز از آب گرفته نشده‌وهنوز 
هم کسی د قیقا نمی داند که این بحران عجیب و اتش 
هولناک چگونه در میان میلیونهالیتر اب. سر به 
تا کت ا تس در تهران دیده‌شد.شهری 
که یکسال بود برفی به خود ندیده بود ناگهان از شبی 
تاصبح برف بارید و سفید پوشش کرد. بحران آغاز 
شد. بزرگترین اتوبانهای ایران که در جنوب و غرب 
پایتخت احداث شدهاند(اتوبان قم و کر ج) مسدود 
و هزاران نفر تاصبح در خودروهایشان محبوس 
اب ورف در ش هر قفل‌شدبرق بخش 
قابل توجهی از غرب شهر, حدود ۶ساعت قطع 


و ی ی ی و و ۱ 


جملات بالا ترین مسوولان مربوط به ارز,جالب اینکه 
رییس عزیز بانک مر کزی در استدلالی بی سابقه, 
به‌مردم اینطورمی گفت که‌اگر کسی در بانکها 
سرمایه گذاری می کرد و به همان سود ۱۵ درصد 
فعلی راضی‌بودهم از کسی که دلار خرید ومنتظر 
گران‌شدنش نشست,بیشتر سود بر ده‌است وظاهر | 
فراموش کر دند که نرخ دلار طی چه مدت از یک هزار 
تومان به بیش از چهار و نیم بر ابر یعنی حدود ۳۵۰ 
درصد سود خالص برای دار ند گانش رسید در حالیکه 
درهمین ایام اگر پولی نزد مؤسسات مالی اعتباری 


که سال آینده افزايش حقوق کارمندان دولت به 
جای تناسب باعدم تورم کهاين روزها ۱۰ درصد 
اعلام می‌شود. بیشتر افزایش یابد ولی بر ای انجام این 
کار پول کافی در اختیار نبود. پس تصمیم دیگری 
گرفتن د. به این ترتیب که حقوقهای زیر ۵میلیون 
تومان در ۶ماه‌به طور بلکانی از ۱۸۱۱۰ درصد 
ا ا ل کسی که یک میلیون حقوق 
می گیر د.از افزایش ۱۸ در صد ی حقوق بهر همند شود 
وسال آینده حدود یک میلیون و دویست هزار تومان 
حقوق دریافت کند ولی در مقابل. کسانی که حقوق 
بالاتر از ۵ میلی ون تومان دریافت می کر ده‌اند. هیچ 
افز ایش حقوقی نداشته باشند. تصویب کنند گان این 
مصوبه, بسیار خوش نود بودند که به این تر تیب 
دل‌بسیاری از اقشار کم توان راخواهند ربودو 
رضایتی بزر گ رابه جامعه تزریق می کنند و هیچ 
به این فکر نمی کردند که این رویّه اگر ادامه یاب 
روزی خواهد رسید که تمام کارمندان باهر سطح 
از توانایی, سابقه, تحصیلات و مهارت. به یک اندازه 


شد. تمام پروازهای فر ود گاه‌های تهران متوقف شد 
و هواشناسی می گفت از یک هفته قبل بر ای این روز 
هشدار کافی داده بوده! مدارس وبرخی ادارات هم 
تعطیل شد و روز پس از آن نیز همینطور. 

اینجاهم گفته می‌شد که خدمت رسانی مطلوب 
بوده‌ولی.نمایند گان تهر ان در مجلس وشورای‌شهر. 
زب آن‌به‌انتقاد گشسودند وچهره‌برافر وخته‌هزاران 
نفر در راه مانده از این خدمت رسانی مطلوب. خبر 
نمی داد. سرمان در تمام این بحرانها پایین است و 
گویی‌مدیران کار بلدایرانی با کوله‌باری از تجر به و 
تخصص ومیلیاردها تومان پولی که در اختیار دارند 
و ساختمانهای بزرگی که میزهای بزر گشان در آنها 
نصب شده‌اند و صدها نفر کارمندی که استخدام 


بی‌اعتبار! که بیش از ۵ ۲درصد هم سود می‌دادند. 
برای ۴*سال می ماند به ز حمت به ۱۰۰درصد سود 
می رسید. از این تحلیل نه جندان جوانمر دانه رییس 
محترم بانک مر کزی که بگذ ریم.اين نوسانهای دلار 
وسکه‌اختلال بز ر گی در دیگر بازارها وجلوگیری 
از خروج از ر کود هم ایجاد خواهد کرد.س که طلا 
در کمتر از یکسال به افزایش بهای ۰ ۵درصدی 
می رسد واین در اولین گام.بازارمس‌کن را که پس از 
سالها آرامش در حال خروج از ر کود بود .تحت تاثیر 
می گذارد؛ متاسفانه بسیاری با خود خواهند اند یشید 


DS‏ ی و ی ی و ی ی ی ی ی و ی ی ی ی و و ی ی ی ی و ی ی و ی ی ی ی ی و ی ی ی ی 


حقوق می گیر ند واین معنای دقیق بی‌عدالتی است. 
این پیش نهادها وحتی غلیظ تر از آن, برای حدود 
۰سال در کشورهای کمونیستی مانند شوروی 
سابق اجراشد ودست اخر مبتکر انش سرافکنده 
وشکست خورده مجبور شدند تمام نظام اقتصادی 
را که سالهاب رای ابجادش تلاش کرده بودند به 
زباله‌دان تاریخ بسپر ند. عجیب البته در این میان. اوج 
ساده‌نگر ی‌اعضای‌این کمیسیون است که‌حتی حاضر 
نشد ند به این نکته لحظه‌ای بیند یشند که کسانی مثل 
برخی آتش‌نشانان که با جان خود در طول خدمت 
بازی می کنند یاب ر خی دریانوردان مانند تعدادی از 
خدمه کشتی «سانجی» که در طول خد مت.ماهها 


3 3 
Fa 


و اه و ود اه ود اد و و اد اه اه ود اه اه ود اد و اه اد اه دا ود اد اد اد اه اد و 


توانی برای از سر گذراندن 
موفقیت آمی زش هم ندارند. 
اگر یک روز دوب ار حادثه‌ای 
می آمد وغافلگیر شان می کرد. 
می‌توانستیم آن رابه حساب 
بداقبالی و اتفاق گذاریم. 
ولی در یکسالی که گذشته 
ماجراهای کوچک و بزرگ. 
چندان آبرویی برای بسیاری 
۰ 
است. شاید البته ایشان راست 
می گویند و تمام تلاششان را 
ES‏ 
اخیر به کار بسته‌اند وهر کس 
دیگری‌هم جای‌ایشان‌بود. 
نتیجه بهتر از این نمی‌شد و 
هیچ بعید هم نیست که‌اینگونه 
ار 
باشد.باید گفت ماجرایی بسیار 
عجیب در ایر ان به ر اه‌افتاده که 
حتماً گوشه پررنگی از تاریخ 
خواهد شد. 


EES 
رییس جمهور آمریکاوبرخی‎ 
. کشورهای اروپایی باز هم‎ 
خریدن دلار و نگهداری آن.‎ 
بهتر از هر نوع سرمایه گذاری‎ 
تولیدی‌وخدماتی خواهد بودوبا‎ 
همین استدلال‌ساده.میلیاردها‎ 
دلار در گاوصندوقهای ایرانی‎ 
حبس خواهد شد و ر کود خطر‎ 

آفرین نیز شدیدتر. 


در میان آبهاء تنهاوبه دور 
Cl‏ 
قضات که در هر پرونده‌از 
شا وی و 
رشوه قرار می گیر ند و دلیر انه 
ار تس ار ترا 
صنعت نفت که در روی 
چاهه ای نفت ودر گرمای 
اه و Cd‏ 
کار می کنند وبسیاری دیگر 
که بیش از ۵ میلیون تومان 
حقوق می گیر ند چگونه باید از 
آنان توقع داشت که این عده. 
همچنان صادقانه و مسئولانه 
کار کنند و در روزهایی که 
تورم‌پنهانلجام گسیخته 
ll Cw‏ 
نداشته باشند؟ 


نطره‌ای ازدریای زبانوادب پارسی ۱ 
. مصطفی‌گلیاری ۰ 


نه که بچه بدی باشیما 


بابون معلم خوبی نبد 

ساو‌اروس ابا اس ارتاط سا کاس رادضالن 
هر جایی وباهر تیپی چطور حرف بزن د. کار ار تباط گرفتن او 
به مشکل بر می‌خورد. کسی که می‌خواهد برای بچه‌های هفت 
هشت ساله قصه بنویسد. باید بداند مخاطبش چقدر کلمه و چه 
کلماتی بلد است. مولوی گفت بگو: جون سر و کارت به کود ک 
اوفتاد /پس زبان کود کی باید گشاد*: نویدر با کود کش تی تی 
ار هک 

هر دوره‌ای زبان خودش رادارد. هر قشری هم دارای زبان 
خاصی است. وقتی که قصه نویس دارد شسخصیتی رامعرفی 
مک رن دای ات DC‏ سا ده 
بی‌فرهنگ و بی‌سواد و بددهنی بود... نویسنده به جای اینکه 
قضاوت کند.برای آن شخصیت زبانی انتخاب می کند که 
مخصوص بی فر هنگ و بی سواد وبددهن است بنابراين خود 
خواننده از کلماتی که ان شخصیت به کار می‌بر د. می‌فهمد او 
چطور شسخصیتی دارد. برای‌همین است که می گوییم نویسنده 
قبل از نوشتن قصه. زبان شخصیّتهای قصه رایاد بگیر د و برای 
هر تیپی زبان و لهجه‌ای انتخاب کند. در این حالت قصه جذابتر 
می‌شود و روح می گیرد. 

لازم است نویسند گان و مربیان و والدین زبان روز کود کان 
و نوجوانان رایاد بگیر ند تا بدانند این زبان آنهاست واگر چیزی 
می گویند. قصدشان بی‌ادبی نیست. 

خاصیت دوم راهم قبلا گفتم: گر زبان آنهارابلد باشیم. 
راحت‌تربابچه‌هاار تباط می گیریم. این راهم بدانیم که 
زبان رادانشمندان وادیبان درست نمی کنند یا حتی بر ایش 
قاعده و قانون نمی نویسند. زبان خود به خود ساخته می شود و 
مدام تکامل پیدامی کند و د گر گون می‌ش ود. بر خی از واژه‌ها از 
بین می‌روند و واژه‌های جدیدی جای آنها رامی گیرند. نباید 
یا ی لار کا رورت کی 
چون طبق قوانین زبان, هر کلمه‌ای اگر قابلیّت داشته باشد. 
نمی‌میرد.اگر مرد. به این معنی است که زبان تشخیص داده که 
آن کلمه دیگر کاربرد نداردیس اصرار برای کاربردی کردن 
جیزی که کاربردش رااز دست داده بیهوده است. دانشمندان 
از روی زبان مر دم قوانینی را استخراج می کنند که خودشان 
درست شده‌اند. برای مثال این دانشمند نیست که می گوید بعد 
از مفعول "را بگذار و بعد از فعل را نگذار. دانشمند به زبان 
مردم نگاه‌می کند و می‌بیند "را" در زبان مردم علامت مفعول 
بی‌واسطه است بنابر این می گوید بعد از فعل را نگذارید. البته 
جماعت هم غلط حرف می‌زنند که آن‌مال وقتی است که یکی 
بخواهد ادبی بنویسد و فکر می کند آدبی نویسی یعنی قلمبه 
د رسای ترس میسن رال ی 
غلط است. در حقیقت اگر بخواهد با زبان خودش حرف بزند. 
درکرید اکن رد تیاعر رآ دای 
چنین غلط‌هایی به کلماتی که در زبان مردم رایج می‌شود. ربط 
ندارد و نمی‌توانیم بگوییم کلمات جدید مردم غلط است. برای 
مثال نسل قبلی ماوقتی چیز عجیبی می‌دید.می گفت شاخ در 


آوردم " امروز می گویند "رو سرم خر چنگ سبز شد. 
" قدیمی‌ها می‌گویند از جلو چشمم گمشو بچه‌های امروز 
می‌گویند از جلو چشمم خفه شوا" 

حالا چند اصطلاح جد ید بخوانید : 

یم ترافس رما دج ال 
بدها 6 قد یم: غیبت نکن امروز: جیگرت رو باد نزن! چون 
معتقدند وقتی کسی غیبت می کند. جیگرش خنک می‌شود ام 
پدرمامی گفت بروبابا! بچه امروزی‌بالحن‌لاتی وبادهن کجی 
ا ر رسک ناس تساک بصن 
لات‌هاست.*+ "بوی باقالی می‌ده یعنی بوی بد پامی‌دهد.۶« به 
لفت ورایتم یعنی برایم مهم نیست!:#به کسی که دوزاری‌اش 
دیرمی‌افتد.می گویند بیگلی‌بیگلی .«قدیم‌هامی گفتند رفیق 
گر مابه و گلستان بچه‌امروزی‌می گوید پاتریک ستاره‌ای .36 
ا سل ااا ا کی از 
بی‌اصل ونسب*؛ قديم‌ها به دختر زیبای لوکس می گفتند بت 
چینی 'امروز می گویند پاناسونیک #۰ پشم ریزون(کنایه 
از صحنهای مهیح یاترسناک)د پلنگ(جی‌جی | لامد )۶# 
پوزه‌پاک(آدم دو رو)۴* پیرهن بامشادی(پیرهن گل گلی)+د 
وا اي سم نافیل ا 
از عرف که انگشت نماباشد): تاریخ جغرافی نکن (طفره 
نرووجواب بده)۶: فلانی تردمیل اعصابه4(روی اعصاب 
آدم راه می رود)٤تر‏ کوندن( کاری رابه خوبی انجام دادن ٩#‏ 
ترمیناتور(آدم ترسناک)؛ ترول کردن(ایجاد تشنج در 
بحثهای مجازی):+ تریپ(سبک لباس و رفتار کسی):3 
ار هنری است)*؛ تریپ خفن(تیپ خارج 
از عرف و نامساعد )۴ تصادفی(جنس نامر غعوب): يارو 
خیلی تفلونه(نچسب است)۶« تشتک‌هام پرید (خیلی تعجب 
کردم)؟* تصمیم کب را( تصمیمی که مهم است امابرایش 
اقدامی نمی کند): تعاونی نگو(جر ند نگو)+ تعطیل(خنگ 
و گیج)« تقل زدم(تقلب کردم)؟«+تنظیم خانواده( کنایه از 
فیلم مستهجن)*+ توپیچم (دارم از زیر کار در می‌روم) ۶« تو 
خوبی ؟(داری چرند می گی)*« تو کفش هستم(شدید ا دنبالش 
هستم)3۶ تو کف گذاشتمش(اورادر خماری گذاشتم)؛ تو 
کفش موندم(خیلی تعجب کردم )2 توب(هر چیز عالی) ۶ 
تیب خسته( کسی که لب اس گشاد و رهاو خاکستری و 
ناشاد می‌پوشد)*؛ تی‌تی(جاسوس و آنتن)3 رفته بودم 
تیراندازی(رفته بودم سیگار بکشم ٤)‏ تیر کمون زدن(تر کمون 
زدن = کاری راخر اب کر دن جراتریپ برداشتی ؟(جرایکهو 
عوض شدی؟)*: تیلیت نکن( کلید نکن, گیر نده!)+ سازمان 
گوشت(جاق)۶+ سوار در خت انگور(مست)*+ فضانور د(معتاد 
به قرص)*: جیک نانیه(سریع)۶* باتری قلمی(لاغر)۶* رفتم تو 


ارگ تمهت 
حالاچند جمله از زبان آر گو بخوانید که بین جوانان 
پار ک رایج است: 


"دی رومخ‌صابکارو ترید زدیموبا برویچ کارو پیچوندیمو 
کلاس عصرم دودر کر دیمورفتیم صفاسیتی یه کلیچ دبش 
زدیم تو رگ. داشتیم حال می کر دیم که یه کمپوت هلو پر از 
خز و خیل پار ک کرد همونجا و شدن ضد حال. خفن بازاری 
بود! یکی پاناسونیک یکی سازمان گوشت یکی فنچول باتری 
قلمی یکی سوپر قلعه(دهاتی) یکی شونم با ایفه و با دنده‌سنگین 
راه می‌رفت که انگار را کفلر ه!" ادامه دارد 
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ند گی ام دد کشت ای است 


ذند گی ف دااز 


سم 


ان حامی ده 


مه 


دی 


© لا کوږدو 


دیدذیهایایران 
زیرنظر:محمودصفادار 


روستای انوج 


انوج یا انوچ ازروستاهای ملایر.بخش سامن 
است ودرمرزبین استان لرستان وهمدآن‌وبین 
شهرهای نهاوند,بروجرد وملایر قرار گرفته است. 
قدمت انوج بااستناد به تپه باستانی ان به هزاره 
ششم قبل از میلاد و به تمدن ایلامیها باز می گر دد. 
جمعیت این روستابیش از ۴ هزارنفر است که 
همگی با گویش و لهجه لری صحبت می کنند. از 
محصولات روستا می توان به انگور. دوشاء گر دو و 


تاریخی و همچنین یک شهر زیر زمینی أست که 


ی 


ف 


گذر زمان وخاکبرداری فراوان آسیبهای 
جدی به این بنا وارد کر ده است.بااین حال بقایای 
این دژاستوارهمچون کتیبه ای نماد فرهنگ 


انواع حبوبات اشاره کرد و سوغات آن شیره و نقل 


و 


باستانی از خشت و گل ساخته شده که گر داگرد 
آن تونل و غارهایی طولانی است که گویا به عنوان 


و تمدن‌این مردمان است.از دیگر جاذبه های 
تاریخی آن قناتهای حفر شده قدیمی هستند که با 
گذشت زمان اثر ی از انها نمانده و تنها حفاریهای 


این روستادارای بقایای یک قلعه‌باستانی ۸ شده‌است. 
سر را رس سس رس سس 
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انجام شده و آثار کنده کاری به وجود آنهامی‌توان 
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آبشاراسفجیر فار وج دراستان خراسان شمالی قرار دارد.روستای 
اسفجیر در ۲۵ کیلومتری شمال غر بی شهر ستان فار وج ودر بخش خبوشان 
واقع شده‌است. تنگه ورودی, دشت و تپه‌های منتهی به روستاء در ابتدای 
ورودی روستادیده‌می‌شود. روستاروی دوتپه بنا شده‌است که یک 
رودخانه از وسط آن‌می گذرد. اسفجیر تبه‌ای پر آب وسر سبزدارد که 
به دربند معر وف است. در شمال روستا واقع شده و پذیرای گردشگران 
| بی‌شماری است. جشمه‌های انتهای اب دربند از لحاظ اب معدنی بسیار 


5 مفید هستند. همینطور در مسجد این روستا درخت جناری وجود دارد که 
و | به گفته اهالی روستا بیش از ۰ ۵۰سال قدمت و تنه آن ۷متر قطر دارد. 


آبشار زیبای اسفجیر در انتهای یک دره‌باریک و صخره‌ای با فضایی 
دستررسی‌به‌این آبشار از ابتدای جاده‌فاروج به شیر وان واز دوراهی 
است که به واسطه داشتن آب فراوان. از باغات و مزارع پرباری بر خور دار 
3 است. پس از گذشتن از روستاو با حدود یک ساعت پیاده‌روی آرام در کنار 
رودخانه به میان دره‌ای با دیواره‌های بسیار بلند وارد می‌شوید که با ادامه 
ار تفاع بیش از ۲۰۰متر که از زیر انها ابی زلال به بیرون می‌جهد. گذشتن 
را را Cl Cl‏ 
به گفته اهالی در ادامه مسیر نیز آبشارهای کوچک و بز رگ و طبیعتی 
منحصربه فردازانواع گیاهان وحیوانات هر بیننده‌ای ر ابه حیرت فر ومی بر د. 
که وجود افعی‌های بزر گ وبی‌دم. از تعاریف اهالی از طبیعت پشت آبشار بود. 
۴ دریک کلام.طبیعت بکر این منطقه‌ندیده‌های‌بسیاری دارد. شهرستان 
| فاروج‌در ۴۸ کیلومتری شرق شیروان واقع‌شده‌وباوجودبرخورداری 
از توانمندی‌های متعدد. همجنان ناشناخته مانده‌است. طبیعت بکر و 
آب وهوایی با طراوت و چش مه سارهای متعدد. فضایی دلنشین رابرای 
گردشگران این منطقه فراهم کر ده‌است.دره‌مع روف به جنگل گر دو 
جنگل بادام داغیان. چش مه مر د کانلو وسد چری که زیستگاه پرند گان 


ی 


پی بر د. | ثار این نوع کنده کاری در ضلع شمالی 


قنات قدیمی معر وف به قنات عزت|... خانی دیده 
تِ 

یک گورستان قدیمی هم در سراشیبی منتهی 
به محله قلعه باقر دیده‌می شود که به گفته 
گذشتگان در این گورستان‌سنگهایی به خط 
میخی دیده می شد واکنون سالهاست که جندین 


س 
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نسل بناهای جدیدی روی آنهامی سازند. آثار و 
یافته های باستان شناسی روستای انوج مربوط به 
قبوراست و قدمت آن به هزاره اول قبل از میلاد 
می‌رسد. 

بنای امامزاده‌روستا که در بین اهالی روستا 
به‌امامزاده پیر غایب معروف است یکی از 
جاذبه‌های مذهبی این منطقه به شمار می رود. 


روستای نیچکوه‌یکی از زیباترین روستاهای بخش کجور شهرستان 
نوشهراست که‌از شمال به جنگل تر مک ولیمن کوه.از جنوب به گر دونه 
تاریک نو از شرق به کوه در دنگ و دایجک واز غرب به سیید آب محدود 
می‌شود. نیچکوه یکی از تماشایی ترین روستاهای بخش کجور است که به 
نگین سبز کجور نیز معروف است. این روستادر منطقه ای کوهستانی ودر 
فاصله بیش از ۷۵ کیلومتری شهرستان نوشهر واقع Ee‏ 

E CS 
ماه‌از سال روستا خالی‎ ٩ دلسوز.زحمت کش و مهربان هستند. بااینکه تقر یبا‎ 
از سکنه است و درها تقر یبا همیشه باز هستند. سر قت و جرم به ندرت اتفاق‎ 
می‌افتد. در این منطقه.زنان هم برای تامین مخار ج خانواده‌همپای مردان‎ 
تلاش می کنند و علاوه‌بر تهیه هیزم از جنگل, به کارهای خانه داری و سپس‎ 
گله داری و کشاورزی هم می‌پر دازند.‎ 

روستای نیچکوه به علت واقع شدن در استان سبز مازندران و قرار گیری 
آن در دامنه‌ها وار تفاعات پو شش گیاهی غنی دارد. از طبیعت این روستا 
جنگلهای بی شمار و دشتهایی بی‌نظیر رامی توان نام برد که جلوه آن نظر هر 
دای تخل یی کم 

یکی از وی ژ گی های منحصربه فر د روستای نیچکوه' طبیعت بسیار 
زیباو بکر آن است که فرصتی بسیار طلایی برای طبیعت گردی در این 
منطقه فراهم می آورد.تنوع پوشش گیاهی به سبب بارش بارانهای زیاد 
بسیار متنوع است.اين روستا آب و هوایی سرد و مرطوب دارد. زمستانهای 
ان بسیار سرد و با بارش برف همر اه است و تابستانها نیز معتدل و خشک 


7 ۱۷ M FT n 
مردم در زبان محلی به ان پیر بلنگ می گویند‎ 


که در ور ودی روستاسمت راست ودر بلندای یک 
TT‏ را 
برای پرورش ماهیان آبهای شیرین فراهم کرده 
است.این سد خاکی حدود ۱۵۰متر طول و ۱۳ 
مترارتفاع داردوحجم آبی‌برابر ۰۰ هزار متر 
مکعب رانگهداری می کند. 
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است. اغلب مر دم روستابه زراعت. باغداری, دامداری و کشاورزی مشغول 
« هستند. همچنین روستا به داشتن گیاهان زینتی و دارویی اش معر وف است. 

۴ ۹۲ از دیگر جاذبه‌های طبیعی نیجکوه, دهانه غاری است که گر وههای غارنوری 
8 ]0 و صخره وری به آن علاقه زیادی دارند. از ارتفاعات و کوههای مهم اطراف 
روستاباید به کوههای گل‌ماربن, زردسر. پلیمال کر مهد ی کر سر چال کر. 
قراجال, انگیر گ. دایجک. دردنگ اشاره کر د. 

شاخص ترین صنایع دستی روستا را می‌توان نمد مالی دانست.زنان و 
مردان این روستا از پشم گوسفندان بهاره. جوراب و از پشم گوسفندان پاییزه 
نمد درست می کنند. از دیگر صنایع این روستا بافت جورابهای پشمی, چادر 
شب. جاجیم و پالان‌دوزی است. 


اللات ہٹگے همارو ۳۷۸۱ 


٩5 


سجن 


دروغ مانند و ف است که هح 


جه آن را 


۰ 


تانی دنر کنو می شو 


۵ 


۵ مار ټین 


لور 


آن شب هم مثل تمام شبهای گذشته خسته 
بودم. شاید بهتر است بگویم از پا افتاده بودم. فقط 
می‌خواستم هر چه زودتر روی تخت ولو شوم و 
لحظاتی آرام بگیرم و از خدا تشکر کنم که کمک 
کرد یک روز سخت دیگر هم بگذرد. مثل خیلی 
از خانمهای همسن خودم. کار و مشغولیّت زیادی 
داشتم و درست شبیه شعبده‌بازی بودم که با 
مهارت در چشم برهم زدنی همه آنهاراسر و 
سامان می‌داد. اما خب یک وقتهایی حسابی کم 
می آوردم و شاکی می‌شدم. پسر ده ساله‌ای داشتم 
که به او تیسم مبتلا بود و نیازهای خاص خودش 
راداشت. نیمه وقت در کالج تدریس می کردم و 
مسئولیتهای خانه‌داری راهم تمام و کمال انجام 
می‌دادم . مادر ۳ ساله‌ای هم داشتم که واقعا 
به من و کمکهايم نیاز داشت. شوهرم استیون 
هر کاری از دستش بر می آمد انجام می‌داد ولی او 
هم شغل سخت و پر دردسری داشت و بیشتر 
ساعات شبانه‌روزش را برای کار می گذاشت.برای 
همین بیشتر کارهای خانه با من بود. و البته بیشتر 
استرسهایش هم با من. 

از بین همه کارها, به این علاقه داشتم که لباسها 
رادرون لباسشویی بریزم یا برای خریدبه فروشگا 
بروم. لباسها را درون لباسشویی ریختم و وقتی 
داشتم با عجله از پله‌های اتاقی که ماشین لباسشویی 
در آن بود پایین می آمدم. پایم سر خورد. عجله کار 
دستم داده بود و پای راستم روی چیزی لیز خورده 
بود. صدای دلخراش زانویم راهم شنیدم. «اخ» 
را چنان بلند گفتم که پسرم تامی چند ثانیه بعد 
بالای سرم بود. همان تامی چند دقیقه قبل یادش 
رفته بود یخهای زیر پوتینش را بیرون از خانه تمیز 
کند و کمی از آن روی پله چسبیده بود و حالا این 
یخها بلای جان من شده بودند. فرقی نمی کرد یک 
مساله را چند بار به اویاداوری کنم. یک بار یا 
هزار بار. مساله این بود که تامی اوتیسم داشت و 
نمی‌توانستم از او انتظار زیادی داشته باشم. 

پسرم که از دیدن من حسابی وحشت کر ده بود 
بافریاد پدرش را صدازد و از او کمک خواست. 
برای افرادی مثل پسر من, اضطراب خطرناک 
است. دستش را گرفتم و گفتم حالم خوب است و 


ا١‏ بهمن ٩٩‏ /طلافات‌هقدگس 


این هفته ماجرای واقعی زنی را می‌خوانید که 

مثل خیلی از خانمهاء هم شاغل بود هم مادر و هم 

به کارهای مادر پیر خودش رسید گی می کرد... 
ولی اتفاقی باعث شد چند هفته نتواند سکان 


کشتی زند گی را به دست بگیرد... 


بهتر است نگران نباشد. کوشش کردم درد رادر 
صدایم نشان ندهم که بیشتر از این به هم نریزد. 

شوهرم استیون سریع خودش رارساند و کمک 
کرد روی پایم با بایستم. . به او تکیه کردم و خودم را 
به اتاق خواب رساندم. نمی توا نستم دراز بکشم و 
استراحت کنم. تامی برای خیلی از کارهایش به من 
وابسته بود. بدون من حتی نمی توانست لباس بپوشد 
یاصبحانه‌اش رااز یخچال بیر ون بیاورد و بخورد. 
واگر برنامه روتین زند گی‌اش به هم می‌ریخت. 
نمی توانست اوضاع را سر و سامان بدهد و خودش 
رامدیریت کند. فردا صبح باید برای مادرم خرید 
می کردم پس ماندن در رختخواب ممکن نبود. به 
خودم گفتم فردا صبح حتماً بهتر می‌شوم. همسرم 
یک بالش آورد و زیر پایم گذاشت. کیسه یخ و 
مسکن هم می توانست دردم را کمی آرام کند. 
هنوز بخشی از کار ان شبم مانده بود. به همسرم 
سفارش کردم اما او تا کید داشت که استراحت کنم 
ونگران نباشم. 

استیون مرد محترم و خوبی بود و از وقتی تأمی 
رابه فرزند خواند گی پذیرفته بودیم. در پدری هم 
چیزی کم نگذاشته بود. خیلی چیزها تامی را به 
وحشت می‌انداخت و نگران می کر د. بخصوص از 
ریاضی به شدت می ترسید. استیون بعد از یک 
روز کاری سخت. وقتی به خانه می آمد با عشق و 
علاقه به تامی در حل تمرین‌های ریاضی‌اش کمک 
می‌کرد. هر شب قبل از خواب برایش بیست دقیقه 
داستان می‌خواند و آنقدر کنارش می‌ماند تا تامی 
ارام و راحت بخوابد. استیون دردسرها و کارهای 
خودش را داشت و هیچ دوست نداشتم من هم 
سربارش ی ون رای 
TTT‏ 
ولی هر قدمی که برمی‌داشتم. درد بی‌تابم می کرد 
و نفسم را بند می آورد. چاره‌ای نداشتم جز اینکه با 
مادرم تماس بگیرم. مادرم فور ا خودش را رساند. 
یک نگاه به من انداخت و گفت همین حالا من را به 
بیمارستان می‌رساند. مادرم سالها معلم بود و لحن 
صدایش می گفت جای هیچ بحثی وجود ندارد و 
باید دستورش را اطاعت کنم. 


نتیجه عکس نشان می‌داد استخوان ناز ک نی 
وی .د کتر گفت می‌تواند پایم 


را گچ بگیرد اما د شش هفته نباید هیچ حر کتی داشته 
باشد. د کتر تاکید کرد که این شش هفته زمان کاملاً 
ضروری است و گر نه درمان بی‌فایده خواهد بود. 

اشک در چشمانم جمع شده بود و با گر یه 
گفتم: شش هفته؟ امکان نداره. باید برم سر 
کار. پسرم مشکل داره. مادرم هشتاد ساله‌شه. 
هزار تا گرفتاری دارم .خانوادهم بهم وابسته 
هستن و به من نیاز دارن. ج چیکار کنم؟" 

دکترعینکش راجابه‌جا کرد و گنت منظورم رو 
دقیق وواضح گفتم.اگه شش 
دن ا رن ونت کا رس نوت 
زمان درمان خیلی طولانی تر میشه. 

جاره‌ای نداشتم. در راه خانه مدام غر می‌زدم. 
مادرم سعی کرد به من آرامش بدهد. می گفت 
در این مدت هر روز به خانه من می آید و خودش 
مراقبم است و به کارهای تامی هم می‌رسد. چطور 
می‌توانستم از یک زن ۲ ساله انتظار داشته باشم 


مشکلات خودش را فرآموش کند و شش هفته 
کار و زند گی و استراحتش رارها کند و پرستار 
مادربزرگش بود ولی من نمی‌توانستم ببینم مادرم 
هر روز کارهای پسرم را انجام می‌دهد. کوچکترین 
تغییری در برنامه‌های عادی زند گی پسرم 
می‌توانست عواقب بدی داشته باشد. نمی‌خواستم 
پسرم در انجام کارها و فعالیتهای روزمره استرس 
داشته باشد و بهم بریزد. تأمی نمی‌توانست به 
خوبی و مثل بچه‌ه ای دیگر همسن خودش از 
دستور بزر گتر ها اطاعت کند و در خواستشان را 
انجام بدهد و نگران بودم که مادرم آنقدرها صبور 
تا کی ای رای e‏ 

اگر من نبودم. پسرم چطور می‌توانست لباسش را 
عوض کند؟غذایش رابخورد.دندانهایش رامسواک 
کند و تکالیف مدرسه‌اش راانجام بدهد؟ تازه‌اینها 
فقط بخشی از ماجرابود. زنی به سن و سال مادرم. 
بنیه کافی داشت که شش هفته به تمام وظیفه‌ها و 
کارها برسد؟ مادرم بیشتر روز چرت می‌زد و وقتی 
می‌خوابید. به سختی از خواب بیدار می‌شد. رانند گی 


دیگر برایش مثل قبل خوشایند نبود و ترجیح می‌داد 
من او راخرید یا جاهای دیگر ببرم. 

با گچ و چوب زیر بغل به خانه بر گشتم. مادر. 
خواست نگران نباشم و فقط استراحت کنم. وقتی 
گوشی را گذاشتم. نفس راحتی کشیدم. لااقل یکی 
از مشکلات و دلواپسی‌هایم کم شده بود. وقتی تامی 
به خانه بر گشت. به طرفم دوید و محکم بغلم کرد. 
بعد به گچ پایم اشاره کرد و نگران از دردم پرسید. 
وقتی خیالش راحت شد. سرش را تکان داد و برای 
خوردن ناهار به آشپزخانه رفت و دقیقه‌ای بعد با 
به انها ن‌گاه می کردم مادر برایم توضیح داد که 
فکر جدیدی دارد. او می گفت برای اینکه مجبور 
نباشیم هر حرفی را به تامی چند بار بگوییم و تازه 
شاید نتیجه‌ای نداشته باشد بهتر است برای هر 
ببه مادر نگاه‌می کرد. هم خنده‌ام گرفته بود هم 
خنده‌دار و بانگرانی از مادر یرسید ایا جایزه‌اش 
چنین جایزه‌ای رابرایش در نظر گرفته باشد.در 
دلم به مادر گفتم: به دنیای من خوش آمدی! 

برایم خیلی عجیب بود که تامی تا اخر وقت آن 


می‌تواند پایم را گچ بگیرد اما شش هفته نباید هیچ حرکتی 
داشته باشد. دکتر تاکید کرد که این شش هفته زمان کاملاً ضروری است 


وگرنه درمان بی‌فایده خو اهد بود 
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شب موفق شد از مادر سه بر چسب بگیرد. حتی 
اصرار داشت که به مادر در کارهای آشیزخانه 
کمک کند. پسرم هميشه نسبت به غذاهای خاصی 
واکتش نشان‌می‌دادویانفرت آں راس ۰ ۰ ۰ 
ولی این بار با لذت دستیخت مادر را می‌خورد و 
بااینکه شب قبل مادر اطمینان داده ۱ 
بود نگران تامی نباشمم. نمی‌توانستم 
ورودی را شنیدم. از دیدن مادر 
داده بود. به موقع رسیده بود. با 
مدرسه می کند. بعد از من خواست 
به آشپزخانه بروم و صبحانه بخورم._ 
هنوز کامل ننشسته بودم که تامی آمد. هر روز 
عادت داشتم خودم کارهايیش را انجام بدهم. 
نمی‌دانم چطور راضی شده بود بدون من. حاضر 
شود. امیدوار بودم اتفاق ناخوشایندی نیفتد و 
تامی دجار حمله عصبی نشود. این فقط برای تامی 
مرحله خاصی از زند گی نبود. برای من هم که در 
دلهره و ترس. تأمی لباس یوشیده و مر تب اماده 
تعریف می کرد که صبحان هاش را هم خورده. 
جالب اینکه چون لباسهایش رابدون کمک مادر 


اطلضات مقگی هماره ۳۷۸ 


من حتی جورابش را بپوشد. 
بعد از اینکه تامی سوار سرویس شد. مادر برای 
خرید خانه راتر ک کرد. کاری که قبلا دوست 


چند سال پیش بعد از رنج 
بسیار از سرطان سینه رها شدم. 
اما شیمی درمانی, رادیوتراپی: 
جراحی و... همه اینها من راخسته و 
درمانده کرده‌بود. روزهای‌سختی 
۱ را گذران ده بودم و فکر نمی کردم 
روحی و جسمی من را تحلیل برده 
بود. بس که درمانده بودم گمان می کردم ادمی 
به درد نخور و بی‌فایده هستم که نمی‌توانم از پس 
هیچ کاری حتی فعالیتهای ساده زند گی بربیایم. 
همان روزها در حالی که هیچ امیدی در من نمانده 
بود. بیشتر به خدا نزدیک شدم. احساس می کردم 
تنها منبعی که می‌تواند دردهای جسمی و روحی‌ام 
را بهبود دهد. خداست. تمام مدت برای ارامش 
که مثل من دوره‌های درمانی سرطان را گذرانده 
بودند یا همچنان در گیر بیماری بودند. در ان جمع 
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داستان زندگی 


محسن یب 


Tayeb ۵ 


تمامی اسامی مستعار اما داستان کاملآواقعی است 


ف آشایی نت کد شت مختار 


از همان روزی که هرمز به ایران بر گشت و 

5 1 1 ۲۲ ۰ ۹ 
مادرش پوران خانم همراه خواهر زاده زیبایش 
'سمانه ' برای استقبال از پسر تحصیلکر ده‌اش به 
فر ود گاه رفت. آقا مختار فهمید که همسرش قصد 
دارد ارزوی قدیمی‌اش راجامه عمل بیوشاند و 
هم از این وصلت راضی بود نه فقط به خاطر اینکه با 
و خانمی خود سمانه بود.به همین خاطر و در ان 
مهمانیهای خانواد گی که در روزها و هفته‌های اول 

۱ 1 مج 5 ین ان 
حضور هرمز بر گزار می‌شد., هر وقت پوران خانم 
ان دو را کنار هم می‌دید و ذوق زده می‌شد ومی 
گفت چقدر این دختر خاله وپسر خاله به هم ميان ؛ 

1 هه یر ال‎ ۲ ۳۷ 1 «T7 
اقا مختار هم لبخند می‌زد و می گفت: انشاالله که‎ 
Em 2S مد‎ 

۰ ۱ , ۱ ۰ ۰ 2 
اما هرجه از حضور هر مز در خانه بیشتر 
می‌گذشت. پدر و مادرش حس می کر دند آنچه 
می‌افتد تنها محبت و احترام است و از عشق خبری 
بوران خاتم هم این رامی‌دیت. آما دوست ناف 

۱ ۰ ۰ ی مه مھ کڪ + 
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سعی کن عشقت رو بهش نشون بدی! 

هرمز اما که از هفده سالگی در فرانسه درس 
خوان ده و زند گی کرده بود و خیلی از روحیات 
غربی‌هارا پذیرفته بود. بالاخره‌ یک روز 
رودربایستی را کنار گذاشت و گفت: 

_مادر جون جرا اینقدر اصرار داری که منو 
قانع کنی که عاشق دختر خاله‌ام هستم؟ مادر 
عزیزم. من دارم می‌بینم که سمانه دختر زیبائیه. 
ایمان هم دارم که هر مردی با دختر خاله‌ام از د واج 
کنه خوشبخت میشه. اما هم من و هم سمانه که 
خیلی هم دختر باشعوریه, به این نتیجه رسیدیم 
که می‌تونیم برای همدیگه دوستای خوب و حتی 
خواهر و برادر مهربونی باشیم.ولی به عنوان زن و 
شوهر به درد هم نمی‌خوریم! 

اما پوران خانم حاضر نبود به ساد گی تسلیم 
منطق پسرش شود و حتی موقعی که شبیه به این 
حرفهارا-به شکلی دیگر -از زبان سمانه شنید. 
باز هم دست بردار نبود. چرا که او بعد از فوت 
پدر و مادرش, همین یک خواهر را داشت و دلش 


۱ بهمی ٩‏ اطلاعات‌هفدگی 


می‌خواست با این وصلت. خانواده‌اش بزر گتر شود 
و همچنان تلاش می کرد و... 

تااسرانجام حدود چهار ماه بعد از باز گشت 
هرمز آقامختار که عموماً ساکت بود.امااگر حرفی 
می زد "حرف اخر" بود, بالاخره به زنش گفت: 

_بشه دیگه پوران جان.... پسر ما سی سالشه و 
سمانه هم بیست و پنج سالشه, هر دو اونقدر بزرگ 
و عاقل هستن که بتونن واسه خودشون و زند گی 
اینده‌شون تصمیم بگیرن... خواهش می کنم درگه 
بیشتر از این مسئله رو کش نده خانمم! 

پوران خانم به ظاهر کوتاه آمد. اماحرف آخرش 
رازد:به قول خودت هرمز داره سی و یکسالش 
قراره به زودی یه شر کت بزنه. حتی اگه دلش 
بخواد میتونه مثل الان که داره کارهای کامییوتری 
شر کت تو رو سر و سامون میده بیاد و پیش خودت 
مشغول کار بشه منظورم اينه که همه چیز واسه 
ازدواجش آماده س. نباید بذاریم پیر بشه. پس کی 
می‌خواد زن بگیره؟...آقا مختار که بعد از ازدواج 
دودخترشبزر گترین آرزویش داماد کردن تنها 

آن روز که آقامختار بااین پاسخ گفت و ورا 
جمع کرد. نه خودش و نه پوران خانم فکرش را 
نمی کر دند دو ماه بعد وقتش ‏ برسدا! 


ماد ماد ماج 


هرمز دنب ال کارهای ثبت شر کتش بود تا 
اختیارش بگذارد. یک شر کت طراحی سیستمهای 
نوین کامییوتر ی در ادارات و شر کتها راه اندازی 
کند. برای اینکه هم وقتش بیهوده تلف نشود و 
هم تست اول کارش رادر جایی شروع کند. به 
درخوا ست اقامختار ڌ تصمیم گرفت آن " + سیستم 
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کامپیوتری راابتدادر شر کت تجهیزات پزشکی 
پدرش طراحی کند. آقا مختار هم که صاحب یکی 
از طرح پسرش استقبال کرد. هم به خاطر اینکه از 
اخرین لوازم پزشکی دنیا باخبر باشد و در عین حال 
بدش نمی آمد که اگر خود هرمز دوست داشته 


شب طولالی 


باشد. کنار خودش و در شر کتش مشغول به کار 
شسود هرمز دلش می‌خواست فعالیتش مستقل 
باشد. بااین حال حتی بعد از راه‌اندازی سیستم در 
شرکت. تقریباً روزی یکی. دو ساعت وقتش را در 
شر کت می گذراند البته که بیشتر زمانش را کنار 
منشی پدرش بود و با مژ گان می گفت و می‌خندید 
و... آقامختار اگر هم متوجه صمیمیّت پسرش با 
منشی‌اش نبود. از شوخی‌ها و حرفهای معاونین و 
همکارانش جیزهایی دستگیرش شده بود! به همین 
خاطر یک روز که پدر وپسر دوتایی در دفتر 
مدیرعامل مشغول ناهار خوردن بودند. هر مز که 
هرگز اهل حاشیه و مقدمه چینی نبود یک مرتبه 
گفت:یدر. نظرت در مورد مز گان جیه؟...| قا مختار 
که انگار منتظر شنیدن این حرف بود لبخند زد و 
گفت: خب چی بگم.... به نظرم خیلی دختر زیباییه 
پسرم!...هرمز اماء اخم کرد و گفت: دست شما درد 
نکنه پدر.... من اگر دنبال زیبایی‌های زنانه بودم که 
تو اون سیزده سال و تو پاریس همه چیز در اختیارم 
بود. واقعا در مورد من اینطوری فکر می کنی پدر ؟... 
آقا مختار لبخند زد و گفت: شوخی کردم... چقدر 
زود رنج شدی بچه! ...هرمز که خیالش راحت شد 
در دل پدرش آشوب راه افتاد! آقا مختار که منظور 
پسرش رامتوجه شده بود بعد از خوردن ناهار و 
موقع خداحافظی پسرش گفت: مز گان دختر خوبیه 
اما تو موقعیتهای بهتری هم خواهی داشت! 

هرمز سر تکان داد و گفت: در مورد حرفتون 
فکر می کنم پدر... اما احساس می کنم جور خاصی 
جواب میدین, لطفا رک و راست بگو پدر. من اگه با 
مزژگان ازدواج کنم شما ناراحت میشی؟ 

| قا مختار شاید بااسخت ترین سوال همه عمرش 
روبرو شده بود اما بدون مک ساده‌ترین پاسخ را 
به سوال پسرش داد: ارات تمیشم اا 

هرمز خندید و گفت: پس لطفا دیگه بی‌خیال 
این ندرا بیس آنن‌را کت وازانای ور سار 
شد و جلوی میز منشی ایستاد و چشمک ریزی زد 
و گفت: "حله!"... داخل اتاق اماء آقا مختار غرق در 
نگرانی بود. نگرانی بابت آنچه که سه روز بعد در 
منزل رخ داد! 

غروب بود و آقا مختار مقابل تلویزیون روی 


مبل نشسته بود و سیگار می کشید و با قهوه‌اش 
بازی می کرد و پوران خانم داشت با دختر بز رگش 
باتلفن جت می کرد که زنگ خانه به صدا در آمد. 
مادر به صفحه آیفون نگاه کرد و د کمه در بازکن 
رازد و رو به شوهرش گفت: هرمزه.... خودش که 
کلید داره! ...پدر چشم از تلویزیون برداشت و یک 
عمیقی به سیگارش زد. چند ثانیه بعد هرمز داخل 
سالن شد و خنداخند گفت: "مهمون نمی‌خواین ؟" 

پدر رنگ باخت و مادر پرسید: مهمون؟ و 
پسر در را کامل باز کرد و به مهمان گفت: بیا تو و 
لحظه‌ای بعد مهمانی وارد خانه شد که پوران خانم 
سه سال قبل در موردش گفته بود: 

"زیباتر ین دختر به که ڌ دیدما" 

را رین در دو عمرم د م 

مزگان که داخل شد اقا مختار از روی مبل 
برخاست و سلام منشی‌اش را جواب داد. پوران 
نی رن رت 

_اینجاچه خبره هرمز ؟ | و سوالش را از شوهرش 
کامل کرد تو می‌دونی قضیه چیه مختار؟ 

پدر سکوت کرد و هرمز لبخندی زد و گفت: 

_عجب استقبال گرمی! البته قبول دارم که 
منم بی‌مقد مه وارد شدم!اما حالا بهتون میگم. 
دلم می‌خواد پدر و مادرم آولین کس‌انی باشن که با 

_چی؟چی گفتی هرمز؟ شوخیش هم قشنگ 
نیست!...پوران خانم این جمله را با چنان فریادی 
به زبان آورد که هرمز نگاهش کرد و با خونسردی 
گفت: آروم باش مادر...!" 

به اشاره آقا مختار. "مز گان از اتاق خارج شد 
وقبل از اینکه هرمز چیزی بگوید. دختر جوان 
پاسخش را داد: "من توی حياط منتظرم!" 

این را گفت و به حياط رفت و بعد که صدای 
بسته شدن در خانه آمد و معلوم شد رفته, هرمز 
با دلخوری رو به پوران خانم گفت: این چه طر ز 
برخوردی بود مادر؟ کار تون اصلاً قشنگ نبود... 

پوران خانم با همان خشم ادامه داد: "من از این 
دختره خوشم نمیاد!" 

هرمز به آرامی پاسخ داد:من سعی می کنم 
به عقیده شما احتر ام بگذارم. اما امیدوارم برای 
نظرتون دلیل موجهی داشته باشین. قبلا با پدر در 
مورد مژگان حرف زده بودم و پدر مخالفتی نکر ده 
بود... می‌خواستم به شما هم بگم و...مادر نگذاشت 
حرف پسرش تمام شود و پوزخند زد و گفت:پدرت 
باید هم از این دختره طرفداری کنه! 

هرمز گره به ابر و انداخت و گفت: 

یعنی چی؟ منظور تون رو نمی فهمم مادر.... نکنه 
مژ گان معشوقه پدر بوده و...|قا مختار سرخ شد و 
خواست حرفی بزند که پوران خانم ادامه داد: کاش 
معشوقه پدرت بود. مژ گان معشوقه همه بوده! 

آقا مختار بالاخره خشمش را سر داد: آدهنت 
رو ببند پوران... مادر فریاد زد: تو حق نداری با 
من‌اینطوری حرف بزنی ' پدر خواست جواب بدهد 


که هرمز هر دو راساکت کرد: در مورد گذشته‌اش 
منظورتونه؟مزگان همه چیز رو در مورد خودش 
به من گفته. به من گفته که قبلا دختر خوبی نبوده... 
برام تعریف کرده که حدود چهار ماه هم دوبی 
زند گی می کرده! اما واسه من این مهمه که الان 
جار سال شل برک کل با ودارم خافادداش 
در جنوب شهر زند گی می کنه و با حقوقی که از پدر 
می گیره زند گیش رو می گذرونه." 

مادر دوام نیارد و گفت:این رو هم بهت گفته 
که کی اونو به ایران آورد؟ مژگان بهت گفته وقتی 
یدرت با دو تا از کارمندای جوانش به دوبی رفته بود 
این دختر رو تواتاق اون دو تا کارمند می‌بینه و...؟ 

-نه... این رو نگفته... اما مطمئنم پدر برام میگه... 
این راهرمز گفت و آقا مختار شروع به گفتن کرد: 

_مادرت درست میگه.... من و دو تااز کارمندای 
جوان شر کت بر ای شر کت تو یه نمایشگاه تجهیزات 
پزشکی به دوبی رفته بودیم. چیز عجیبی نبود که 
بعضی از بچه‌های شر کت وقتی میرن خارج از 
کشور دنبال شیطنت باشن! ولی اون شب وقتی 
دیدم یه دختر جوان و زیبای ایرانی داخل اتاقشونه 
قاتی کردم. مژ گان فقط بیست و دو سالش بود و 
خیلی بچه بود! واسه همین ابتدا به کارمندام گفتم 
که خیلی بی‌غیرت هستین و بعد اون دختر رو بردم 
توی لابی هتل و نصیحتش کردم و.... آما هنوز حرفم 
تمام نشده بود که مژ گان پوزخند زد و گفت: من از 
این نصیحتها ریاد شنیدم. شما که داری راه راست 
روبه من نشان میدی, اونقدر مرد هستی که‌اگه 
برگشتم ایران تا جایی هوام رو داری که فقط بتونم 
خرج داروهای مادر مر یضم رو بپر دازم و یه خونه 
برای مادر وسه تا خواهر وبرادر کوچکم اجاره 
کنم؟ یا مثل بقیه شعار میدی آقای مهندس؟" 

بهش قول دادم که هواش رو داشته باشم و 
او دوباره پرسید: یعنی بدون هیچ انتظاری از من 
هوام رو داری؟ 

منم براش قسم خوردم که مثل دختر خودم 
مراقبش باشم. و به قولم هم عمل کردم یعنی 
وقتی با هم بر گشتیم ایران برای خانواده‌اش همون 
خونه کوچیکی رو که تو میگی» اجاره کردم و در حد 
خوردن روزی سه نیمرو هم پول بهش دادم اما 
دورادور مراقبسش بودم که ببینم توبه کرده یا داره 
منو دور می‌زنه؟ دو سال.... دو سال کنترلش کردم 
تاموقعی که باورم شد واقعاً عوض شده. اون وقت 
بود که ابتدا ماجرا رو به مادرت گفتم و با موافقت 
پوران. آوردمش توی شر کت و اونجا هم دیدم از 
کارمندان قدیمی شر کت هم بیشتر مورد اعتماده. 
واسه همین کم کم بهش پر وبال دادم تاالان که 
شده منشی اول شر کت... و حالا هم که تو میگی 
دوستش داری!...حر فهای پدر که تمام شد. پسر 
گفت: پس مزگان همه چیز رو به من گفته. غير از 
اینکه شما اونو از دوبی آوردی پدر؟" 

اقا مختار سر تکان داد: 


اگه این رو هم نگفته علتش این بوده که لابد فکر 
کرده با گفتن این راز منو خراب می کنه! 

هرمز کمی فکر کرد و رو به مادر گفت:خب 
مادر...ء حالا اگه من بخوام گذشته مز گان رو نادیده 
بگیرم وباهاش ازدواج کنم. شما چی میگی ؟ 

۱ میگ‎ os 
هیچی, فقط میگم دیگه بچه من نیستی و بايد‎ 
منوتوی خواب ببینی!...مادر این را گفت و به حالت‎ 
قهر به اتاق خواب رفت. اما پدر و پسر تا صبح با هم‎ 
صحبت کردند و... حرف اخر را اقا مختار زد:‎ 

من هنوزم معتقدم اشکالی ننداره با مژگان 
ازدواج کنی. اون توی این پنج سال ثابت کرده که 
عوض شده اما دو تا نصیحت بهت می کنم پسرم. 
اول اینکه اگه فکر می کنی امکان داره یه روز گذ شته 
اونوبه رخش بکشی باهاش ازدواج نکن چون اون 
وقت زنت ازت متنفر میشه! نصیحت دومم هم اینه 
که من روحیه مادرت رو می‌شناسم. پوران هر گز 
نمی تونه م ژ گان رو به عنوان عروسش بپذیر ه..! 
هم از این خونه برو و هم از این شهر.... نمی‌دونم تا 
کی؟ شابد تازمانی که مادرت باور کنه که وقتی 
خدا توبه بنده هاش رو می‌پذ بر ه. ادمها که نباید از 
خدا سختگیر تر باشن. میگم برو چون گاهی اوقات 
آرفتن باعث خوشبختی ميشه هرمز جان! 

هرمز دست پدرش را بوسید و گفت: 

چشم.... هر دو نصیحت شمارو می‌پذ یرم پدر. 
اصلا از این مملکت میرم... 
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سه هفته پس از آن شب طولانی» هرمز و مژ گان 
_بعد از اینکه ازدواج کردند -از ایران رفتند. آنها 
ابتداراهی تر کیه شدند و بعد از اينکه هرمز به کمک 
هم ویزا بگیرد. راهی پاریس شدند. 

در هفت ماه گذشته, هرمز به خاطر در امد 
خوبی که در فرانسه دارد. هر ماه مبلغ اجاره خانه 
خانواده مژ گان را به ایران می‌فر ستد. او حالا کنار 
مزگان خوشبخت است. اما فقط یک نگرانی دارد 
و آن هم این است که پدرش به او گفته "فعلا لازم 
ن نیست با مادرت و خواهر ات در تماس باشی. هر 
۳ قت حس کردم اونا اماد گی پذیرش زند گی تو و 
ما مه ۰ ۳۹ م2 ‌ جع ۰ ۱ 
زنت رو دارن. بهت میگم بهشون زنگ بزنی. 

پوران خانم و دو دخترش البته که می‌دانند 
هرمز و عروس ناخواسته شان از ای ران خارج 
خانم اقا مختار را مقصر دوری فرزند و برادرشان 
می‌دانند!...| قا مختار اما این روزها فقط یک نگرانی 
دارد. او می‌ترسد اگر هرمز بفهمد که مادرش به 
خاطر موافقت پدرش با این از دواج. از مختار طلاق 
گرفته. زند گی پسرش خراب شود و چه بسا به ایران 
بیاید و شاید حتی مژ گان را طلاق بدهد. 

این روزها آقا مختار انگار ۰ ۲ سال پیر شده...! 


طلعات‌دفنگی شماره ۱۷۸۱ 


اگ دااذ 


۵ 


۰ 


۰ 


وی و تحار 


د داشتید 


۰ و۱ 


سر مشق 
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اډ 


دهد 


در دنا 


روزهای ماندگار 


قل زه رحرش: 


"محمدرضا صدقی جاهد از آزاد گان و جانبازان جنگ تحمیلی است که در سال ۱۳۴۷ در 
روستای افجان از توابع استان اصفهان به دنیا آمد. مهر ماه سال ۱۳۶۰ بعد از گذراندن دوره آموزشی راهی 
جبهه‌های نبرد با دشمن متجاوز بعثی شد و در عملیاتهای مختلف همراه با دیگر رزمند گان لشکر ۸ نجف 
اشرف شر کت کر د. او بعد از ۴۰ ماه حضور در جبهه‌های نبر د در منطقه علمیاتی ام القصر از ناحیه پا هدف 
گلوله دشمن قرار گرفت و به اسارت نیروهای بعثی در آمدم. صدقی جاهد حدود پنج سال از عمرش را در 
ارد و گاههای قرون وسطایی صدام گذراند و دور از خانه واوا رر دول اسر اک و و وروی 


راسپری کرد. 


ار رو این سس و ام ضا دی هاهد "ایند از خاطرا نش ا ا ا "رمضان و "والفجر 
یک' "سخن گفت و روایت خود را از آن روزهای ماند گار در این عملیات اینگونه شرح داد... 


گر دان سوار بر خودروهای تویوتا وانت راهی 
که پیاده و در یک ستون به راه افتادیم و همراه 
با غروب خورشید رزمند گان خسته از مسیری 
طولانی به خط مقدم نیروهای ایرانی رسیدند. بعد 
از خواندن نماز و خوردن مختصری شام قمقمه‌ها 
راپر آب کردیم وبادستور خاکی فرمانده گردان 
شب در سکوت و با احتیاط به سوی مواضع دشمن 
حر کت کردیم. نیروهای گردان خسته و کوفته از 
پیاده روی طولانی به سختی و بدون انکه نیروهای 
دشمن متو جه حضورشان شوند؛ در پشت سیمهای 
خاردار جند لایه و میدان مین پناه گر فتند و در 
در این شرایط نیروهای تخریب هم به سرعت کار 
رنگی که در پشت سر خود روی زمین قرار 
می‌دادند معبری در میدان مین ایجاد کر دند و 
آنها با شجاعت و در کمال آرامش وسکوت به کار 
خود مشغول بودند که یکد فعه یک مین 
ضدنفر در زیر پای یکی از انها منفجر 
شد و صدای انفجار همراه با اه و ناله 
رزمنده تخریبچی که پایش قطع شده 
بود واز درد به خود می‌پیچید .سکوت 
دشمن یکی پس از دیگری در بالای سر 
ماروشن شد. 

حالا میدان مین و اطراف ان همچون 
روز روشن شده بود که ر گبار گلوله‌های 
کمین قبری شکل که در کف میدان 


۷ بهمن ٩۱‏ اطلاعات‌هفتگس 


مین جای گرفته بود با تیرباری که در آن قرار 


داشت بی‌وقفه شلیک می کرد و گلوله‌های سرخ و 
آتشین رسام بود که مسیر ر گبار بی‌امان دشمن را 
به خوبی نشان می‌داد و نگرانی و دلهره عجیب در 
دلها ایجاد می کر د. گلوله‌ها زوزه کشان از بالای سر 
رزمند گان می گذشتند و ما برای در امان ماندن از 
آنها خود رابه زمین چسباندیم و هیچ عکس العملی 
نداشتیم که خاکی فرمانده دلاور گردان با دیدن 
زمین گیر شدن نیروهایش در آن لحظه حساس 
به سرعت تصمیم گرفت و روش حمله نیر وها را 
تغییر داد و از رزمند گان خواست به سمت نیر وهای 
تیپ امام حسین (ع) که در کنار ما بودند حر کت 
کنیم تااز ان منطقه بتوانیم با نفوذ به مواضع دشمن 
حملات خود را ادامه دهیم. 

ماهم سینه خیز از کنار پیکر همرزمان شسهید و 
رزمند گان زخمی گذشتیم و به نزدیک معبری 
که دیگر نیر وها در حال باز کردن بودند. رسیدیم. 
نیروه ای بعثی با تیربار و توپ ضدهوایی چهار لول 
رزمند گان را زیر گلوله باران خود قرار داده‌بودند 
وبا هر چه در توان داشتند می کوشیدند از حمله 
نیروهای ایرانی جلوگیری کنند. 

در میان‌این اتش و خون بود که مصطفی معین: 
محسن ابوترابی و دو سه رزمنده دیگر در جلوی 


1 ۳۹ 
۳ 1 
۹ 
3 ۲ 


WI‏ ا 


TEE‏ صدقی جاهد IEE‏ همرزمان 


۲ ۱ #1 9 ۳7 


نیروهای گردان قرار گرفتند و با از خود گذشتگی 


در داخل معبر و در زیر بارانی از گلوله شروع به 
حر کت کر دنل 

سیم تله‌های انفجاری یکی پس از دیگری به پاهای 
این عزیزان برخورد می کرد و با انفجار مین و 
تله‌ها بود که این عزیزان به شهادت رسیدند اما 
سرانجام معبر به طور کامل باز شد. 

با شهادت دوستان و باران از جان گذشته‌مان هم 
به یکباره فریادهای اللّه اکبر رزمند گان لرزه به 
اندام دشمن انداخت و دلاورمردان همچو صاعقه 
بر سنگرهای دشمن فرود آمدند. 

نیروه ای بعنی که دیگر توان مقابله در برابر 
حملات رزمند گان را نداشتند هم با دادن تلفات 
سنگرهای تیربار وضدهوایی را رها کردند و پا به 
فرار گذاشتند. بعد از تصرف خط مقدم دشمن در 
تاریکی شب به تعقیب آنها پر داختیم و با پااکسازی 
دیگر سنگرها در راه به پیشر وی ادامه دادیم 
ساعت سه نیمه شب بود که به پاسگاه زید عراق 
سیدیم وهلی کوپتری در حال سوار کردن 
فر ماندهان بعثی بود تا انها را از دستان پر توان 
نیروهای ایرانی نجات دهد. هلی کویتر دشمن 


آ ماده پروار می شد که کی از زمند کان آ رد چی 


زن باشلیک موشک آن را هدف قرار داد و 
درچشم بر هم زدنی هلی کوپتر منهدم 
شد و سرنشینان آن همگی به هلا کت 
ر سید ند. 

این در حالی بود که ما دیگر قطره آبی 
در قمقمه هایمان باقی نمانده بود و از 
تشنگی دهانمان خشک بود و گلویمان 
مرت رسای نز 
دوستان نور امیدی در دلها زنده شد. 
او در تاریکی با جستجو در پاسگاه در 
سالن اصلی آن بخچالی پر از آب و 
نوشیدنی پیدا کرد و فریاد زنان از نیروها 
خواست با خوردن نوشابه گلوی خود را 


تازه کنند. از شدت تشنگی همگی به سوی بخجال 
هجوم بردیم و ظرفهای آب و نوشابه‌ها یکی پس 
از دیگری خالی می‌شد. بعد از رفع تشنگی هم به 
بازرسی دقیق پاسگاه ادامه دادیم و با چند اتاق 
که درهای آن قفل بودند. روبرو شدیم. درها باز 
نمی‌شد که یکی از دوستان با تیر بار خود ر گبار 
گلوله هایش رابه در شلیک کرد و همراه با شلیک 
گلوله صدای آه وناله از داخل اتاق بلند شد و به 
دنبال آن خون بود که از زیر در خارج شد. آنجا بود 
که فهمیدیم نیروهای دشمن با حمله رزمند گان 
به پاسگاه داخل اتاقها ینهان شده‌اند و درها را قفل 
کرده‌اند و... 
خلاصه بعد از پا کسازی پاسگاه و خسته از نبردی 
شدید با دشمن بود و یا شاید هم از خوردن بعضی از 
نوشابه‌ها که در تاریکی شب نمی‌دانستیم داخلشان 
جه بوده است. عده‌ای از رزمندگان در محوطه 
پاسگاه روی زمین دراز کشیدند و به خواب 
رفتند. 
هنوز عملیات خاتمه نیافته بود و نیروهای 
گردان بايد به پیشروی ادامه می‌دادند که 
فر مانده گردان می کوشید رزمند گان را بیدار 
کند. او بعد از بیدار کردن رزمنده‌ای به سراغ 
دیگری می‌رفت اما قبل از انکه بتواند نفر بعد 
رابیدار کند رزمنده قبلی دوباره به خواب رفته 
بود. در میان داد و فریادهای فر مانده گر دان که 
از تمام نشدن عملیات حکایت داشت. ناگهان 
صدای ر گبار قبضه توپ ضدهوایی چهار لول 
که در پاسگاه قرار داشت. در فضا پیجید و 
بعد فهمیدیم که یکی از نیروهای بعثی که 
داخل پاسگاه پنهان شده بود. با توجه به 
ناهماهنگی نیروها خود را به توپ ضدهوایی 
رسانده و شروع به شلیک گلوله کردهاست 
و آنجاهم تعدادی از رزمند گان بار گبار گلوله 
ضدهوایی به شهادت رسیدند و عده‌ای دیگر 
زخمی شدند. اما با جانفشانی فر مانده گر دان که 
همراه با جند رزمنده دیگر که به سوی قبضه پدافند 
شلیک کردند نیروی بعثی به هلا کت رسید و در 
این میان "خاکی" فرمانده گردان ما هم آسمانی 
شد وحالا دیگر خواب از سر همه نیروها پرید و با 
ناراحتی و اندوه از غم از دست دادن فر مانده گردان 
وهمرزمان شهیدمان بود که در تاریکی شب در 
میان دشتی صاف و هموار شروع به حر کت کردیم 
تا در محلی که برای نیروهای گردان تعیین شده 
بود. مستقر شدیم. 

فرار از بیمارستان 
من هم در میان بقیه نیروها در میانه راه و در تاریکی 
شب همچنان به پیش می‌رفتم که یکدفعه روی 
زمین افتادم و دیگر چی زی نفهمیدم و با پر تو نور 
این در شرایطی بود که نمی‌دانستم چه شده و چه بر 


... حرکست در رمل و قدم برداشتن 
در میان خاکهای روان و چسبناک در 
حالت عادی کار دشواری بود چه برسد 


به زمانی که دش من در تعیب ماباشد. 
پس هر چه در توان داشتیم در پاهایمان 
جمع کردیم و... 


سرم آمده و کجا هستم و بی خبر از همه چیز اطراف 
رانگاه می کردم و فهمیدم در کنارم پیکر غرق به 
خون یکی از همرزمان قرار دارد و بعد فهمیدم چند 
تر کش کوچک هم به ران پای چپم اصابت کرده و 
گویی بر اثرشلیک خمپاره دشمن و موج انفجار ان 
بیهوش شده بودم. ۱ 

همچنان اطراف را تگاه می کردم تا شاید در آن 
بیابان بی‌انتها اثری از نیروه ای گردان پیدا کنم. 
اماتنهای تنها با پیکر همرزم شهیدم روی زمین 


افتاده بودم. به اجبار پای چپم را آهسته حر کت 


دادم و خوشبختانه صدمه زیادی ندیده بود که با 
چفیه آن رابستم تااز خونریزی جلو گیری کنم و 
بعد اسلحه را از روی زمین برداشتم و چند گلوله 
به سوی آسمان شلیک کردم تا کسی از وجودم 
باخبر شود اما با صدای شلیک گلوله‌ها ناگهان از 
سنگری که در آن نزدیکی قرار داشت به یکباره 
چند نیروی قوی هیکل و گر دن کلفت سر اسیمه 
ولرزان بیرون پریدند و دستهایشان راروی سر 
گذاشتند و با التماس از من امان می‌خواستند و یکی 
از آنها که ساعت مچی از جنس طلا داشت. آن 
رابه من نشان می‌داد و با التماس و زاری الدخیل 
با دیدن رفتار و حرکات آنها فهمیدم نیروهای 
گردان با ادامه پیشر وی از سنگر هایشان گذ شته‌اند 
و نیروهای بعثی چاره‌ای جز تسلیم شدن ندارند و 
یکی از آنها زخمی بود که او را در میان چهار نیروی 
بعنی گذاشتم و از آنها خواستم پشت سر هم و در 
یک ردیف به سمت محلی که گرد و غبار ریاد خبر 
از تر دد نير وها می‌داد. حر کت کنند. 


سرباز ز خمی دشمن در میانه راه بر اثر شدت 
خونری زی بیهوش روی زمین افتاد و من با دیگر 
اسرابه راهمان ادامه دادیم و حدود ده صبح بود 
که به نزدیکی تعدادی از رزمندگان رسیدیم 
که رزمنده‌ای با دیدن نیروهای بعثی شروع به 
دویدن کرد تا انها را به هلا کت برساند. اما خشم 
و عصبانیت من باعث شد از این کار صرف نظر 
کند. بعد از تحویل اسرا تصمیم به باز گشت گرفتم 
و همراه با جند نیر وی گردان که انها هم جامانده 
بودند. راهی خط مقدم شدیم و نزدیک ظهر 
سوار بر خودرو جیپ توب ۰۶ | خود رابه کانال 
پرورش ماهی رس‌اندم و با دیدن نیروهای گردان 
که داخل کانال اب به شستش و مشغول بودند, به 
در همین لحظه حاج احمد کاظمی فرمانده 
مب تاونس لت رو ترا 
رید و فریادزنان از نیروها خواست هرجه 
زودتر کمی عقب بروند. چرا که به خوبی 
می‌دانست نیروهای زرهی دشمن خود را 
آماده حمله به مواضع رزمند گان می کنند. 
ماهم به سرعت شروع به پوشیدن لباسهایمان 
کردیم و اماده حر کت می‌شدیم که صدای 
غرش موتور تانکها از دور شنیده شد که به 
سوی کانال پرورش ماهی در حر کت بودند و 
یکی از رزمند گان با دیدن گرد و غبار ناشی 
از حر کت تانکهای دشمن دوان دوان خود را 
به یک دستگاه لودر دشمن رساند که در آن 
نزدیکی رها شده بود و با روشن شدن موتور 
لودر دیگر نیروها هم به سمت آن هجوم بردند 
وهر کسی می کوشید خود راروی آن جای 
دهد و عده‌ای هم از لودر اویزان شده بودند 
و شاید خنده دار باشد که بگویم با حر کت لودر 
گویی تپه‌ای از جنس گوشت. پوست و استخوان 
در دشت صاف حر کت می کرد و یر وهای زرهی 
دشمن می کوشید ند تبه متحر ک انسانی را هدف 
گلوله قرار دهند و چند بار خطر از بیخ گوشمان 
رد شد وبا آنکه گلوله‌های مستقیم تانک نزدیک 
لودر منفجر شد.اما کسی اسیب ندید و بعد از کمی 
عقب نشینی از کانال ماهی در نزدیک نهر جاسم " 
در پشت خاکریزی که نیروهای جهاد سازند گی 
احداث کرده بودند. مستقر شدیم. 

ان روز حملات تانکهای دشمن به مواضع 
رزمند گان ادامه داشت و ما در زیر گلوله باران 
توپخانه دشمن پاتکهای ارتش صدام رادفع 
می کر دیم.با تاریک شدن هوا از حملات دشمن 
کاسته شد اما با شروع سپیده دم گلوله توپ و 
خمپاره همچو باران از آسمان باریدن گرفت و 
نیر وهای پیاده دشمن در یناه تانک به پیشر وی به 
سوی مواضع دشمن ادامه دادند و چندین حمله 
دشمن تاغروب افتاب در هم کوبیده شد. اما در 

بقیه در صفحه ۵ ۶ 
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که دند ه ده 


ده خصلت اعنماد 


۰ 


تندر ستی و ثه انگ ی 


ماع محمد داق (ع) 


زنگ مدرسه به صورت نمادین توسط ناظم به صدا در می آید 


جمع سی ساله 

هر ساله بنا به رسمی که پایه گذاری شده دانش 
آموزان این مدارس قدیمی دور هم جمع می‌شوند 
و یاد خاطرات شیرین گذشته را زنده می کنند. آن 
هم با صدای سنتی کوبیدن چکش بر تکه‌ای آهن. 
شاید قدیمی‌ترین این گر دهمایی‌ها در ایران حتی 
خاورمیانه را شاگردان دبیرستان پهلوی سابق 
(مسجد جامع اردستان) داشته باشند. رسمی که 
حدود سی سال است هر سال انجام می‌شود. هر 
جند که هر سال تعدادی از دانش اموزان کم شده 
اند. اما من درس و شماره تلفن ۷۰۰ دانش اموز 
سابق این مدرسه را پیدا کر دم! 

مبتکر این گردهمایی هم یکی از دانش آموزان 
قدیمی همین دبیررستان است که مرادی نام دارد و 
در حال حاضر یکی از مدیران موفق در زمینه‌های 
اقتصادی واجتماعی است و با کوشش وصف 
نایذیر او بود که من نشانی و شماره تلفن حدود 
۰ دانش آموز سابق این دبیرستان را پیدا کردم 
وپس از تماس با آنها برای برپایی این گردهمایی, 


ی وی تم 

با ورود به سالن نا گهان با همهمه و شادی عجیبی 
روبرو می‌شوم. البته این مر اسم مثل مراسم عروسی 
یا جشن تولد یامجالس خانواد گی نیست. چون اعضا 
همک افراد مستی هستند. ولی شاد و سر حال بوده 


وحرفهای زبادی رای گفتن دارند وبه قول یکی 
لت ۳ 


۳ 


SS‏ کاسانی هار سار دان قد یه این دب ستان بود 


١‏ بهمی ٩٩‏ اطلاشات‌هقدگس 


معلمهانقش جاودانی در ذهن ویاددانش آموزان‌دارند ودر حقیقت هر دانش آموزی تاپایان عمر 
خودراشاگرد معلم می‌داند ومدرسه‌موهبتی است که تنهانصی ب شا گرد می‌شود ونقش آن تاهنگام 
مرگ در خاطرمی‌ماند.اینه ارا گفتیم تاشمارابه جمع‌دانش آموزانی ببریم که هنوزهم در سن‌هفتاد 
وهشتاد سالگی دور هم جمع می‌شوند و یاد ر وزهای خوش جوانی و نوجوانی رازنده‌نگه می‌دارند .با ماباشید... 


از همین دانش آموزان همه تیپ و شغلی دارند. از 
پزشک و استاد دانشگاه تا هنر پيشه, سیاستمدار و 
دوبلور و حتی فروشند گان دوره گر د.اما در این روز 
خاص واین محل خاص تر همه یکسان و دانش 
اموز هس‌تند و جالب‌ترین نکته این است که هر 
کسی با همکلاسی سابق و هم نیمکتی‌های سالهای 
دور خود نشسته و مشغول گفت وگو است و آنقدر 
حرف برای گفتن دارند که احتیاجی به مجری 
برنامه و میکروفون نیست و سر و صدای موجود 
صداهای یک مدرسه را تداعی می کند. اما از نوعی 
متفاوت تا اینکه... 
جو مدرسد مرا می گیر دا 

ات یو و زره سل مرس 
می‌رسانم و در گوشهای نزدیک در ورودی 
می‌ایستم. محل مراسم تالاری است در یکی از 
خیابانهای فرعی د کتر فاطمی و حیاط بزرگی که 
به ساختمان تالار ختم می‌شود. شکل و شمایل یک 
دبیرستان پسرانه را دارد.به مدعوین می‌نگر م. 
بیشترشان از هفتاد به بالا هستند. اما همگی در 
یک نکته شریکند و آن اینکه وقتی به نزدیک محل 
برپایی مراسم می‌رسند. یکباره اخلاق و عادات آنها 
عوض می‌شود و گویی هنوز روز اول مهرماه است 
و انها هم مانند دانش آموزان جوان به دبیرستان 
می‌روند و همگی لباسهای خوب و مر تبی پوشیده‌اند 
وسعی می کنند محکم و سرپاراه بروند. هر چند 
که عوارض پیری همچون عینک. سمعک و سایر 
ملزومات آن دامنگیر شان شده است ولی اینجا... 


بیماری پشت در می‌ماند! 
باورود به حياط محل بر گزاری مراسم به یکباره 
ای هراس نت رن ردو 
دوستان قدیم یکدیگر رادر آغوش می گیرند و 
بختهای کا سای مخف هد بکر را مدای کنا 
و حتی هم نیمکتی‌ها کنار هم می‌نشینند و جالب 
اینکه مجری مراسم آقای عزت الله رمضانی فر. 
هنرپیشه قدیمی سینما و تلویزیون است که مرتب 
دانش آموزان را به سکوت دعوت می کند. اما کو 
گوش شنواء چون بازار تعارف گرم است و شربت و 
شیرینی و میوه است که روی میزها جیده شده و همه 
رژیمها و بیماری‌ها فر آموش می‌شوند چون آمروز... 
روز اول مدرسه پیر مر دهاست 

پشت در ورودی صحنه‌ای زیب | توجهم را جلب 
می کند و ورود یکی از دانش آموزان سابق را نظاره 
می کنم. ارام و با طمانینه از ماشین پیاده می‌شود. 
با احتیاط تمام درون حياط رامی‌نگرد. همسر و 
فر ردان و تما اورا نذا نها آورخواند. 
هنگام خروج همسرش داروهایی را که باید با غذا 
مصرف کند به او می‌دهد به اضافه یک کیسه 
نایلونی کوچک حاوی نبات ساییده شده. پیر مرد 
هم به سختی باعصای سه پایه حر کت می کند و 
اند کی نزدیک که می‌ شود يکد فعه رفتارش تغییر 
می کند. اما با تشویق همسر و فرزندان و نوه‌ها آرام 
به راه می‌افتد. مثل این است که همین دیروز به 
کلاس اول دیستان پا گذاشےة اس آها او دوباره 


برمی گر دد و به خانواده‌اش می‌نگرد و چشمانش 


این مدرسه هر سال از تعداد دانشآموزانش کم می‌شود و me‏ مت مس دج 


وقتی با دیدن همکلاسیها خستگی و کهولت پر می کشد 


خر 


> 1 


هنر پیشه قدیمی سینما عزت الله رمضانی فر( مجری مراسم) 


سالهای دور. دانش آموزان را به سکوت فرا می‌خواند گرمی کلامش یکباره سالن را ساکت می کند 


لبر یز از تردید می‌شود و یکباره ص دای افر اد 


خانواده‌اش بلند می‌شود: 
بابا برو نترس. همه دوستان منتظرت هستند! 
خاطرات درمانی 


پیرمرد آرام پابه درون تالار می گذارد و یکباره 
از طرف دوستان سایق احاطه می‌شود و شوخی‌ها 
و متلکهای دوستان حالش راجامی آورد. یکی 
کلاهش رابرمی‌دارد و دیگری عصایش رامی گیرد 
واو جای خود راییدامی کند. گذشته نزدیک را 
کاملا فراموش می کند و به دی روز تاریخ می‌رود 
وبدون عصا به راه می‌افتد و هر کدام از دوستان رابا 
اقای ناظم سر می‌رسد! 
جالب اینجاست که اقای مرادی ناظم و دبیران 
قدیم راهم فراموش نکرده و آنها راهم به این 
جشن دانش اموزی دعوت کرده‌است و حالا اقای 
مسیحا ناظم قدیمی در ٩۳‏ سالگی پشت میکروفن 
قرار می گیرد وبا همان لحن تحکم آمیز سالهای 
دور. دانش آموزان رابه سکوت فرا می خواند. 
گرمی کلام آقای ناظم یکباره سالن را در سکوت 
و نظم حرف می‌زند و اینکه این سه مورد باید تا اخر 
عمر همراه دانش | موز باشد. 
سخنان آقای ناظم با تشویق بلند حضار به پایان 
می‌رسد و سه تن از دبیر ان سابق کنار هم روی 
مبلهای بالای تالار نشسته‌اند و هنوز هم از پشت 
عینک شیطنتهای دانش آموزی را نظاره می کنند و 
شاید در دلشان به انها نمره منفی می‌دهندا! 
لوازم التحریر فروش ۰ ۵ سال پیش 
یکی دیگر از ابتکارات آقای مرادی دعوت از 
فروشنده لوازم التحریر کنار دبیرستان سالهای 
پیش است طوری که دانش آموزان سابق باورشان 
نمی‌شود و او را با دست به همدیگر نشان می‌دهند 
چون همه روزی از او کتاب و دفتر و خود کار 
خریده‌ان د و خود کار پنج ریالی و دفتر یک تومانی 
یاد گار آن روزهاست و باز هم بازار ماج و بوسه 
گرم می‌شود. 
حالا اما جند تن از دانش اموزان ۷۰ سلله به بالا با 


مسئولین برپایی مراسم در کنار آقای مرادی (نفر سمت راست) 


حر کات موزون دیگران راغافل از درد کمر و بالا 
بودن فشار خون به وجد می آورن د و یکی دو نفر 
هم دنبال هم گذاشته‌اند و با دویدن نظم مجلس 
رابه هم می‌زنند که با تذ کر امرانه اقای ناظم در 
خداحافظ رژیم غذایی 

حالا وقت ناهار است و بعضی‌ها دندان مصنوعی 
رادر دهان جابجا می کنند و نتیجه آزمایش خون 
و فشار و قند راهم به یکب اره از ذهن خود پاک 
می کنند و سینی‌های برنج و دوری‌های خورش: 
کاسه‌های سالاد و ماست و خیار و مرغهایی که به 
سفارش میزبان بیش از اندازه پخته‌اند (مخصوص 
گوارش پیر مردها) دست به دست می‌ شوند و 
لحظه‌هایی است که همگی تعارفات زیبای ایر انی 
رامرتباً تکرار می‌کنند. 

غیبت غیرمنتظره شاگردان 
گفتیم که در بین دانش آموزان این دبیرستان 
ایی ای درن راد داد ا سا 
ناصر ملک مطیعی» نصرت الله وحدت. د کتر 
غفوری فرد. چنگیز جلیلوند. انوشیروان روحانی 
و تعدادی دیگر از هنر پیشهها و سیاستمداران که 
امسال در این جمع, غایب هستند و آقای ناظم قول 
پیگیری می‌دهد تا سال دیگر غیبت نکنند!! 
من هم به محض آنکه فرصتی پیدا می کنم به سراغ 
آقای مرادی می‌روم تا دیگر بار از چگونگی انجام 
این مراسم و برنامه‌های آینده برایمان بگوید و او 
می گوید؛ تا روزی که زنده‌ام هر ساله این مراسم 
راب رگزار می کنم و کل هزینه آن راهم می‌پر دازم 
جایی که برایشان امکان دارد. این مراسم را سالیانه 
بر گزار کنند و نکته جالب اینجاست که روی شیشه 
در ورودی سالن تابلو کوچکی تم هی ور 
به این مضمون "گردهمایی سال آینده پنجشنبه ۵ 
مهر ماه ۱۳۹۷ در همین محل بر گزار می‌شود" 
در پایان مراسم هم با چند تن از دانش آموزان 
سالهای دور گفت و گو می کنم وحالا هم مختصری 
از صحبتهای آنها را برایتان می آورم. ۱ 
آق ای احمد کاشانی فرزند آیت الله کاشانی, 


E E 
هرساله چنین سالنامه ای زیر نظر دبیرستان چاپ می شد‎ 
روحانی معروف زمان نهضت ملی شدن صنعت‎ 
نفت. جهره‌ای بسیار شبیه پدر خود دارد. او در‎ 
گفت وگو با من می گوید؛‎ 
تا انجایی که برایم مقدور است در این جلسات‎ 
سالانه شر کت می کنم و حتی اگر مسافرت باشم‎ 
سعی می کنم خود رابرسانم و فرصت دیدار‎ 
دوستان قدیمی را از دست نمی‌دهم.‎ 
سرهنگ بازنشسته, شکوهی در حالیکه یک جلد‎ 
۳۲۳۲۲ مجله قدیمی مربوط به سال تحصیلی‎ 
دبیرستان سایق خود را در دست دارد. آن رابا‎ 
افتخار نشان می‌ دهد و می گوید؛این مجله راخودمان‎ 
درست می کردیم و در اختیار سایر دانش آموزان‎ 
قرار می‌دادیم. حر کات آقای عزت الله رمضانی فر.‎ 
دیگر هنرمندی که سابقه حضور در دبیر ستان را‎ 
داشته و اینک با حضور مر تب در جلسات سالانه‎ 
نقش مجری مراسم رابرعه ده دارد و خیلی فرز‎ 
وا فرب تسه شم ود‎ 
می کند هم در نوع خود دیدنی است و همین حالا هم‎ 
از سر و صدای بچه‌های سابق مدرسه شکایت دارد‎ 
و چندین بار آنها را به سکوت دعوت می کند.‎ 
تااینکه بالاخره زمان خداحافظی فرامی‌رسد و هر‎ 
دانش آموزی ناراحت از این جدایی دوباره نقاب‎ 
زندگی امروز خود را بر چهره‌اش می‌زند و باز هم‎ 
به سمت خانه می‌رود تا دیداری دیگر و جشنی‎ 
باشکوهتر.‎ 
و بیسرون از محل همایش برخلاف گذشته که‎ 
اولیابرای بردن دانش آموزان می آمدند. حالا‎ 
نوه‌ها و عروسها و همسران و حتی نتیجه‌ها هر‎ 
کدام لبخند بر لب منتظر هستند تااز عضو‎ 
ارزشمند خانواده خود استقبال کنند و زندگی باز‎ 
هم به روال خود بازمی گر دد و یک ساعت بعد محل‎ 
بریایی همایش با خاطر ات خنده‌ها و فريادها در‎ 
سکوت مطلق فرو می‌رود.‎ 


ناظم سابق دبیرستان از سوی دانش آموزان تشویق شد 


لمات جشنگی ددا ۱ 


3 


2 


۰ 


ادال شخند و عسق 


ابحاد 


۰ 


e‏ جکسون د اون 


آقای سعید مجیدی نژاد 


وکیل پایه یک دادگستری و 
مشاوره تلفنی چهارشنبه ها 
از ساعت ۱۴۳/۳۰ تا ۱۶ 


سوال: در یکی از شر کتهای تعاونی مسکن 
عضو بودم. این شر کت به تناوب مبلغی در 
حدود هفتاد میلیون تومان از من گرفت تا 
پس از مدتی یک آپارتمان تحویل من دهد. 
پس از حدود یک سال که منتظر شروع کار 
از طرف آنها بودیم متوجه شدیم بسیاری از 
وعده‌ها و حرفهایشان دروغ بوده و حتی زمینی 
هم برای احداث اپار تمانها خریداری نشده 
است. قبل از آنکه کاملاً متوجه موضوع شویم 
و بتوانیسم اقدامی انجام دهیسم مدیرعامل و 
اعضا هیآت مد یره این شر کت متواری شدند 
و بقیه کار کنان نیز اطلاع درستی از موضوع 
نداشتند. من و بقیه کسانی که متضرر شده 
بودیم از آنها به علت کلاهبرداری شکایت 
کردیم و حدود یک سال طول کشید که حکم 
محکومیت انان به حبس و استرداد پولها را از 
داد گاه بگيريم. مدتی نیز برگ جلب آنها در 
دست مابود اما هیچ نشانه‌ای از آنها نداشتیم. 
چندی بعد به صورت اتفاقی یکی از مال 
باختگان رئیس هیأت مدیره را در شهرستان 
دیده و توانسته بود نشانی او را شناسایی 
کند. با اطلاعی که آن مالباخته به ما داد به 
داد گاه مراجعه کردیم و داد گاه به ما نیابت 
قضایی داد تابه آن شهر برویم و آن شخص را 
دستگیر کنیم. به آن شهر رفتیم و بعد از چند 
روز معطلی توانستیم او را دستگیر و به تهران 
منتقل کنیم. او در حفاظت مامورین به داد گاه 
فرستاده شد و ما هم به خانه رفتیم. اما هفته 
بعد که برای پیگیری پر ونده به داد گاه رفتیم 
متوجه شدیم که او را ازاد کرده‌اند. وقتی 
علت را پر سیدیم گفتند حکم غیابی بوده و او 


آقای دکتر بیژن عموبان 
با ی 

اعتیاه 

مشاوره‌تلفز دون نبه‌ها 

از ساعت ۱۳ تا۱۴:۳۰ 


خانم الهام سادات طباطبایی 
وکیل پابه یک دادگستری 

کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
مشاوره تلفنی چهارشنبه‌های 
اول هر ماه از ساعت ۱۳ تا ۱۴ 


١١‏ بهمی ٩‏ اطلاعات‌هفتگس 


اعتراض کرده و آزاد شده است. این موضوع 
برای ما خیلی عجیب بود. با پیگیری بیشتری 
که انجام دادیم گفتند که رسید گی دیگری 
باید انجام شود. می‌خواستم بدانم که آیا این 
کار قانونی است؟ چرا یک آدم کلاهبر دار که 
به راحتی دهها دروغ گفته و حکم محکومیتش 
هم صادر شده باید ازاد شود. ان هم بعداز ان 
همه دردسری که برای دستگیری‌اش متحمل 


محمد صفری - تهران 


امکان دادر سی مجدد 


پاسخ؛ قانونگذار از شخصی که بدون دفاع از 
خود محکوم شده حمایت کرده و فرصت آثبات 
بی گناهی‌اش را به او داده‌است. زیر ااین حق 
باید برای انسانها محفوظ باشد تا بتوانند در برابر 
اتهاماتی که به آنها زده می‌شود در محاکم صالح 
از خود دفاع کنند. بنابراین هنگامی که شخصی 
به صورت غیابی محکوم می‌شود مقررات خاصی 
بر شیوه دادرسی و نحوه ابلاغ به وی حکومت 
می کند. مقر راتی که به عدالت نزدیک است و 
تحت عنوان رای غیابی در قوانین مر بوط به 
دادرسی گنجانده شده است. 

در قضیه‌ای که مطرح کرده‌اید جای نگرانی 
وجود ندارد. جون قطعا داد گاه قبل از اینکه وی را 
آزاد کند از اوتامین مناسب گرفته تا نتواند فرار 
کند یا مخفی شود. همچنین می توانید از داد گاه 
تقاضا کنید وی را ممنوع الخروج کند. آزاد شدن 
او به معنی برائت از اتهام انتسابی نیست و دادگاه 
بار دیگر به اتهام او رسیدگی کرده و اظهارات او 
راخواهد شنید. بدیهی است اگر او نتواند دلایل 
محکمه یسندی ارائه کند مجازات وی پابر جا 
خواهد بود. با عنایت به مطالبی که عنوان شد و با 
توجه به موادقانونی زیر که مربوط به قانون آئین 
دادرسی کیفری سال ٩۲‏ است اقدامات داد گاه 
قانونی بوده و ایرادی به آن وارد نیست. 


| آقایاکبرخوبکردار 
وکیل دادگستسری 
مشاوره تلفنی مت شنبه ها 
از ساعت۱۵ تا ۱۶ 


ماده ۷->۴: 
"در تمام جرائم به استثنای جرائمی که فقط 
جنبه حق اللهی دارند. هر گاه متهم یا و کیل او در 
هیچ یک از جلسات داد گاه حاضر نشوند یا لایحه 
دفاعیه نفر ستاده باشد. داد گاه پس از رسید گی. 
رای غیابی صادر می کند. 
در این صورت جنانچه رای داد گاه مبنی بر 
محکومیت متهم باشد. ظرف بیست روز از تاریخ 
ابلاغ واقعی, قابل واخواهی در همان داد گاه است 
و پس از انقضای مهلت واخواهی برابر مقررات 
حسب مورد قابل تجدید نظر یا فر جام است. 
مهلت واخواهی برای اشخاص مقیم خارج از 
کشور دو ماه است. ا 
صر ۲3 ماد ۷- عا: 
"حکم غیابی که ظرف مهلت مقرر از آن 
واخواهی نشود. پس از انقضای مهلتهای واخواهی 
هر گاه حکم داد گاه ابلاغ واقعی نشده‌باشد 
محکوم عليه می تواند ظرف بیست روز از تاریخ 
اطلاع. واخواهی کند که در این صورت اجرای 
رای متوقف و متهم تحت الحفظ به همراه پرونده 
به داد گاه صادر کننده حکم اعزام می‌شود. این 
داد گاه درصورت اقتضاء نسبت به اخذ تامین یا 
تجدیدنظر در تامین قبلی اقدام با 
در تبصره فوق الذ کر منظور از ابلاغ واقعی این 
است که حکم به رویت شخص محکوم رسیده 
تاد مظرر زاوج دوه با کل 
سایر التزامات قانونی است که از متهم گرفته 
وود 
ماده ۰۷>: 
"داد گاه یس از واخواهعی باتعیین وقت 
رسیدگی طرفین را دعوت می کند و پس از 
بررسی ادله و دفاعیات واخواه. تصمیم مقتضی 
آنان مانع رسید گی نیست." 


خانم محبوبه یلان 
مشاوره پیش از ازدواج» زوج 
درمانی و مشاوره فردی 

| مشاوره تلفنی یکشنبه ها 
از ساعت ۱۳ تا ۱۶ 


خانم بهاره شیروانی 

دانشجوی دکترای روانشناسی 
مهار تهای زندگی و فرزندپروری 
مشاوره تلفنی روزهای چهار شنبه 
از ساعت ۱۰ تا ۱۲ 


سویاحاوی حدودا ۰ ۴درصد پروتئین و ۲۰ درصد روغن است وبه همین دلیل از کاربردهای 
متعددی بر خوردار است و به عنوان ماده غذایی. در مکمل‌ها و مصارف صنعتی به کار گرفته می‌شود. 
سویایروتئین کاملی بوده‌و در بر دارنده‌تمامی ٩‏ | مینواسید است.این ماده‌خوراکی منبع پر وتئینی مهمی بر ای بسیاری از افر اد 
بخصوص افراد گیاهخوار به حساب می آید. میزان چربی اشباع شده در سویا پایین است و غیر از پروتئین سر شار از ویتامین "و اسید فولیک است. 
همچنین سویامنبع خوبی از فیبر. کلسیم. آهن: منیزیم و پتاسیم به حساب می آید. کار شناسان در بررسی‌های متعدد دریافته‌اند گنجاندن سویادر رژیم 
غذایی فوائد متعددی برای سلامتی به همراه دارد که می‌توان به موارد زیر اشاره کر د: 
سلامت قلب:سویاباسطح کلستر ول سالم تر هم راه‌است؛به همین دلیل می تواند به کاهش خطر بیماری قلبی کمک کند.بررسی‌هانشان می دهد 
مصرف سویا به طور چشمگیری کلسترول: تری گلیسیرید و کلسترول بد را کاهش می‌دهد. 
چاقی:محققان در مطالعاتی به بررسی تاثیر مکمل‌های ایز وفلاون‌های سویا روی وزن زنان در دوره یائسگی پر داختند. ایزوفلاون‌های سویا تر کیب‌هایی 
هستند که ویژ گی‌های مشابه بااستر وژن‌دارند.بابالاارفتن سن. ميزان استر وژن در زنان به طور طبیعی کاهش می‌یابد و خطر ابتلابه بر خی مشکلات را [۲ 
افزایش می‌دهد. محققان در مجموع نتیجه گرفتند مکمل‌های ایزوفلاون به کاهش چشمگیر وزن بدن منجر می‌شود .سویا علاوه بر خواصی که دارد ۳ 
اي رز کی سیر ابر ارآ ات ار سای دس اسان رال نس رای رل دی رد ترس اد در ۱ 
یک مطالعه آمده‌است زنانی که مقدار مصر ف بالای سویادار ند بیشتر احتمال دار د دجار افزایش هورمون محر که : 


زود‌بد زود زیان ومع 


سیرک کیم استفاده‌از این ماده‌غذایی در فاصله‌های طولانی عوارضی 


ld‏ مس کنر و لیر رو سر جر 

احتاش ي بجوید. می‌توانید از بادام استفاده به‌طور ی که مصرف این ماده غذایی برای افراد دجار جربی و فشار 

سای اا ا ا اا و مراد ری سس و 

مى شود مت زمانطولانتری‌احسا یدنم توصیهنمی‌شود ۱۰۰ گرم مفزگوسفند ۰۰۰ اميل یکرم کلسترولدارد 

yT ۰‏ این درحالی‌است که ۱۰۰ گرم تخم مرغ ۲۵۰تا۲۰۰میلی گرم کلسترول 

e‏ داشته و تر کیبات مفید دیگری‌همچون اسید چر ب ضروری بدن و پر وتئین را 

داراست و در واقع ارزش پروتئینی آن صد در صد تلقی می‌شود. 
مصرف کله پاچه نه صد در صد منع می شود و نه به صورت کامل استفاده‌از ان 

توصیه شده است. ولی متخصصین تغذ يه به این اصل تو جه داشته که بهتر است غذاهای 

سالم جایگزین این ماده غذایی کنیم. 


برای‌پوست بسیار مفید است.حواستان باشد که‌هر چیزی 
رابرای موثر بودن باید در مقدار کم مصرف کنید. 
چه چیزی بهتر از این که برای شر وع روز خود از این ماده 
غذایی خوشمزه و مقوی استفاده کنید و در تمام طول 
روز شما را پر نگه دارد. بلغور جو دو سر به آرامی هضم 
می‌شود و به همین دلیل باعث می‌شود شما خیلی دير 
۱ 
اشتیاقی نشان ندهید. 
خوردن یک فنجان قهوه در شروع روز, کاری است 
که خیلی‌هابه ان علاقه نشان می‌دهند. قهوه علاوه بر 
اینکه به از بین رفتن خواب آلود گی اول صبح به شما کمک 
می کند. می تواند متابولیسم بدنتان راهم افزایش دهد. قهوه 
حتی باعث می‌شود شما مدت زمان بیشتری احساس سیری 
داشته باشید. این نوشیدنی پرطر فدار. دارای مزایای زیادی 
MT‏ 
خب اسرای ی E‏ 
۵ دریایی.سالمون یکی از بهترین 
ور 
دارای هور مون لیتین است که اشتهای 
5" وش شمارا کم می کند.سالمون راحت 
ایی پخته‌می‌شسودودر کنارهمه غذاها 


۵ کنفه سیوس 


از این مواد غذایی, اسید اوریک آنها را افزایش داده و سبب بر وز مشکلات بر ایشان می‌شود. 
پاچه گو سفند علی رغم دی رهضم بوده خواص مفیدی بر روی مفاصل داردولی بناگوش و چشم 

گوسفند سر شار از چربی‌های اشباع شده بوده و مصرف آن توصیه نمی شود .همچنین زبان.دل؛ 

جگر و قلوه گوسفند حاوی کلسترول بالایی است. 

در صورت استفاده از کله یاجه توصیه می‌ شود این ماده غذایی در منزل تهیه شد ه؛ چر | که 

اغلب مواقع فروشنده‌هابرای خوشمزه‌تر شدن این ماده غذ ایی روغن به ان‌اضافه 

در انعر تراکب 9 یرو رای 9۶ کرت مر ره 

بدن داشته باشد. 

CEE Ey, 

و کله پاجه آنهارادچار کمبود تنفسی 

می کند. کود کان نیز سیستم دفاعی 

انها به دلیل اینکه کامل ورزیده نشده 

توصیه‌می‌شوداز كلەپاچەهاىبیرون 

استفاده نکر ده و مصرف تهیه شده 

ا سرا کا 

سید ضیاءالدین مظهری - متخصص تغذیه 


می توانیداز ان استفاده کنید پس 


ارزش امتحان را دارد. 
رامین نویدفر - متخصص تغذبه 


اطلاھاتھقگے هماره ۷۸۱ 


1 4 ۷ ۳ 
و با ا 


1 ۴ اولین ی 


خلاصه قسمت قبل:یوسی گینزبرگ آنقدر در رودخانه 
on‏ ی 
TT‏ ۱۳ 
سختی می‌توانست خودش رادرون آن جا کند.فردای آن روز دوباره 
برای غذا خوردن سراغ درخت رفت چون دلش نمی آ مد حیوانی شکار 
هس 


شد و فیمید که کمی دیگر به آبشار می‌رسد. به سختی و بامقاومت 
زیاد سرانجام توانست خودش را نجات دهد. به خاطر تلاش زیاد 
برای نجات. درد شدیدی داشت و به سختی می‌توانست به راهش 
ادامه بد هد. آنقدر رفت تابه جایی رسید که به خوبی آن را به خاطر 
داشت. محلی که او و دوستانش از هم جداشده بودند. آن اطراف 
غاری پیدا کرد که برایش از قصر چیزی کم نداشت. بعد از ۱۰ روز 
دربه‌دری و تنبایی. حالا کمی امید وار شده بود... 


ضیافت فوق‌العاده 
ریسمان ماهیگیری بهترین انتخاب بود. آن 
رادرون کوله‌ام پیدا کردم بعد یک سرش رادور 
یک تخته سنگ محکم بستم و سر دیگرش را به 
طرف نوک درخت پرتاب کردم. ریسمان. دور 
یک شاخه پیجید و همانجا ثابت شد. ریسمان را 


مه ه 


کشیدم و مقدار زیادی میوه‌روی زمین ریخت. 
آنقدر ریسمان راتکان دادم که زمین دور و برم پر 
از میوه و برگ شد. با ولع بسیار سراغ میوه‌ها رفتم. 
خی زا او اون اعاب 
که می‌توانستم خوردم و بعد آرام گرفتم. حالا 
نوبت آتش‌بود. آفجا کنار ساحل به سختی می‌شد 
شاخه‌های مناسبی بیدا کرد ولی کارل به من یاد 
داده بود که برخی شاخه‌ها هیچوقت رطوبت را به 
خودشان جذب نمی کنند. این شاخه‌ها تیره رنگ 
وسفت و سخت بودند و مدت زمان بیشتری 
اا اا ا 
و اتش خوبی به راه شد. بعد شاخه‌های معمولی 
و خیس را کنار آتش گذاشتم که تا صبح خشک 

وقتی داشتم چوب جمع می کردم ناگهان سرم 
گیج رفت. چشمهايم سیاه شد. دنیا دور سرم 
چرخید. زمین زیر پایم خالی شد و دیگر چیزی 
نفهمیدم. نمی‌دانم چند وقت در همان حال ماندم 
ولی گمان می کنم زمان زیادی بیهوش نبودم چون 
وقتی چشم باز کردم. خورشید در همان وضعیت 
سابق بود. تلوتلو خوران خودم را به رودخانه 
رساندم و آبی به سر و صورتم زدم و مقدار زیادی 
هم نوشیدم. و بعد دوباره مشغول کار شدم. جلو 
ورودی غار آتش درست کردم. گاز فند ک هم 


۷ بهمن ٩٩‏ اطلاشات‌هقدگس 


چطور باید اتش درست کنم. 

کیسه‌های برنج و غلات مر طوب شده بودند. 
آنها رانزدیک آقش گذاشتم. آرام جورانهانم را 
از پایم بیرون آوردم. برعکس چیزی که فکرش 
رامی کردم. پاهایم وضعیّت بد و ناخوشایندی 
نداشتند. لکه‌ها بودند ولی خیلی پر رنگ و دردناک 
نبودند. برای ماهیگیری به طعمه نیاز داشتم. 
علاوه بر اين باید طعمه راسر قلاب می‌گذاشتم. 
چند خرمگس آن دور و بر می‌چرخیدند. باید 
برای شکار شان کمین می کردم و منتظر می‌ماندم. 
کار سختی نبود. اجازه دادم به من نزدیک شوند 
وروی پایم بنشینند. بعد در فرصتی مناسب آنها 
را گرفتم. یکی‌یکی روی قلاب کوچک ماهیگیری 
محکم کردم و مشغول ماهیگیری شدم. نور 
خورشید ملایم و آهسته بالای سر من پخش بود. 
در آرامش نشسته بودم و هر چند دقبقه کمی میوه 
می‌خوردم و به قلاب نگاهی می‌انداختم. طبیعت 
دور و آطرافم بی‌نظیر بود: دو رودخانه. کوههاء و 
زیبایی‌اش هر چه بگویم کم گفته‌ام. به آب زدم. 
باریسمان و قلاب این طرف و آن طرف مي ر فتم 
ی را ار را را 
من نشان بدهد. اما کمی بعد جریان آب تند و 
را 
از فکر دردسرهایی که روزهای قبل کشیده بودم. 
به خودم لرزیدم. نمی‌خواستم یک بار دیگر خودم 
رابه دستان بیرحم و وحشی توئیچی بسپارم. 
چاره‌ای نداشتم جز اینکه ریسمان را پاره کنم و 
این یعنی یکی از قلابهایم رااز دست می‌دادم. 


ریسمان ماهیگیری سفت و مقاوم بود و کندن آن 
با دست غیر ممکن به نظر می‌رسید .آن رادور 
کمرم پیچید م و به طرف ساحل راه افتادم. 

به غار ب رگشتم و کمی چوب و شاخه در آتش 
ریختم. موفق شده بودم فقط چند ماهی ریز بگیرم 
که | نها هم خو دشان فقط به درد طعمه می خوردند. 
ولی من در آن جنگل بی‌انتها گیر افتاده بودم و 
در چنین شرایطی. هر چیزی برایم حکم خوراکی 
داشست. در قوطی خالی آب ریختم و آن راروی 
آتش گذاشتم. وقتی جوش آمد. طعمه‌ها را درون 
اب انداختم و بعد از اضافه کردن مقداری نمک. 
منتظر مان‌دم. بی گمان یک قوطی آب جوش 
و چند ماهی طعمه. بهترین و لذیذترین غذای 
ممکن نیستند اما برای من بهترین و خوشمزه‌ترین 
بودند. وقتی سوپ سر آشیز آماده‌شد. با ولع ان 
راسر کشیدم. آبکی» بی مزهو تهوع آور بهترین 
صفتهایی هستند که می‌توانم برای ان غذا به کار 
ببرم.امامن تاقطره اخر ان سوپ را بلعیدم 
حتی استخوانهای ماهی را خوردم. در عوض به 
خودم افتخار می کردم که به سهمیه غذای کوین 
دست نمی‌زنم و جیره برنج و غلات راتا جایی 
که می‌توانم برای او نگه می‌دارم و در آن شرایط 
دشوار این واقعاً افتخار بزرگی بود. . امیدوار بودم 
در کوریپلای او راببینم و تمام درد و رنجهایم 

در جست‌وجوی ایکس 

علامت ۸ که کارل روی نقشه کشیده بود 
به نظر می‌ر سید سمت راست کناره توئیجی و در 
نقطه تلاقی اش با تورلیاموس قرار داشت لباسهايم 
کاملاً خشک بودند, .اوضاع پاهایم مساعد بود فقط 


پشه‌ها و حشره‌ها آزاردهنده بودند. صبر و قرارم 
به سر آمده بود و |ماده رفتن بودم. و می‌خواستم 
حتمافردااین کار راشروع کنم. از روز اول 
سفرمان به امازون قرص می‌خوردیم که از ابتلا 
به مالاریا پیش‌گیری کنیم ولی نمی‌دانم قرص‌ها 
تمام شده بود یا گم و گور شده بودند. فقط دعا 
می کردم که اینجاا وسط جنگل آن هم یکه و تن 
مریض نشوم. پشه‌ها هر وقت پاهای لخت من را 
می‌دیدند. فوری حمله می کر دند و من احساس 
می کردم هر کدام از آنها هر لحظه ممکن است 
ناقل یک بیماری خطرناک و کشنده باشند. 

حالااگر حیوان درن ده‌ای مثل جگوار به من 
حمله می کرد هیچ وسیله دفاعی نداشتم جز 
اینکه با دست خالی از خودم دفاع کنم! گوشه 
غار نشسته بودم وبه آتش نگاه می کردم که 
چشمم به لباسهایم افتاد. با خودم گفتم چرا هر 
شب به سختی می‌خوابم و سرم راروی زمین 
سفت می گذارم؟ از اين فکر بکر خوشم آمد. 
کفش‌هایم را پوشیدم و به طرف جنگل راه افتادم 
تا بر گهای پهن جمع کنم و آن شب برای خودم 
را و 
رسیدم. بر گهای پهن می‌توانستند از من در برابر 
سرما محافظت کنند. آن شب وقتی روی بر گهای 
نرم دراز کشیدم. مشتاق شدم همان جا کنار 
رودخانه بمانم تا کمک از راه برسد. هر هواپیمایی 
که از ان بالا رد می‌شد می‌توانست دود اتش 
راببیند و من رااز آنجانجات بدهد. فضاء برای 
فرود آمدن هلی کوپتر مسطح و مناسب بود. از 
گرسنگی و قحطی هم خبری نبود. میوه‌هایی که 
جمع کرده بودم می‌توانستند تا یک ماه مرا از 
گرسنگی حفظ کنند. غاری هم داشتم که سر پناه 
خوبی بود و خوابگاه فوق‌العاده‌ای هم به حساب 
می | مد. اما به فکر و نقشه خودم اطمینان صد در 
صد نداشتم و همچنان نگران بودم. اگر حیوانی 
حمله می‌کرد؟ اگ به مالاریا یا بیماری خطرناک 
دیگری مبتلا می‌شدم. تکلیفم چه بود؟ کفشهایم 
رابه آتش نزدیکتر کردم. تصمیم خودم را گرفته 
بودم. باید از تورلیاموس می گذشتم. تورلیاموس 
عمق زیادی نداشت. می‌توانستم بدون عجله 
باپای برهنه از رودخانه بروم و برای ادامه راه 
کفشهايم را خشک نگه دارم. 

همه جیز برای رفتن اماده‌بود که لحظه اخر 
متوجه شدم دستمال گلدارم ناپدید شده. این 
دستمال را کارل به من هدیه داده بود و از ان به 
جای دستمال سر کلاه. بانداژ و خیلی جیزهای 
دیگر استفاده می کردم و از همه مهمتر اینکه, 
یاد گاری دوستم بود و به من قوت قلب می‌داد. بار 
دیگر به غار بر گشتم و همه جارازیر و رو کردم. 
انجا نبود. به تمام جاهایی که در این مدت رفته 
بودم سر زدم ولی از دستمال خبری نبود. سرانجام 


ادن بار از دل جنگل به راهم ادامه 
دادم ولی چهارچشمی مراقب بودم 
رودخانه از تیررس نگاهم خارج 
نشود. به حساب خود م تا الان بايد به 
مقصد می ر سید م. دوباره تر دید به 
تمام وجودم سرایت کرد 

ناامید و ذل شکنن 4 راهی رودخانه شدم. 

تا مدتی توئیچی کناره خوب و مناسبی داشت 
و می‌توانستم بیرون از اب به راهم ادامه بدهم. اما 
کمی بعد جاده پر از سنگ شد. کوشش می کر دم 
با دقت و احتیاط قدم بردارم. این تمام ماجر | نبود. 
جاده مناسب راه رفتن نبود. شاید بهتر بود از کوه 
به مسیرم ادامه می‌دادم ولی می‌تر سید م دوباره 
می‌بود. می‌دانستم در کرانه رودخانه قرار دارد 
پس بهتر بود مسیر را گم نمی کردم و هر طور 
شده پیش می‌رفتم. همان طور چسبیده به توئیچی: 
طورنتم. ر 
پرت می شد و پایم روی یکی از سنگها سر می خورد. 
حتما به رودخانه پرت می‌شدم. چند ساعت بعد 
برای استراحتی کوتاه توقف کردم. کمی آب 
نوشیدم و میوه خوردم و خستگی در کردم. این 
بار از دل جنگل به راهم ادامه دادم ولی تمام مدت 
سعی می کردم رودخانه از تیررس نگاهم خارج 
نشود. چهارچشمی مراقب بودم. کوچکترین 
بی‌احتیاطی عاقبت ناخوشایندی داشست. جند 
به مقصد می‌رسیدم. دوباره تر دید به تمام وجودم 
سرایت کرد. اگر کوریپلایا را پیدا نمی کردم چه 
اتفافی می‌افتاد؟ اصلا از کجامعلوم چنین جایی 
اصلا وجود داشته باشد ؟ جایی که روی نقشه هیچ 
اثری از آن وجود نداشت و فقط با اعتماد به حرف 
کارل دنبالش بودم. شاید کارل اشتباه کر ده بود یا 
حتی دروغ گفته بود؟... نه, کارلی که من شناخته 
بودم ادم دروغگویی نبودا 

نگرانی‌های کارل را هن_وز به خاطر داشتم. 
چقدر به من و کوین التماس کرده بود که تنهایی 
به سفر ادامه ندهیم. اما به هرحال ادم عجیب و 
اب درنیامده بود. این اشتباه با ادعا می توانست به 
قیمت جان و زند گی ما تمام شود؛ شاید تا حالا جان 
کوین را گرفته بود.اولش کارل ادعامی کرد دو 
بار از طریق رودخانه سفر کرده ولی بعد حرفش 
رایس گرفت و گفت تاحالا مسیر رودخانه را 
امتحان نکرده و نمی‌داند جه عاقبتی انتظار ما را 
خواهد کشید. درباره تنگه سن پدرو هم حرفی 
نزده‌بود تا وقتی که در نیمه‌های راه این تنگه 
E‏ 

حالا که خوب فکر می کردم کارل چندان هم 


قابل اعتماد نبود. یک چیز دیگر هم یادم آمد که 
واقعا غیرعادی و عجیب بود. وقتی تصمیمها را 
گرفته بودیم و همه چیز مشخص بود. مدت زمان 
سفر را تغییر داد تا تاریخ باز گشت خودش را به 
لا پاز عوض کند. وقتی به گذشسته فکر می‌کردم. 
دلیلش هم برای این کار غیر منطقی بود. اما نامه 
فامیلش راباجشمهای خودم دیده‌بودم.نمی‌دأنم... 
شاید من دیوانه شده بودم و فکر و خیال ناجور 
می کر دم. تشخیص شخصیت واقعی کارل در این 
شرایط واقعا برایم دشوار بود. اگر کوریپلایایی 
وجود نداشت. می‌توانستم به تورلیاموس بر گردم 
و منتظر کمک بمانم که بی گمان به زودی از 
راه می‌رسید. می‌توانستم به ادامه راه فکر کنم. 
مستقیم به سن خوزه می‌رفتم. کاملا متقاعد شده 
بودم که کمپ وجود دارد چون روی نقشه خیلی 
واضح مشخص شده بود. 
اميد دوباره 

دراین فکر و خیالها بودم وب خودم حرف 
می‌زدم که ناگهان درختی توجهم را جلب کرد. 
درخت. از نظر ظاهری شبیه دیگر در ختان آمازون 
بود البته با یک تفاوت بسیار بزرگ: جوری قطع 
شده بود که معلوم بود با وسیله‌ای مثل تبر این کار 
را کرده‌اند و هیچ تردیدی نداشتم که ادمها ان 
درخت را قطع کرده‌اند. از خوشحالی جیغ بلندی 
کشیدم. با قدمهای تند این طرف وان طرف 
جست وجو کردم. هر جا که می‌رفتم درختان قطع 
شده‌ای رامی‌دیدم که مثل درخت قبلی, ادمیزاد 
انها را قطع کرده بود. بله. اهالی کوریبلایا شيره 
درختان نخل را می‌خوردند. امیدی در دلم جوانه 
زد. شاید این ادمهاهنوز ان دور وبر بودند. خدایا؛ 
چقدر خوشحال بودم. می‌دویدم و با فریاد کمک 
می‌خواستم. در چشم بر هم زدنی روی تبه‌ای 
ایستاده بودم و به کناره‌ای مسطح و پر سنگ و لاخ 
نگاه می کردم که چهار کلبه زیبا در آن خودنمایی 
می کرد. نعره‌زنان به طرف ساحل سریدم. 

منطقه غیر مسکونی بود ولی هر چه بود. من را 
به کوریپلایا می‌رساند. کوله‌پشتی‌ام رادر آوردم 
و آن را زیر یکی از کلبه‌های ساخته شده از ب رگ 
و ساقه نخل گذاشتم. نشانه‌های زندگی به وفور 
دیده می‌شد: قوطی‌های کنسر وء جعبه‌های مقوایی؛ 
سنگهایی که دایره‌ای جیده بودند و خاکستر به جا 
مانده نشان می‌داد درو اس درست کرده 
بودند. کلبه‌ها راهم کاملاً هوشمندانه ساخته 
بودند و باران نمی‌توانست به آنها نفوذ کند. حتی 
جایی راهم برای خواب و استراحت در نظر گرفته 
بودند. حالا هر چیزی که نیاز داشتم دم دستم 
بود. باور کر دنی نبود. می‌توانستم آن شب با خیالی 
آسوده روی تختخوابی استراحت کنم که سقفی 
هم بالای سرش داشت. در دلم از کارل معذرت 
خواهی می کردم. درباره‌اش اشتباه کر ده بودم. 
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به رنگ انشت+ کے 


صدای ترمز گوشخراش ماشین 
که در گوشم پیچید پایم را محکم روی 
پدال ترمز کوبیدم و از درد پاشنه پااز خواب 
پریدم. نمی توانستم موقعیت خودم را تشخیص 
بدهم. محیط برایم غریبه بود. نه فقط محیط که 
حتی رختخوابها هم بوی بیگانه می‌داد. جند ثانیه‌ای 
طول کشید تا بفهمم کجا هستم و بلافاصله با در ک 
موقعیت زمان و مکان. کابوس وحشتناک آن شب 
شوم جلوی چشمهایم ظاهر شد. 


اد اد اد 


چشم که باز کر دم ودست چپ ور استم راشناختم. 
فهمیدم پدرم راننده ماشین سنگین است. آن وقتها. 
یعنی حدود چهل و پنج -شش سال قبل, پدرم تریلی 
داشت. راننده ترانزیت بود و خط ایر ان و ارویا کار 
می کرد. هر سفر پدرم بین یک ما تا چهل و پنج 
روز و گاهی هم دوماه طول می کشید. در این مدت 
من و بر آدرم ودو خواهرم چشم از در برنمی‌داشتیم 
تا پدرم از اروپا بر گر دد و برایمان سوغاتی بیاورد. 
پدرم هیچ وقت دست خالی نمی آمد. اسباب بازی. 
شکلات. بیسکوئّیت. کفش و لباس و خلاصه هر چه 
را که فکر می کرد مارا خوشحال می کند. برایمان 
می‌خرید. من که پسر کوچک و کوچکترین بچه 
خانواده بودم از همان روزها ارزوی راننده‌شدن را 
در سر می‌پر وراندم. تمام مدتی که پدرم ایران بود. 
من وقتم رادر تریلی پدرم می گذراندم. پدرم چون 
می‌دانست من عاشق ماشین هستم. معمولاً بعد از 
سفر قسمت بار تریلی رادر شر کت می گذاشت و 
فقط اتاقک ان را جلوی خانه پار ک می کرد و ان 
اتاقک همه دنیای من می‌شد تاروزی که پدرم 
دوباره بار گیری کند و بخواهد برود.از همان بچگی 
هر کس از من سوال می کرد می‌خواهی در آینده چه 
کاره شوی, بدون مکت. بدون برو بر گرد می گفتم 


@ اویهمن ٩۰۱‏ اطلاعات هفتک ۶ 


باالهام از واقعیت 


راننده تریلی و همیشه آمیدوار بودم که بالاخره یک 
روز به‌این آرزوی دیرینه‌ام خواهم رسید...علاقه‌ای 
به درس و مدرسه نداشتم. بر عکس برادر بز رگم 
که درسش راادامه داد و دندانیزشک شد.من حتی 
دیپلم هم نگرفتم. سال سوم دبیرستان قید درس را 
زدم و به پدرم گفتم می‌خواهم شاگردش شوم و در 
سفرها همرآهش بروم. 

من از هشت نه سالگی زمانی که حتی پاهایم به 
پدال تر مز و گاز نمی رسید. پشت فر مان می نشستم. 
آن سالها برادر بزر گم یک پیکان جوانان آلبالویی 
خریده بود. من رانند گی را با همان پیکان جوانان 
یاد گرفتم. بهترین روزهای زندگی من» اوقاتی بود 
که بر ادرم اجازه می‌داد در یک جای خلوت پشت 
می‌تر سید که مبادا این کارهای من و برادرم باعث 
شود اتفاقی بیفتد که تا اخر عمر برایمان پشیمانی 
به جا بگذارد.امامن که کم سن وسال بودم و برادرم 
هم جوان بود و عاشق هیجان. همین‌ها باعث می‌شد 
تا کمتر از یدرمان عاقبت اندیش باشیم. 

همین که رانندگی یاد گرفتم. دزد کی رانندگی 
کردنم هم شروع شد. خوب یادم هست اولین بار 
ظهمر یک روز تابستان وقتی همه خواب بودند. 
سوئیچ برادرم را برداشتم و رفتم سراغ ماشینش 
که آنرا گوشه خیابان پار ک کرده بود. 

تجربه اولین رانندگی تنهایی من. تصادف با 
درخت کاجی بود که حدود پنج متر جلوتر قرار 
داشت!شانس اوردم که سر ظهر تابستان هیچ 
عابری در خیابان نبود و یا هیچ اتومبیل دیگری 
تصادف من بود تا... 

هفده سالم بود که کنار پدرم نشستم و گفتم 
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می‌خواهم با او همس‌فر شوم. هنوز 
گواهینامه نداشتم. اما پاسپورت داشتم. 
پدرم هم به شرط آنکه به هیچ وجه نخواهم 
رانندگی کنم» قبول کرد همراهش بروم. انجام 
کارهای اداری خیلی طول نکشید و من اولین سفر م 
را همراه پدرم به آلمان رفتم. تجربه‌ای سخت از 
یک سفر زمستانی در جاده‌های بر فی ار ویا بود. 
سفری که شاید پدرم به عمد مرا با خود برد تا بدانم 
که رانند گی جه سختی‌ها و جه خطراتی دارد. 

به جرات می‌توانم بگویم بعد از آن سفر: همه 
شور و علاقه‌ام به رانندگی با تریلی و به صورت 
ترانزیت ناگهان فر و کش کرد. درست مثل 
هیجانسی که ناگهان با یک تلنگر از میان برود.لبته 
هنوز عشق ماشین و رانندگی را داشتم اما نه در 
بتک کر 
خودمان . البته حتی اگر عشق و علاقه‌ای باقی مانده 
بود هم نمی‌توانستم به سفر خارجی بروم. چون 
دیگر به سن خدمت رسیده بودم و بايد به سربازی 
می‌رفتم. دو سال خدمتم رادر یکی از پاد گانهای 
نزدیک مرز گذراندم...هم خوب بود هم سخت. 
اما هر جه بود گذشت. درست مثل همه روزهای 
زند گی‌ام. بعد ازخدمت, هنوز کار و کاسبی درست 
و حسابی پیدانکر ده بودم که به مادرم گفتم برایم 
استین بالا بزند. برادرو خواهرهایم ازدواج کر ده 
بودند و فقط من مانده بودم. 

از سالهای دور دختر خاله‌ام رادوست داشتم. 
مادرم هم می‌دانست به همین خاطر به خواستگاری 
اولین و آخرین گزینه ازدواجم یعنی دختر خاله‌ام 
رفت و خانواده دختر خالهام چون هم من و پدر و 
مادرم را دوست داشتند رضایت دادند و ما با هم 
ازدواج کردیم. 

بعد از ازدواج با دختر خاله ام. به فکر پیدا کردن 
کار افتادم. پیدا کردن کار برای من که نه سواد 
درست و حسابی داشتم. نه کار و حرفه‌ای را به 
صورت تخصصی بلد بودم. سخت بود. در مدت 
کمی چند شغل عوض کردم. کارهایی که پا در امد 
مناسبی نداشتند یا زحمت و دردسر انها بیشتر از 
دستمزدی بود که برایش در نظر گرفته بودند. 

تااینکه پدرم کمک کرد و من در همان شر کت 
باربری که او مشغول کار بود.شغل دفتری خوبی 
پیدا کردم و به عنوان مسئول تحویل بار استخدام 
شدم.وظیفه‌ام این بود که بارهای ورودی و خروجی 
را فا کتور کنم و بر عملیات بار گیری و تخلیه بار 
نظارت کنم وتایید کنم چیزی که برده و یا اورده 


شده دقيقاً مطابق با بارنامه اصلی است. از آنجا 
که این شغل برای شر کت ما بسیار حساس و 
مهم بود. حقوق خیلی خوبی هم برایش در نظر 
گرفته شده بود. اینجا جایی بود که می‌شد خیلی 
کاره اانجام داد. کارهای خلاف و غیر قانونی: اما 
من هیچ وقت حتی وسوسه انجام آن نشدم. چون 
در واقع حقوقی که می گرفتم آنقدر بود که نخواهم 
سمت مال حرام بروم. ضمن آنکه آبروی خودم و 
پدرم - که هنوز برای شر کت کار می کرد -برایم 
خیلی خیلی مهم بود. دقت و سختگیری من در 
کار باعث شد تامدیر شرکت حقوق بیشتری 
برایم در نظر بگیرد. از آن طرف همسرم هم زن 
کاری و صرفه جویی بود. او یکی از اتاقهای خانه 
را آرایشگاه کرده بود و صبح تاغروب آنجا کار 
می کرد. خودش دوست داشت در خانه بیکار 
نماند. من هم مخالفتی نداشتم. چون می‌دیدم در 
خانه کار می کند و مشتری هایش خانمها هستند. 
برای کارش نظم و قاعده و قانون داشت و هم به 
کار خانه می‌ر سید هم به کار آرایشگاه. سرش گرم 
بود و همین او را خوشحال می کرد. مدیریت مخارج 
خانه هم با او بود. به جرات می‌توانم بگویم بیشتر 
درآمدمان را پس انداز می کردیم. برای همین هم 
خیلی زود یعنی پنج -شش سال بعد از ازدواجمان 
خانه خریدیم البته چون خانه بزرگی خریده بودیم 
و کمی هم پول کم و کسر آورده بودیم. آهمسرم 
ترجیح داد که خانه را کلا اجاره‌بدهیم و با پول آن 
کم و کسریها را جبران کنیم. البته تغییر مکان هم 
به صلاح نبودچون او مشتریهای آرایشگاهش را 
از دست می‌داد. بنابراین تر جیح دادیم چند سالی 
در همان محل سابق بمانیم و بعد که بدهی هایمان 
کمتر شد به خانه خودمان برویم. 

بعد از خرید خانه بود که صاحب فرزند شدیم؛ 
دو پسر و یک دختر. خدامی‌داند که جقدر از به دنیا 
که همسرم بعد از تولد پسر دومم, علاقه‌ای به بچه 
دار شدن نداشت. می‌ترسید و می گفت دو بجه 
برایمان کافی است. اما من دوست داشتم یک دختر 
داشته باشم و خداهم صدایم را شنید و دخترم رابه 
ما هدیه داد. تازمان تولد دخترم من هنوز ماشین 


بد و مخربی بر جا بگذارد. 


بسیار شنیده‌ایم که از قدیم گفته اند. چراعاقل کند کاری که باز آرد 
پشیمانی . بعضی اهمال کاری‌ها و یا بی توجهی هاء نه تنها در زند گی خود 
فرد. بلکه در زند گی آدمهای دیگر -چه غریبه چه آشنا-می‌تواند تاثیرات 


این مرد جوان یا بهتر بگوییم مرد میانسال سالها فرصت داشت تا با 
آرامش در آزمون راهنمایی و رانند گی شر کت کند و گواهینامه‌اش را 
بگیرد. اما شاید چند دلیل مضحک باعث شد او از این کار طفره بر ود. 
دلیل اولش این بود که تصور می کرد چون پدرش راننده ماهری بوده؛ پس 
او هم راننده ماهری است درحالیکه مهارت در رانند گی شاید بخشی از 
رانند گی باشد اما هیچ کس نمی تواند بگوید من هر گز تصادف نخواهم 
کرد چون تصادف -همانطور که از اسمش : پیداست -حادثه‌ای است که در 


لحظه اتفاق می‌افتد و هیچ کس نمی تواند آن را پیش بینی کند. ضمن آنکه 
رانند گی کاری نیست که صرفا در اختیار و اراده یک فرد باشد مسائل 


نداشتم. اعتراف می کنم خیلی دلم می‌خواست 
سس .اماجرامن گواهینامه 

نداشتم؟ حقیقت را بخواهید من دو بار برای گرفتن 
گواهینامه اقدام کردم اما هر دو بار مرارد کردند. 
ایرادهایی که از رانند گی من می گر فتند ایرادهای 
مهم و اساسی نبود. اما مرا با همان ایرادها مثل عدم 
توجه به | ینه‌هاء عدم استفاده از راهنما و یا بی دقتی 
در پار ک کردن رد می کردند. تجربه دو بار مردود 
شدن باعث شد که من هم لج کنم و قید گرفتن 
گواهینامه را بزنم. از آنجا که همسرم هم با خرید 
ماشین موافقت نمی کرد من هم بی‌خیال گرفتن 
گواهینامه شدم و آن رام و کول به زمانی کردم که به 
خانه جدید رفتیم و من ماشین خریدم...چهار -پنج 
سال بعد بالاخره شرایط به گونه‌ای فراهم شد که ما 
توانستیم به خانه جدیدمان نقل مکان کنیم. 

خانه‌ای که خریده بودیم. السا بز رگ بودو 
نیم طبقه‌ای در هم کف داشت که همسرم آن 
رابه آرایش‌گاه تبدیل کرد و طبقه بالارا که سه 
خواب و سالن بز رگ داشت برای زند گیمان آماده 
کرد. حياط خانه به قدر پار ک دو سه اتومبیل جا 
داشت و همین باعث شد وسوسه خرید ماشین به 
جانم بیفتد. همسرم از من قول گرفت که یا قبل و 
یا بعد از خرید ماشین گواهینامه بگیرم. من هم 
قول دادم اما... اما هیچ وقت به قولم وفا نکر دم. 
خودم خوب می دانستم که به اصول رانند گی وارد 
هستم. همیشه هم می گفتم من بچه شوفر هستم و 
کنار دست پدری رانند گی یاد گرفتم که در سابقه 
سی -چھل سال رانند گی‌اش حتی یک تصادف هم 
ندارد. خلاصه اینها دلایلی بود که هر بار باعث 
می‌شد تا گرفتن گواهینامه به تاخیر بیفتد. هر روز 
چهار قل و آیه الکرسی می‌خواند و صدقه کنار 
می گذاشت و کمی هم غرولند می کرد که آخر سر 
نرفتی این گواهینامه کوفتی را بگیری 

ده_دوازده سال بدون گواهینامه رانند گی 
کردم. اعتراف می کنم که دیگر کم کم یادم رفته 
بود که گواهینامه ندارم. همسرم در گیر بچه‌ها و 


کار بود او هم یک اتومبیل کوچک خریده بود د 


تا آن شب لعنتی. قرار بود به سفر برویم. ماشین 
رابرای چک کردن قبل از سفر به تعمیر گاه بردم 
تاهمه چیز آن کنترل شود. بعد از تاریکی هوا 
ماشین را تحویل گرفتم و به سمت خانه حر کت 
کردم. تصمیم گرفتم در مسیر ماشین را امتحان 
کنم تامطمئن شوم همه سیستم ماشین خوب کار 
می کند. نزدیک خانه در یک بلوار نسبتا خلوت پایم 
راروی پدال گاز فشار دادم. عقر به‌های سرعت 
سنج شروع کرد به بالا رفتن. درست زمانی که 
تصمیم گرفتم با دنده‌ها سرعت را کم کنم. ناگهان 
یک پراید نمی‌دانم کی و چطور پیچید جلو این 
می‌دانستم اگر ترمز کنم ماشین چپ می کند. به 
سمت چپ نمی‌توانستم بروم چون جدول بود. در 
سمت راست هم چند اتومبیل با سرعت در حر کت 
بودند. سعی کردم سرعت را کم کنم آمافرصت 
نشد و شد آنچه نباید می‌شد. من فقط این را بگویم 
که اتومبیل من. که هیج. پراید از شدت بر خورد به 
لین مقابل بلوار پرت شسد. من هم کمی جلوتر بعد 
از برخورد با جدول, با درخت وسط بلوار برخورد 
کردم و متوقف شدم. اینکه خودم چقدر اسیب 
دیدم بماند. فقط خداراهزار مر تبه شکر راننده 
پراید در تصادف شدید. زنده ماند. البته بنده خدا 
نزدیک هشت ماه در بیمارستان بود و خدا می‌داند 
زنده ماندیم. در حد معجزه بود. ماشین همه بیمه‌ها 
راداشت. اما جون من گواهینامه نداشتم. هیچ کدام 
شامل حال من نمی‌شد. به هر حال در جلسه داد گاه 
علیرغم آنکه من تنل کردم خسارتهای مالی 
راننده پراید راتامین کنم. e‏ نداشتم 
و سرعتم غیر مجاز بود واز ر پشت به پراید زده بودم. 
صد در صد مقصر شناخته شدم وبا تشدید مجازات 
به حبس محکوم شسدم یو ی 
ea E E EE‏ 
باید این حادثه اتفاق می‌افتاد تامن بفهمم حادثه در 
کسری از ثانیه اتفاق می‌افتد آن هم درست زمانی 
که اصلاً فکرش راهم نمی کنی. 


زیادی از جمله وسیله نقلیه خود شخص, طرز رانند گی دیگران وسایل 
نقلیه در حر کت دیگر. شرایط جاده یا اتوبان یا حتی خیابان. شرایط آب 


و هوایی و خیلی مسائل دیگر در آن نقش دارد. 


دلیل دیگر عدم اقدام پیگیر اوبرای گرفتن گواهینامه, شاید غرور 


او بود. اینکه با همه تجربه‌اش در رانند گی دو مر تبه در آزمون مردود 
شده بود.غرور او راجریحه دار کرده بود و از این می‌ترسید که مبادا این 
اتفاق برای بار سوم هم تکرار شود. اما شایدهر گز به عاقبت کاری که 
می کرد فکر نکرده بود. اضطراب همسرش نسبت به این موضوع نشان 
می‌دهد که احتمالااو در برخی موارد جوری رانند گی کرده که باعث 
ایجاد تشویش و نگرانی خانواده‌اش شده. شاید این بار حادثه برایش 
درس عبر تی باشد تا غرور و تعصبش را کنار بگذارد و حتی اگر شده 
برای صد مین بار در آزمون راهنمایی و رانند گی شر کت کند و به صورت 
قانونی مجوز این کار را دریافت کند. 


اطافات دشنگی دما DEA‏ 
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ماحراهای خواستگاری 
وی م 
کورش کاشانی 


آوردم پدرم از شدت عصبانیت گفت شوهرت 
می‌دهم...این بز ر گترین تهدید در خانه ما به 
حساب می آمد. چون پدرم هر وقت تصمیم گرفته 
کرده بود... اولین تفر پسر عمه‌ام بود که بنده خدا 
فقط ۱ ۲ سالش بود که مجبورش کرد با دختر یکی 
هیچ نظر به هم نمی‌خوردند ولی زند گی کردند و 
هر وقت عمه هایم درد دلشان باز می‌شد می گفتند 
داداش چرااین کار را کرد؟ و پدرم دلایق عجیب و 
غریبش راردیف می کرد وبا غرور خاصی می گفت 
با چه مهارتی توانسته بود پسر عمه‌ام را به این 
برای برادرم دختری پیدا کند.سراسیمه امد خانه 
خلاصه یکی از رفیقهای قدیمی‌اش را دیده بود و از 
هر دری حرف زده بودند و تأفهمیده بود یک دختر 
دم بخت دارد خودش را مشتاق نشان داد که باید 
عروسش شود و...هر جه مادر التماس کرد بگذار 
این دو مدتی با هم رفت و آمد کنند و ببینند به درد 
هم می‌خورند يا نه. قبول نکرد و به هفته نکشید که 


در پیچ و خم دادگاه 
#0 


راشین مختاری 
زندگی من مثل کابوس یک شبه به هم ریخت. 
الان هم که شش ماه از ان اتفاق می گذرد هنوز 
وقتی بهش فکر می کنم می‌بینم تنها به اندازه یک 
۱ ۱۷ 
با دل راحت داشتم زند گی می کردم و اصلا خبر 
نداشتم زند گی‌ام روی آب است. نه من می‌دانستم 
و نه هیچ کس دیگری می‌توانست باور کند. 
همه چیز شش ماه پیش رخ داد. مثل همیشه برای 
تعطیلات همراه خانواده شوهرم به جزیره کیش 
رفته بودیم. پدر شوهرم سالهاست آنجا زندگی 
دید و بازدید به آنجا می‌رویم. این دفعه همه با هم 
رفته بودیم. برادرشوهر و خواهر شوهرم هم آمده 
بودند. ولی منصور شوهرم نیامده بود. شب قبل از 
حر کتمان کاری برایش پیش امد و نتوانست با ما 
بیاید. یا حداقل کار را بهانه کرد تا چند روز بعد 
از ما بیاید. قرار بود دوهفته بمانیم. بچه‌ها خیلی 
ذوقزده بودند. آنها عاشق کیش بودند؛ دریا و هوای 


۷" پهمن ٩۱‏ اطلاعات‌هقتگ 


۱8۱ 

درس می‌خواندم تا مبادا 
زود شوهرم بدهند و از |٣‏ 
طرف دیگر می‌دانستم بعد 
از مدرسه نمی توانم از قضیه 
ازدواج در بروم 


آن دختر به عقد برادرم در آمد. سه سال بود که با 
هم زند گی می کردند و مدام در حال قهر و آشتی 
بودند و همه ما از دستشان کلافه شده بودیم. 
حالا کارنامه من با هفت تجدید فقط می‌توانست 
یک تنبیه داشته باشد: ان هم شوهر کردن به شیوه 
پدرم! قلبم داشت از جا کنده می‌شد. به پای مادر 
افتادم که پدرم را منصرف کند. مادر هم گفت 
محال است بگذارم زندگی تو را هم خراب کند. 
خلاصه پدر هر روز به دفتر چه تلفنش نگاه می کرد 
و به دوستانش تلفن می کرد و بعد از احوالپرسی 
سر صحبت آزدواج من را باز می کرد. من هم یک 
چشمم شده بود خون و یک چشمم اشک... دست 
آخر مادر همه توانش را گذاشت و توانست از پدر 
یک فرصت بگیر د که اگر در شهریور نتوانستم 


قبول شوم شسوهرم بدهد واگر سال آینده خدای 


نکرده‌در همان ثلث اول تجدید آوردم مدرسه 
نروم و به فکر شوهر کردن باشم... 


صیح زود رفتیم 
دادگاه و بعد از چند 
روز دوندگی فهمیدیم 
همه چیر فادو بی بوده 


دلچسب و مراکز خریدش ومهمتر از همه پدر 
بزرگ و مادر بزرگ مهربانی که از هیچ محبتی 
دریغ نمی کردند و همه اینها نوه‌ها را عاشق انجا 
کرده بود. این بار قول داده بودم دوهفته می‌مانیم تا 
با دل سیر بازی کنند و به دریا بروند و خرید کنند. 
منصور نیامد و ما تنها راهی سفر شدیم. روزی چند 
بار به ما تلفن می کرد. چند روز بعد بی‌خبر آمد و 
دو روزی پیش ما بود و دوباره بر گشت تهران. بعد 
از دوهفته که خواستیم به تهران بر گردیم شوهرم 
گفت کاری برايش پیش آمده و قبل از آمدن 
ما باید برود دبی. خودمان به خانه بر گشتیم اما 
وقتی کلید انداختم تازه متوجه هولناکترین اتفاق 


پدر به زور قبول کرد. من هم شب و روز درس 
خواندم و شهریور با نمرات خوب قبول شدم. سال 
اخر دبیرستان بودم. از یک طرف باید سخت 
درس می خواندم تا مبادا زود شوهرم بدهند و از 
طرف دیگر می‌دانستم بعد از مدرسه نمی توانم از 
قضیه از دواج در بروم. مادر می گفت اگر دانشگاه 
قبول شوم می‌تواند پدر راب از راضی کند که مرا 
به حال خودم بگذارد. اما من انقدرها درسخوان 
نبودم که بتوانم دانشگاه بروم. همین که تجدید 
نمی آوردم هنر کرده بودم. 

خلاصه دیپلمم را گرفتم و به دستور پدرم به 
کلاس خیاطی رفتم. مادر می گفت پدرت دور از 
چشم ما دنبال شوهر برای من می گر دد. عمه هایم 
راهم به همین شکل شوهر داده بود. از پیشنماز 
مسجد خواسته بود برای انها دو بسر درست 


و حسابی پی دا کند که بیچاره‌ها یکی تمام عمر 


با مرد تریاکی زندگی کرد و آن یکی هم با یک 


زند گی‌ام شدم! ديدم خانواده‌ای غریبه در خانه ما 
صاحبخانه...اولش به داد و فر باد گذشت بعد هم 
که بیاید ببیند جه خبر است. ان خانواده همه سند 
و مدر کهایی را که دال بر صاحبخانه بودنشان بود 
در دست داشتند. گفتم تمام اینها وسایل زندگی 
من است. گفت شوهرتان به ما گفته خانه را با 
وسایل می‌فروشد و ما هزینه‌ای جدا بابت این 
وسایل دادیم و وسایل شخصی تان را هم برد... 


۱ ۳ 
و ی ی 
بود اجازه داشتم جواب منفی بدهم. همان شب 
موضوع را فیصله دادیم و وقتی خواستگار رفت 
پدرم نفس راحتی کشید و گفت فرداشب پسر 
یکی از دوستانم به خواستگاری می‌آید... 

دلم هری ریخت. تا صبح اشک ریختم. می‌دانستم 
پدرم نه به ريخت و قیافه اهمیت می دهد ونه به سن 
و سال, و این پسر می‌توانست هر سنی و هر قیافه‌ای 
داشته باشد و اگر پدرم راضی به این وصلت می‌شد 
خواستگار امد وموقع چای تعارف کردن رفتم 
توی اتاق. نفهمیدم داماد کدامشان بود. چند 
مرد مسن نشسته بودند . چند زن هم بودند و 
من هم سرم پایین بود. دل تو دلم نبود که مبادا 
می‌خواهند مرا به این ادمهای مسن شوهر بدهند 
ولی بعد فهمیدم داماد نیامده. گفتند کشیک است 
وصلت نبوده و پدرش او را مچبور کرده... 
خلاصه پدرها بر بدند و دوختند و قر ار شد هفته 
بعد من و داماد همدیگر را ببینیم 

هفته بعد سهراب همراه مادرش به خانه ما امد. 
حتی یک بار هم سرش رااز روی گلهای قالی 
بر نداشت و به من نگاه نکرد. بعد گفتند بروید 
توی حياط و حرفهایتان رابزنید. رفتیم اما حرفی 


راهم خبر کردم. همه در شوک بودند و اطمینان 
داشتند اشتباهی رخ داده. ولی وقتی پلیس از ما 
خواست خانه را ترک کنیم فهمیدم به معنای 
واقعی خانه را از دست داده‌ایم. 

ان شب رفتم خانه برادرم. تا صبح داشتیم در این 
مورد حرف می‌زدیم و از همه مشکوکتر این بود که 
منصور تلفنش را جواب نمی‌داد. صبح زود رفتیم 
داد گاه و بعد از چند روز دوندگی فهمیدیم همه 
چیز قانونی بوده. شوهرم از طریق یکی از دوستانش 
عکسهای خانه را برای این خانواده که می خواستند 
از اروپا به اران بیایند فرستاده بود. آنها هم 
پسندیده و معامله کرده بودند. حالا هم کلید را 
گرفته بودند و در خانه شان زند گی می کردند. 
باورم نمی‌شد. اما وقتی حوادث چند هفته قبل را 
ردیف می کردم می‌دیدم همه چیز با هم همخوانی 
دارد. منصور تاریخ سفر کیش ما را خودش تعیین 
کرده بود و اصرار داشت این بار دو هفته و يا بیشتر 
آنجا بمانیم. برادر شوهرم به سراغ همه دوست و 
همکارهایش رفت و فهمیدیم منصور بدجور در 
گرفتاری مالی افتاده. هر جه داشته و نداشته دلار 
کرده حتی پول خانه را هم دلار کرده و از کشور 
خارج شده بود.من مانده بودم در بهت و حيرت 
که این همه سال با چه مرد عجیبی داشتم زندگی 


بود. شاید چون با هم درد دل کرده بودیم به هم 


نداشتیم جز اینکه هر دو دلمان به این وصلت 
نبود. اول من شروع کردم و از زور گویی‌های پدرم 
نالی دم بعد درد دل او شروع شد. حرفمان گل 
انداخته بود و بزرگترها فکر می کردند ما از هم 
خوشمان آمده 

روز بعد همراه مادرش آمد دنبال من که برویم 
خرید عروسی. گفتم نه. . پسر شما راضی به این 
وصلت نیست من هم نیستم ... پدرم براق شد. 
E‏ ۱۳ ۱ 
کناری و گفت: اجازه بدین برویم خرید عروسی. 
بهانه می آوریم و چیز زیادی نمی‌خریم. شاید 
همین وسطها اتفاقی افتاد و به هم خورد. 

او هم مثل من از پدرش بدجور می‌تر سید... اما از 
شما چه غافل رفتیم خرید و با دست پر بررگشتیم. 
شب بعد هم خانه انها شام دعوت شدیم و 
نفهمیدم چه شد که سر سفره عقد نشستیم. از 
سهرآب بدم نمی آمد. او هم به من علاقه‌مند شده 


دانا خو ب می داند 


نزدیک شده بودیم. 

حالا حدود جهل سال از این وصلت عجیب و 
غریب می گذرد و ما حالا خودمان عروس و داماد 
داریم وهر وقت حکایت عروسی‌مان رابرای 
بچه‌ه أتعریف می کنیم هزار تاسوال برایشان 
پیش می آید» ولی واقعیت این بود که همه ما 
آدمهای ساده‌ای بودیم. از پدر و مادرهایمان 
گرفته تا خودمان... و همین ساد گی‌ها زند گی‌ها را 
ساده می کر د... 5 
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:ها نمی داند 


می کردم. حتی کلمه‌ای از این داستانها به من نگفته 
بود و بدون اینکه مرا در جریان بگذارد حتی وسایل 
زندگی‌ام راهم فروخته بود. 

یک ماه گذشت تا بالاخره تلفن کرد و گفت از یک 
نفر پول قرض بگیرم و بلیت بخرم و با بچه‌ها بر وم 
مالزی.... مالزی؟ نمی‌دانم با خودش جه فکری 
کرده بود. جطور می‌توانست تنهایی در این مورد 
تصمیم بگیرد؟ چطور می‌توانست بچه‌ها را در این 
بهت و وحشت یک ماه معلق نگه دارد؟مدرسه‌ها 
باز شده بودند اما بچه‌های من هنوز مدرسه 
نمی‌رفتند چون خانه‌ای نداشتند. تلفن را قطع 
کردم و به برادر شوهرم گفتم طلاق می‌گیرم و 
رابطه من با منصور برای هميشه قطع می‌شود. 
گفت او را ببخش و برو مالزی... گفتم نه. این کار 
بعنی تابید همه کارهای او. .. یعنی بروم با پول مردم 
زند گی کنم و از طلبکارها فرار کنم؟ در این صورت 
خدا می‌داند عاقبت زند گی‌ام چه می‌شود. 

رفتم خانه پدری را تمیز و مرتب کردم. قدیمی 
است اما می‌شود در آن زند گی کرد. بچه‌ها را ثبت 
نام کردم وزند گی‌ام راخودم دستم گرفتم و آرامش 
کم کم دارد به زندگی ما بر می‌گردد. امروز هم 
برای ادامه مر احل طلاق به داد گاه آمده‌ام و دیگر 
نمی‌خواهم اسم این مرد در شناسنامه‌ام بماند...8 
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TIE TET‏ حضرت هر فرمدن 
"فاطمه (س) پاره تن من است و من از اويم .هر که او را بیازارد. مرا آزرده و خشنودی فاطمه, 


موجب خشنودی من است. ' 


در مقال پیش رو به مناسبت ايا م سالر وز شهادت مظلومانه آن بانوی مطهره به سبک زند گی 
صادقانه و صالحانه 0 
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اوج ادب 


امیر المومنین(ع) باغ خود رابه دوازده‌درهم 
می‌فروشد و همه پولها رابین فقراو تهیدستان 
مدینه تقسیم می کند و به منزل بازمی گر دد. 
طبیعی است که انتظار فر زندان و همسر 
پس از فروش باغ. آوردن غذا و میوه به منزل 
باشد و فاطمه (س) پرسید: غذای امروز ما چه 
شد؟ امام (ع) برای تهیه غذا| بیر ون می ر ود. 
اما فاطمه (س) کمی ناراحت می‌شود و باخود 
می گوید: جرا سوال کردم ... و آنگاه فر مود: 
رفتار را تکرار نخواهم کرد. 
بحارالانوار ج ۴۱ص ۴۶ 


حالات معنوی در شب ازدواج 
امیر آلمومنین(ع) شب عروسی فاطمه(س) 
رانگران و گریان دیده و پرسیدند: فاطمه جان 
چراناراحتی؟ 
منتقل شدم و روزی دیگر از اینجا به طرف قبر 
و ا وا زاس ی و 
هم در این شب خدا را عبادت کنیم. 
ارشاد شیخ مفید ج ۱ ص ۳۷۰ 


اوج عفت 


اسماء بنت عمیس نقل می کند 
روزهای آخر زند گانی حضرت 
زهرا(س) با او بودم. روزی مرا 
خواند و آبراز کرد: بسیار زشت 
می‌دانم که جنازه زن ان را پس 
از مرگ بر روی تابوت رو باز 
بگذارند به صورتی که حجم بدن 
انها نمایان شود. پس خطاب به 
همسر خود فرمود.ای پسر عمو! 


سل اھات 


کر وس a‏ سا 
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نی کی ی ی تس 
مستد رک الوسائل ج ۱۴.ص ۲۸۲ 


کار روزانه فاطمه (س) 


روزی پیامبر اکرم (ص) وارد منزل فاطمه 
(س) شد و دخترش رادید که روی زمین نشسته. 
بایک دستش فرزند خود رادر آغوش گرفته و 
نا دمت دگ ریا | ساب دست کد تھا را ارد 
می کند.اشک در جشمان رسول خدا(ص) حلقه 
زد و فرمود: دخترم! تلخی‌ها و مشکلات دنیا را به 
یاد شیرینی و سعادت بهشت بر خود گوارا ساز. 


آن حضرت در جواب يدر فر مود:ای رسول خدا! 


حمد. شکر و سپاس سزاوار خداست و در برابر 
نعمتهای بیکران او چگونه او را شکر وسپاس 
نگویم درحالیکه او مرا در نعمت قرار داده است! 

بحارالانوار ج ۴۲ ص ۸۶ 


ساده پوشی 

سلمان فار سی می گوید: روزی حضرت 
فاطمه (س) را دیدم که چادری وصله دار و 
ساده بر سر داشت. در شگفتی ماندم و با خود 
گفتم:عجبا! دختران یادشاهان ایران و قیصر 
روم بر کرسی‌های طلا می‌نشینند و پارچه‌های 
زربافت به تن می کنند پس فاطمه (س) را ببین 
نه چادر گران قیمت بر سر دارد و نه لباسهای 
زیباا یس به نزد آن خضرت رقت و علت را 
جویا شد. ان حضرت پاسخ دادند:ای سلمان! 


از:ا.ح.دری 


احکام نقد و انتقاد 


سوّال: ۱-باتوجه به شرایط موجود در 
کشور مشاهده می شود در عر صه‌های مختلف 


دید گاه و تفکر یکد یگر می‌پر دازند که گاهی 
منجر به تهمت زدن و بی احترآمی به یکد یگر 
می‌شود. نظر جنابعالی در مورد نقد و انتقاد 
نسبت به دیگران چگونه است؟ 
SP‏ کج 

پاسخ : نقد در همه جالازم و بلکه واجب 
است صدمات راهم باید نقد کرد؛ منتها نقد 
منصفانه و مسئولانه.نه نقد همراه‌با تهمت. 
از طرف دیگر نقد و نقدپذیری واجب است و 
زدن کاملامتفاوت است.قد باید از سر 
دلسوزی منصفانه, عاقلانه و مسئولانه باشد. 
البته یت هم باید از سر خبر خواهی باشد. 


خداوند بزرگ. لباسهای زینتی و تختهای طلا را 
برای ما در روز قیامت ذخیره کر ده است. 
بحارالانوار ج۸ ص ۲۰۳ 


تقسیم کار 
رسول گرامی اسلام(ص) روزی مشاهده 
کردند که کار گر منزل در حال استراحت است 
و فاطمه (س) مشغول کار کردن: 
علت را پرسید. حضرت در پاسخ 
فر مودند:ای رسول خدا! کار در 
منزل راعادلانه تقسیم کردم روزی 
به عهده من و روزی دیگر بر عهده 
اوست. اشک در جشمان پیامبر 
(س) حلقه زد و فرمود: خدا آ گاهتر 
است که رسالت خود را در کدام 

خانواده قر ار دهد. 


مقتل الحسین ص ۶٩‏ 


موزه‌بود 


مادر که بر کشت منتظر بک تو فان بودیم.اما 
سکوت مرکبارش بدتر از هر توفانی بود 


پنج برادر بودیم که دور تا دور حياط خانه پدری 
هر کدام در یک اتاق زند گی می کردیم. از آن 
خانه‌هایی که بچه‌ها در حياط می‌لولیدند و زنها هم 
جیغ جیغشان بلند بود. رییس کل خانه هم مادرم 
بود یک مادر شوهر سخت گير و بدخلق که پوست 
عروسها را می کند. 

من راننده کامیون بودم. برادرهایم هم هر کدام 
شغلی داشتند و کمتر در خانه بودیم و مادرم بود 
که مسئولیّت بچه هاو زنهای مارا به عهده‌داشت. 
هر کس هر جقدر در آمد داشت به مادر می‌داد و 
او می‌دانست چطور باید شکم زن و بچه‌هایمان را 
سیر و لباس تنشان کنیم. 

دهه پنجاه بود و دنیا داشت به سرعت تغییر می کرد 
ولی در خانه ما همه جیز مثل صد سال پیش بود. 
زنهایمان هميشه از این وضعیت می‌نالیدند و غر 
می‌زدند. یک وقتهایی قهر می کر دند و مادر هميشه 
راه و جاه بر گر داندن انها را بلد بود. 

چاره‌ای نداشتیم. یک خانواده پر جمعیت بودیم و 
فقیر. مادرم بچه‌های یتیمش رااز راه کشاورزی و 
چوپانی بز رگ کرده بود. حالا هم همه ما به اندازه 
بخور نمیر در آمدی داشتیم ولی با این پولها نمی‌شد 
زند گی مستقل داشت.امایک دفعه همه جیز عوض 
شد. آن هم به خاطر مادرم... یکی از خواهرها شوهر 
کرده و به اصفهان رفته بود. مادرم برای زایمانش 
به اصفهان رفت و خانه را سپرد به عروس بز رگ و 
رفت که چند روزی بماند پیش خواهرم و بر گردد. 


از قضابچه‌ها دو قلو بودند و خیلی کوچک و مادرم 
مجبور شد ماهها آنجا بماند. عروسها شروع کردند 
به تغییر یک جیزهایی. اتاقهارارنگ زدند. یک 
حمام و دستشویی نو اخر حياط درست کردند 
وبه خانه رنگ و رویی دادند. ما هم وقتی به خانه 
برمی گشتیم می‌دیدیم زنهایمان خوشحالتر 
هستند و بر و روی خانه هم بهتر شده... 

مادر که ب رگشت منتظر یک توفان بودیم. اما 
سکوت مر گبارش بدتر از هر توفانی بود. وقتی دید 
اوضاع این طور است گفت از حالا هر عروسی برای 
خودش و بچه هایش غذا بپزد و حساب و کتاب 
زند گی رابه دست بگیرد. همه خوشحال شدند اما 
من و برادرهایم دلواپس شدیم. پولی که ماهیانه به 
مادرم می‌دادیم خیلی نبود و مطمئن نبودیم زنها 
از عهده چر خاندن زند گی بر بيایند. همین هم شد. 
زن من به بیستم ماه نرسیده گفت پولش تمام شده. 
برادرم که کار گر فصلی بود پول کمی به همسرش 
داد و در نتیجه همه به مشکل بر خوردند. مادر هم 
وسایلش را جمع کرد و رفت اصفهان. 

آن زمان شروع مهاج ر تها از روستا بود. هر کس 
کاری پیدامی کرد از ده می‌زد بیرون. بر ادرم برای 
سرایداری یک مدرسه به شیراز رفت. ان یکی 
دست زن و بچه‌اش را گرفت و رفت جنوب. گفت 
آن جا کار بیشتر است و من ماندم با دو برادر دیگر... 
کم کم به فکر دیوار کشیدن افتادیم تا حياط هایمان 


۴ فاطمه زهرا پور محمد دوست 


م Mauls‏ یا ۹ ۱ 


اطلضات 


. 


راهم جدا کنیم. و این جور بود که یواش يواش 
داستان آن زند گی جمعی تمام و آن دوره منقرض 
شد... مادرم دیگر هر گز به ده برنگشت. می‌دانستم 
نمی‌خواهد این وضع را ببیند. البته برادرم که 
جنوب رفت کار و بارش خوب گرفت و تابستانها 
زن و بچه‌اش رامی‌فرستاد ده تا هوایی تازه کنند. 
سوغاتی‌های خارجی برایمان می آوردند و همیشه 
حرفهای تازه داشتند. من هم کم کم کامیون رااز 
صاحبکارم خریدم و اوضاع کارم بهتر شد. بچه‌ها 
بز رگ می‌شدند و خرج و مخارج زندگی هم بالا 
می‌رفت. ده امکانات کافی نداشت و من هم در سال 
۰ به اصفهان مهاجرت کردم. دو برادر دیگرم 
انجا ماندند. بجه هایشان را شوهر و زن دادند و در 
همان روستا هم فوت کردند... 

حالااز ما هففت خواهر و برادر فقط دو نفر زنده 
هستیم. مادرم هم سالها قبل در خانه خواهرم با 
یک مرگ بسیار راحت دار فانی راوداع گفت. اما 
هنوز خرابه‌های آن خانه در آن روستا وجود دارد. 
یکی از نوه‌هایم که معمار است دستی به آن خانه 
کشیده و احیایش کر ده. خانه‌ای که بر از خاطر ات 
تلخ و شیرین است و حکایت روز گاری را دارد که 
بین خانه‌ها حياط نبود. نسل ما تجاربی را با خود به 
گور خواهد برد که نه جایی نوشته شده و نه خوانده 
شده... دنیا جای غریبی است و چقدر سریع تغییر 
می کند. حالا ان خانه مثل یک موزه می‌ماند و من 
هم یکی از اشیا زنده آن موزه هستم... 
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ولی الله رضی -تهران 


آشرم... " نوشته نویسنده نام آشنا "ولی الله رضی" " حول محور 
معنایی جدال نیمه پنهان میان رذ یلت و فضیلت. در متن حادثه 
و فاجعه‌ای عینی و ذهنی, با شکل و ساختاری ساده و روایتی 


فشرده به قلم آمده‌است.از "ولی الله رضی "طی‌جندسال گذشته 


داستانهایی گیراو به یادماندنی بامضمونها و موضوعهایی متنوع 
و متفاوت. در این صفحات به چاپ رسیده است. 


وقتی با وانت پر به حياط وارد شد. همسرش 
کا 

- جادر. 

- می‌خوایی به زلزله زده‌ها بدی. 

- نه, می‌خوام بفروشمشون. 

- از کجا اوردی؟ 

- از میان بار کمکها کش رفتم. 

- یعنی جه. مرد حسابی؟ این کارا جیه؟ 

- بامن کل کل نکن. این همه می‌خورن,بذار 
ما هم به نوایی برسیم... خسته شدم از این زند گی 
نکبت بار فقیر ونه! 

- فکر نکردی ما آبرو داریم؟ 

- اینا همش شزو وره. اخلاق کجا بود؟ زلزله 
اومده شانس هم باهاش اومده و ما بایس تیزبازی 


صبح زود طبق معمول شال وکلاه کردم و از 
خانه بیرون زدم. هوا بیشتر از آنچه تصورش را 
می کردم سرد بود و تقی منتظر من سر کوچه... 
کی لال ی 
بودیم بدون اینکه سلامی به هم بکنیم راهی 
شدیم. ماهها تکرار مکرر بعضی عادنها واضاقه 
کاری‌های روزمره زند گی راحذف کرده‌و شسته 
بود.شیفت مدرسه ما از اول ابتدایی عصر ها اغاز 
می‌شد وصبحها کارمان شده بود نان گرفتن و بعد 


(ابهمن ٩‏ /طلاعات‌هقتگس 


حمزه اصغری" نویسنده خوش قریحه با نوشتن "هنوز هم می‌بینم" خلاقیت و . 
: توانایی خود رابرای تبدیل یک خاطر ه وواقعیت واقعی به واقعیت داستانی, به اثبات : 
رسانده است. این داستان نویس جوان با گزینش سنجیده جزئیات برای شکل و . 
ساختار بخشیدن به داستان خود نشان می دهد که با پروراندن موضوعی به ظاهر . 
کوچک در دایره‌ای محدود هم می‌توان به خلق معنایی چند سویه پرداخت. . . 


در آریم وسود کنیم... 

-این‌ همه آدم مُردن و حالا کلی از زنده‌ها 
محتاجن. تو جرا عوضص شدی؟ ناسلامتی باسوادی 
و تحصیلکر ده 

-به اصل روانشناسی میگه»اگه می‌خولی 
زند گیت عوض بشه, افکارت رو عوض کن. تهدید رو 
روت کر کي یت رها کرد مار 
رن کا ااا رای ماقرا درد 
پس باید به شکرانه اون استفاده کنیم و سود ببریم. 

- این نشانه بستی و بی‌اتصافیه. 

- گفتم که شرووره. هیچ ارزشی ثابت نیس. 
اصل کک کار تکاله یری الد 
اشخاص مشهور چه کار می کنن؟ از موقعیّت 
استفاده می کنن. تا تنور داغه خمیر رو به دیواره 


هم نوبت می‌رسید به خرید خرده ریزهای دیگر... 
از هر کاری برایمان 
CL CIES‏ 
محله بز رگ بود جند خیابان دور تر از خانه‌مان بود. 
آن‌ ر وزانگار د رختان‌از خجالت بر هنه‌بودن.لایه‌های 


یخ زده برف به خود پیچیده بودند.قارقار کلاغها که 
روی تیرهای برق نشسته بودندباصدای ماشینهای 
عبوری قاتی شده بود. بچه‌های کوچک شال و کلاه 
به سر که تنها چشمهایشان را می‌شد دید دست 


OPO a :ود‎ 


اون می چسبونن. یکی پیر هنشو در میاره می فر وشه. 
یکی آمضاشو, یکی رژ لبشو. هر کسی کاری می کنه 
تا هم بازار گرمی کرده باشه برا خودش و هم فایده 
دنیوی ببره... عده‌ای هم حساب شسخصی اعلام 
می کنن تا براشون پول بریزن. خلاصه بلدن راه 
مفت خوردنو پیدا کنن وگرنه باید حتما زلزله بیاد 
تااینا به محتاجا کمک کنن؟ باید واقع بین بود. ما 
همه می میریم. پس بهتره خوب زند گی کنیم و بعد 
بمیریم. همنوع این وسط کیلو چنده؟ اونا هم اگر 
جای من باشن باید این کارا رو بکنن وگرنه باید 
تاآخر عمر طعم فقروبچشن. ببین کیا می‌میرن. 
ضعی_ف ضعفا. طبیعت اونارو دوس نداره.اگه ما 
هم زنده موندیم شانس آوردیم. به ما ارفاق شده! 
رت بر درن هار ای دغل 


در دست مادرشان به سوی مدرسه می‌رفتند. 
لیوفروشس کار خیابان انگار نس ا 
موقعی که از دهانش بخار هوا بیرون می‌زد. بخار 
دهانش بیشتر از بخار لبوهای روی آتش اجاق 
گاری‌اش : بود. 

دونفر آن طرف خیابان با هم گلاویز شده‌بودند 
و فحشهای ر کیک به هم می‌دادند. دعوایشان هم 
بر سر چکهای بر گشتی بود دعوایشان يواش يواش 
به کتک کاری کشیده می‌شد. نانوایی شلوغتر از هر 


مینداز خود راچو روباه شل." 

- سخنرانی تموم شد؟ همین شاعر میگه 

"تو کز محنت دیگران بی غمی 

نشاید که نامت نهند آدمی" 

ا اا ان ا ا کر 
مثل کرم و حشره سوسک و مورچه باید جان 
بکنن. اون قدیما اشراف و نجیب زاده‌ها ادم بودن. 
فقی راو زن او جون ورای اهلی, مثل مال و حشم. 
اشیایی بودن در اختیارشون. دنیا جنگله. طبیعت 
بی‌رحمه و به اونایی رحم می کنه که قوی باشن. این 
حرفا به درد کسانی می خوره که باهاش اسباب تو 
حماقت موندن دیگرون رو فراهم کنن و حسابی 
بدوشنشون. آره. من می‌خوام عوض بشم. یه عمر 
با طرز تفکر مسخره‌ام فقیر و حقیر و تو سری خور 
بودم و از این به بعد می‌خوام قاطی آدمهای درست 
ا E‏ 
زند گی یعنی مبارزه برای بقاو تکامل! پس باید 
جنگید و خورد تا خورده نشی. آخه مگه جن بار 
به دنیا میآییم؟ "آخرالامر گل کوزه گران خواهی 
SIS ME‏ 

-اگر بیان سراغت چی ؟اگر بوببرن که کمکهای 
مردم رو دزدیدی و اینجا دپو کردی چی؟ 

- هیچی, می‌پیچونمشون. میگم آوردم این جا 
تا دقیق و حساب شده سر فر صت بین درمانده‌ها 


موه 


- بومی‌برن.. اصلاً فکر کن هیچ کس نفهمه؛ تو 
پیش وجدانت خجالت نمی کشی ؟ 


روز بود. نفر آخر راپیدا کردم و بعد از تقی شدم نفر 
آخر. شاطر اعلام کرد که دیگر کسی نوبت نگیرد 
ودد زد خرین تفر توبی ا 
ومن هم گفتم: بله چشم مادرم می گفت تقی 
سه چهار روز زودتراز تو به دنیا آمده ومن هميشه 
احترامش راداشتم. او نانش را گرفت و رفت. 
ار را سای ار تا ار 
ونگ زد. نوبت من رسیده بود. می‌خواستم نانهای 
از تنور در آمده‌راروی دو تاتخته درازی که در 
بالای میز بود پهن کنم که ناگهان ات فا 
کل هیکلم را به عقب هل داد. بعد رو به شاطر کرد 
وبا صدای کلفتی گفت: ‏ نوبت منه!" 

صدایش را هم کلفت تر کرد و گفت: 

'فسقلی! مگه نوبت توست؟" 

به آرامی گفتم: 

"بعد از پسر اصغر قصاب تقی ایستاده بود وبعد 
از تقی من... شاطر آقا خودش می‌داند..." 

جوابش انگار پتک خورد توی سرم: خفه شوا 
من از صبح اینجام! تو کجا بودی که ندیدمت؟!" 

بهالتماس که افتادم گوشم را گرفت و پیچاند. 


چ و 


- می‌برمشون یه جایی که عقل جن هم بهش 
نرسه. از وجدان و خجالت هم برای من سخنرانی 

پسر کوجک از کوچه وارد شد. 

SST CE 
و جواب داد: بخشیدمش به بچه‌ای که کت‎ 
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وقتی بار وانت رادید گفت: ایناچین؟ مادر 
بیس دست کردو کفت: جادرن.. ودک با 
صورتی که از شدت ذوق وشوق یکباره سرخ 
و شکفته شده بود پرید توی آغ وش پدرش و 
ا بهت افتخار می کنسم. می‌خوای ایتار و 
ببخشی به زلزله زده‌ه ا؟ "از آغوشش پرید 
پایین وبااشتیاق به طرف کوچه دوید و گفت: 
"الان میرم به دوستام میگم که چه بابای بز رگ 
ودوست داشتنی‌یی دارم." پدر که غافلگیر شده 
بود فریاد زد: نه پیسرابیاء بر گرد. "رفت طرف 
در اما یسرش در خرابه‌های شهر نايد ید شد.عرق 
سردی روی گونه هایش نشست و مضطرب و 
لرزان به طرف وانت رفت تاسوار شود. مادر 
حيرت زده با جهره‌ای بر افر وخته گفت: کجا؟" 


مرد بشت فرمان نشست و استارت زد و گفت: 
"در رو چهار تاق باز کن تا ببرمشون هلال احمر. 


یانویس: دو بیت اول و دوم از سعدی و بیت 
آخر از حافظ شیرازی 


دیگرمی دانستم که نان به من نخواهد رسید. 
می‌فهمیدم که گر گرفته بودم و صورتم سرخ 
شده بود. دوروبرم رانگاه کردم. گفته هایش. 
کلفتی صدایش بالبخندهای بنهانی شاطر 
از چشمانم بیرون زد و های های به گریه افتادم. 
ان طرف خیابان جلو مغازه مکانیکی جند 
تاجوان گلوله برفی به طرف همدیگر پرتاب 
می کردند. آثار گلوله‌های برفی روی تیر های 
ری ی ای اش 
جوی أب يخ زده بود و کلاغها از روی سیم 
را 

شده‌ام. جاهای زیادی ظلم‌ها و چیزهای دیگری 
که نباید می‌دیدم. دیده‌ام و هنوز هم می‌بینم.... 


پیام و پاسخ ۱ 


خانم میترا مالکی -اصفهان 

ار نا کد فان ار تا 
ساختار و شکلی نارساو اشفته دارد. شاید 
خواسته‌اید با بهمره گیری از تک گویی ذهنی. 
پریشان احوالی و روان نژندی یک زن راباز آفرینی 
داستانی کنید. اما بايد توجه داشته باشید که با 
آشفته و پریشان نوشتن نمی‌شود آشفته حالی 
و پریشانی درونی و بیرونی یک انسان رابیان و 
القا کر د. هنر داستان نویسی در پر وراندن خلاق 
هر واقعیت وقتی ظهور و بروز پیدا می کند که 
نویسنده بتواند واقعیت واقعی را به واقعیت 
داستانی"تبدیل کند. شاد و موفق باشید. 


*خانم مریم رضایی-تهران 

نوشته‌ای که باعنوان خاطراتی که به 
لاله‌زار دربا سپردم..." فر ستاده‌اید بیشتر حاصل 
خیالبافی است. عنابت داشته باشید که درعر صه 
هنر خیالبافی" هیچ نسبتی با تخیّل خلاق" 


قای مجید مصطفوی -رشت 


"هیچ کس به آن زن زنگ نمی‌زند "را احتمال 
با شتابزد گی وسهل انگاری در کاربرد عنصرهای 
داستان. جون شخصیت بردازی و ابجاد صحنه 
و پیش بردن روایت روی خط کنش وواکنش ها 
وا ۱۰ 
رااز دید گاه منتقد درونی‌تان چند بار بادقت و 


با عنوان "گور دختر "' فرستاده‌اید همین عیب و 


ای جمشید غلامی شیل سر -تهران 

'کود کی" شمایک خاطره است‌نه داستان" 
و پیشنهاد می کنم بادقت و تمر کز به مطالعه و 
خواندن و بازخوانی داستانهای قوی و درخشان 
و نمونه وار نویسند گان حقیقی ایران و جهان 
بپردازید. سرفراز و شاد کام باشید. 


آقای عباس لطفی -تهران 
مر ای رای رت 
"ابرهای بارور ‏ 7 2 ۳ "دود" و 
"دیوار فرستاده‌اید هر جه باشند. یقین بدانید 
که داستان نیستند. با نهایت احترام پيشنهاد 
۰ 2 ۰ | " 1 
می کنم وقت و نیر وب ن را برای تویسنده سدن 
تلف نکنید.موفق باشید. 


لمات ملگ شمان ۴۷۸۱ ' 


کاش همانکه‌نه کہ گند م ہی کار ہم در همه اراصی کناب می کاد 


مه 
مه 


ê‏ جو راس 


maryanikpour@gmail.com 


ايده هو شمندانه 
۵ به عنوان دانشی جدید به کار گرفته شد 
کارهای پژوهشی اولیه در هوش مصنوعی درباره 
انجام ماشینی بازی‌ها و اثبات قضیه‌های ریاضی به 
جنان گسترده و فراگیر شد که حالا بسیاری از 
این کاربردها به نام تخصصی خودشان شناخته 
بشر غیر قابل انکار است. از گوشی‌های پیشر فته‌ای 
که اعضای خانواده را شناسایی می کنند تا 
تلویزیون‌هایی که با توجه به تعداد تماشاگر نور 
را تنظیم می کنند. رباتهای جراح. رباتهای پرنده 
یا قایقهای هوشمند هم نمونه‌هایی از این پیشرفت 
شگفت‌انگیز در حوزه علم و تکنولوژی هستند. 
کار کرده بود و برای کاوش‌گرهای مریخ‌نورد 
امد و کر.سال ۲۰۱۲ سر کت: ۳۱۱۸۱ 
14 را راه‌اندازی کرد. شر کتی که سیلیکون 
ولی از ايده اولیه آن و بعدها فعالیتهایش استقبال 
زیادی کرد. او همچنین کتابهای الکترونیکی گوگل 
راراه انداخت و ضمن تحقیقات و فعالیت جدیدش 
به این نکته مهم پی برد که شر کتهایی مانند اسپیس 
ایکس که به الون ماسک تعلق داشت و کمپیانی‌های 
مشابه تازه تاسیس دیگر هزینه‌های مربوط به 
ساخت و راه‌اندازی ماهواره‌ها را کاهش می د هند . 
کرافورد فرصت راغنیمت شمرد و عکسهای 
ماهواره‌های پر تاب شده را در حال حر کت به دور 
زمین جمع آوری و تجزیه و تحلیل کرد. 

نخستین فر |ورده این شر کت. عکسهای مزارع 


١١‏ بهمی ٩۱‏ ا/طلهات‌هفتگس 


از زمانی که پای رباتهااز فیلمهای علمی تخیلی به زند گی واقعی 
باز شد. هميشه این ترس ونگرانی وجود داشت که مبادا در آینده‌ای نه 
چندان دور, رباتها جای ما در مشاغل مختلف بگیرند و میلیونه انسان 
از کار بیکار شوند. این روزها که بیکاری یکی از دغدغه‌های مهم 


برای پیش‌بینی میزان محصول برای خریدارانی 
بود که درباره تغییر ات قیمت این محصول در آینده 
شرطبندی می کردند. دو سال بعد. سر مایه گذاران 
اصلی و بر جسته سیلیکون ولی به این نتیجه ر سید ند 
که شر کت کرافورد ارزش علمی تحقیقاتی زیادی 
دارد و بای د به توسعه آن کمک کنند بنابر این در 
ژوئن ۱۶ ۰ مبلغ ۰ میلیون دلار و در سپتأمبر 
۷ مج ددا ۵۰ میلیون دلار در این شر کت 
سر مایه گذاری کردند. 

کرافورد و سرمایه گذاران سیلیکون ولی پس از 
این سرمایه گذاری‌ها مشاهده کردند که پیشرفت 
قابل ملاحظهای برای تولید هوش مصنوعی 
به‌وجود آمده‌است. کرافورد می گوید: در سال 
۵ کامپیوترها برای اولین بار موفق شدند به 
خوبی تفاوت انسان و اشیا را تشخیص دهند. هوش 
مصنوعی توانست بین درخت با کشتی تمیز بدهد 
و میلیاردها نوع اشیاء موجود در تصاویر و داده‌های 
اطلاعاتی را تجزیه و تحلیل کند." 

قبل از اینکه چنین پیشرفتهایی حاصل شود. 
داده‌های جمع اوری شده‌از ماهواره‌ها جندان مفید 
نبودند و تحلیل آنها به وسیله الگوهای عادی و 
معمولی مورد استفاده کامییوترها دردسرهای 
زیادی داشت. اطلاعات خام دریافتی از ماهواره‌ها 
به کمک هوش مصنوعی می توانند مورد 
بهره‌برداری صاحبان مشاغل. سرمایه گذاران و 
شر کتهاقرار گیرند. نکته مهم اینکه» در دوره‌ای 
ماهواره‌ها قابل بهره‌بر داری نبودند. 

اوایل سال ۲۰۱۷ اعضای تیم کرافورد 
بااستفاده از داده‌هایی که از نوعی تکنولوژی 
ماهواره‌ای جدید به دست آمده بودند توانستند 
در زمینه پیش‌بینی طوفان هاروی در هوستون به 
موفقیتهایی برسند. عملکرد و موفقیتهای چشمگیر 
این شر کت و گروهش باز هم سرمایه گذاران و 
بانکهای مهم را متقاعد کرد که میلیونها دلار در این 
شر کت سرمایه گذاری کنند زیرا اطمینان دارند 


بسیاری از کشورهاست این دلوایسی رنگ و بوی جدی تری گر فته 
است. اما برخی کار شناسان می گویند داده‌هاء نفت جد ید هستند. منبع 
انرژی که قرار است سرمایه گذاران جدیدی داشته باشد و صنایع 
جد بدی راه بیندازد و هزاران فرصت شغلی جد يد ایجاد کنند. 


که یافته‌های آنها می‌تواند به فهم مسائل مختلف 
در زمینه منابع طبیعی منجر شود. 

مشاغل جدید 

شر کت ۲۳112111151811 از زمان تاسیس تا 
کنون پیشر فتهای زیادی داشته, به خوبی رشد کرده 
و متخصصان و دانشمندان زیادی را در رشته‌های 
گوناگون مثل جمع آوری داده و حتی بازاریاب و 
استعدادیاب به کار گر فته. اما همانطور که کر افورد 
می گوید. این تازه اول راه است. این شر کت و 
کمپانی‌های مشابه آن مشتاق و طالب داده‌های 
ماهواره‌ای پر داخت نشده و خام هستند بنابراین 
آنها رااز شر کتها و موسسه‌های مر تبط خریداری 
می کنند. انجمن صنعت ماهواره در گزارشی در 
سال گذشته میلادی عنوان کرد. ماهواره‌های 
کوچکی که وضعیت زمین رارصد می کنند بخش 
۰ میلیارد دلاری صنعت ماهواره جهانی هستند 
که رشد سریعی دارند. و این کمک می کند به اینکه 
مشاغل جدید زنجیروار و سلسله‌ای ایجاد شوند. 
در ماه دسامبر لینکدین(سرویس شبکه اجتماعی 
تجاری) لیست بیش از ۱۱/۰۸۴ شغل جدید در 
صنعت ماهواره کشور آمریکا را منتشر کرد. 

شر کت کرافورد تنها یکی کمپانی‌های جدید 
در زمینه‌های داده‌های متناوب است. سود این 
شر کتها در سال ۰۲۰۱۶ بیش از ۲۰۰ میلیون دلار 
بوده و پیش‌بینی می شود تا سال ۲۰۲۰ به بیش از 
دو برابر این رقم برسد. استفاده از این داده‌های خام 
اغلب به معنی مر تبط کردن داده‌های مختلف در 
جاهای دیگر است. هوش مصنوعی این مساله را 
ممکن می‌سازد و چنین صنعتی بدون حضور هوش 
مصنوعی نمی‌تواند وجود داشته باشد. در واقع باید 
گفت. صنعت داده‌ها بدون وجود انسان امکان‌پذیر 
نخواهد بود. درست زمانی که خیلی‌ها علیه هوش 
مصنوعی جبهه می گیر ند و عقیده دارند که باعث 
نابودی مشاغل انسانی می‌شود. رشد سریع مشاغل 
مرتبط با این صنعت ثابت می کند هوش مصنوعی 


([۸) مشاغلی را خلق می کند که پیش از این به فکر 


کسی خطور نمی کر د. 
مشاغلی که دیگر نیستند 


درنتیجه در آینده‌ای نز دیک برای گر وه گسترده‌ای 
از مشاغل دیگر به وجود انسانها نیازی نخواهد 
بود. هوش مصنوعی به‌زودی راننده‌های کامیون 
رادیولوژیست‌ها حسابداران؛ کار کنان قست فود 
وهر نوع مشاغل یدی مشابه را اشغال می کند و آن 
وقت در دنیا فقط دو طبقه از آدمها باقی می‌مانند: 
یک طبقه بسیار کوچک از آدمهای ثروتمند که آن 
بالا قرار دارند و بقیه ماء گروه وسیعی که با کمکهای 
دولت زند گی می کنیم و هر روز دغدغه‌ای نداریم 
و a‏ اي 
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آمر وزی اتوماتیک می‌شوند و ماشین به جای انسان 
این فعالیتها را انجام می‌دهد. شر کت کنند گان در 
این تحقیق هم مثل خیلی‌ها نگران از دست دادن 
مشاغل خود بودند و عقیده داشتند که دولتها 
باید کاری بکنند و جلواین پیشرفت رابگیر ند یا 
دانشمندان و محققان را محدود کنند. 

اما در ماههای اخیر بر خی افر اد خبره و باهوش 
در دنیای تجارت در این مورد بحث می کنند که 
آین ده ما آنطور که می‌گوین د در معرض خطر و 
ناخوشایند نیست. و تحقیقات متعدد نشان داده‌اند 
که هوش مصنوعی قرار است به جای نابود کردن 
زندگی انسانها و از بین بردن مشاغل, مزایای 
زیادی داشته باشد و شغلهای متنوعی ایجاد کند. 
نتایج تحقیق موسسه تجزیه و تحلیل تکنولوژی 
گار تنر نشان می‌دهد. تاسال ۰۲۰۲۰ هوش 


مصنوعی به دلیل اتوماتیک کردن تقر یبا ۱۰۸ 
میلیون انسان رااز کار بیکار می کند ولی در 
عوض ۲۰۳ میلیون شغل جدید ایجاد می کند. 
هر شبکه ۵۰۰ هزار شغل به دست می آورد. بر 
اساس گزارشی که موسسه کاپگمینی منتشر 
کرده, ۸۲ درصد شر کتهایی که هوش مصنوعی 
رابه کار گرفتند. دریافتند تکنولوژی مشاغل 
جدیدی به‌وجود آورده است. یک تحقیق دیگر 
که وضعیت اتوماسیون را در اروپا بررسی کرد 
نشان می‌دهد هوش مصنوعی ۰ ۸۰ هزار شغل 
سطح پایین راحذف کرده است ولی ۲۰۵ میلیون 
فرصت دیگر به‌وجود آمده است. و جالب اتک 
این مشاغل جدید به طور متوسط سللانه ۱۲ 
هزار دلار بیشتر از مشاغل قبلی در آمد دارند. 

هوش مصنوعی که جدی هم به نظر می‌رسد. 
اه کو تداعس را سارت گر آن ان 
هستند نادیده بگیریم. اگر ما کامیونهای اتوماتیک 
ای لوصا ارف اا سا 
می‌شوند و از پا می‌افتند. با نوعی رباط چت کننده 
در ارتباط خواهیم بود که جانشین انسانهای واحد 
فروش می‌شوند و به جای انسانها جواب مارا 
می‌دهند و می‌گویند چه سایز کنش 
بالباسی برای ما مناسب است. 


گذشته تحقیق دیگری 
انجام داد که نتایج آن 
نشان داد. در ۱۰ سال 
آینده, هوش مصنوعی 
٩‏ درصد مشاغل 
بخشی را اتوماتیک خواهد 
کرد که اغلب افرادی با 
در آمد پایین در این حوزه قرار 
می گیرند. همه ما با این مشاغل آشنا 
هستیم و خوب می‌دانيم که ماشینی شدن 
جه ضرری به این افر اد خواهد زد. و سخت‌تر این 
است که مشاغلی را تصور کنیم که در حال حاضر 
وجود خارجی ندارند و قرار است تا جند سال 
آین ده در صنعت جای خود را باز کنند و فرصتها و 
موقعیتهایی در کار خانه‌ها ایجاد کنند که فعلاً برای 
ماقابل تصوّر نیست. هوش مصنوعی قرار است 
داده‌های مختلفی را از سر تاسر دنیا جمع اوری و 


تجزیه و تحلیل و الگوهای پیچید جہ ای را طراحی 
از آن خایمانند. 


هوش مصنوعی همان‌طور که بین انسانهای 
عادی طرفداران و مخالفانی دارد در میان 
دانشمندان مطرح دنیا هم برای خود حامیان و 
مخالفان سر سختی دارد. استیون هاو کینگ یکی از 
مخالفان سر سخت هوش مصنوعی است. او نسبت 
به پیشرفتهای اخیر هوش مصنوعی خوش‌بین 


نیست و عقیده دار د بالاخره این فناوری روزی جای ۱ 


اراس وی کرد آنطور هار کاک 
هشدار داده, روزی از راه می رسد که یک نفر هوش 
مصنوعی یاد گیرنده را توسعه می‌ دهد و این هوش 
در نهایت می تواند با پیشر فت و توسعه مداوم خود 
به هوش انسانی برتری یابد. این دانشمند همچنین 
عقیده دارد که هوش مصنوعی مثل ویروسهای 
کامپیوتری این قابلیت را دارد که تکثیر شود و 
به نوع جدیدی از حیات دست یابد. هاو کینگ به 
یک نکته مهم دیگر هم اشاره کرد اینکه پیشرفت 
هوش مصنوعی ممکن است ناخواسته جان انسانها 
را به خطر بیندازد. به عقیده هاو کینگ, خطر اصلی 
این هوش» دشمنی‌اش با انسان نیست بلکه این 
سیستم بسیار هوشمند برای رسیدن به اهداف 
خود عملکرد فوق‌العاده‌ای دارد و اگر اهدافش 
با اهذاف اتنسانی همراستا تاقد اسان به خطر 
می‌افتد. 

برخی متخصصان حوزه هوش مصنوعی 
فی دور ادوا اپام ال وراز 
دست می‌دهند و فقط سه گروه هستند که مدت 
زمان طولانی تر ی در مشاغل خود فعال هستند: 
لوله کش‌ها برقکارهاو پرستاران. زیر این 
مشاغل به هماهنگی دست و چشم و انعطاف پذیری 
نیاز دارند. پرستاری هم به همدلی و مراقبت 
نیازمند است و چون شغلی خلاقانه است. دیر تر از 
بقیه مشاغل از بین می‌رود. این گروه از متخصصان 
عقیده‌دارند در این ده تکنولوژی به اندازه‌ای 
پیشرفت خواهد کرد که انسان دیگر نمی‌تواند در 
هیچ زمینه‌ای با تجهیزات و ماشین آلات پیشرفته 
رقابت کند. آنها درباره ظه ور رباتها و عوارض و 
خطرات اینده بدون شغل هشدار می‌د هند. 

گروه مخالف این افراد امامی گویند ما داریم 
برای دنیایی اماده می‌شویم که در ان هوش 
مصنوعی: الگوریتم‌ها ,داده‌ها و اتوماسیون جای 

شش سخت و طاقت فر سای انسانها رامی گیرد و 
ای رین کر ی ها ارام 
کاز‌های سخت خستةهشکآندوزمان آن رسیده که 
همزمان با پیشرفت علم و تکنولوژی, طعم زندگی 
اسان‌تر را بجشند و از مزایای ان بهره‌مند شوند. 
این گروه از دانشمندان و متخصصان عقیده دارند. 
وقتی اجازه بدهیم ماشین‌هابه جای ما کار کنند. 
وقت بیشتری خواهیم داشت که کارهایی بامزایای 
اقتصادی ب بیشتر انجام بدهیم. . این درست است که 
هوش مصنوعی در سالهای پیش رو بسیاری از 
مشاغل را ماشینی مي کند. اما فرآموش نکنیم که 
متخصصان و کارشناسان مشغول در این رشته 
قول داده‌اند هوش مصنوعی با از بین بردن مشاغل 
یدی قدیمی, مشاغل بسیار بیشتر و متنوعتری 
خلق می کند و انسانهای آینده چه بسا خلاق‌تر 
از انسانهای امروزی باشند که از انجام کارهای 
طاقت‌فر سابه ستوه | مده‌اند. 


اطلاعات ہف گے شمارہ ۱ 
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کارهای خارق العاده هنر مندی به نام جیسون سیف که طرحهای فرشهای ایرانی رابارنگ » 
و قلم نقاشی می کند. طر فداران بیشماری پیدا کر ده است. او که علاقه خاصی به اين سبک هنر ۶ 
دارد. تصمیم گرفته نقشهای متنوعی را که همگی الهام گر فته از طرح فرشهای ایرانی هستند ۱ 
e ۱ ٤ ۲ ۱‏ 
همچنین از نحوه استفاده از طر حهای رنگی و نمادهای اسلیمی در آنها لذت می‌برد. او نیز تا حد ۱ 
ممکن سعی کرده از اين عناصر استفاده کند. جیسون همواره فرشهای ایرانی را مورد بررسی ® 
دقیق قرار می‌دهد و حین نقاشی کردن, در ذهن دارد تا بتواند دقیقاً همانند قالیبافان, رنگها ۾ 
رابا هم تر کیب کند. او سعی کرده نقاشی هایش تا حد ممکن شبیه به یک فرش واقعی به نظر ۳ 
برسند. برای مثال» برخی نقاط راروشنتر و برخی دیگر را تیره تر نقاشی می کند. و یا قسمتهایی ® 
از فرش را کج یا خمیده مشاهده می کند تا به نظر برسد با یک نقاشی طرف نیستیم بلکه واقعا ۾ 
فرشی در برابرمان است که این چنین پیج و تاب دارد. تمام کارهای او شامل طر حهای سنتی و ۱ 
اصیل فرش ایرانی است و هیچ تابلوی مدرن در انها به چشم نمی‌خورد. حتی مدتی سعی کرد 
LT aT‏ 8 
تا بتواند بافتن قالی رادر کنار استادان این هنر تجر به و از تجربیاتش برای پیشرفت سبکش م 
استفاده کند اما نتوانست این آرزویش را تحقق بخشد و هميشه آن رایکی از حسرتهای * 
بای کت سای ار یرای رارسا تا و ۷ 
1 3 
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بزرگترین دستگاه تصفیه هوای جهان, بالاخره در منطقه شانکی در چین رونمایی شد و شروع به کار کرد. این 
دستگاه که © ۱ متر ارتفاع دارد در حال حاضر با تمام قدرت مشغول کار است و در همین چند روز توانسته 
کیفیت هوای محل را بسیار بهبود بخشد و یکی از امیدهای این کشور در مبارزه با آلود گی هوا محسوب می‌شود. 
یک زمین فوتبال. در اطراف این برج تصفیه هوا ساخته شده‌اند که هوای آلوده اطراف از ميان آنها به داخل برج 
مکش می‌شود. این دود و آلودگی در داخل گلخانه‌ها توسط انرژی خورشیدی گرم می‌شود. تا بتواند به راحتی 
در برج تصفیه بالا برود. این هوای آلوده گرم از بین چندین صفحه و فیلتر تصفیه عبور می کند و در نهایت هوایی 
پاک و سالم از بالای برج خارج می‌شود. از انجا که بسیاری از شهر های منطقه برای گر مایش از زغال استفاده 
می کنند. دود و الود گی خصوصا در فصل سرد سال بسیار زیاد می‌شود. اما حتی علیر غم کاهش انرژی خورشیدی 
در فصل زمستان, سازه‌های گلخانه‌های اطر اف برج به شکلی تعبیه شده‌اند که بتوانند انرژی لازم خود را برای 
یک سال کامل به دست آورند. تیم محققان سازنده این برج تصفیه, برای اندازه گیری عملکرد دستگاه و سنجش 
کیفیت هوا بر بیش از ۱۲ ایستگاه اندازه گیری کیفیت در نقاط مختلف نصب کرده‌اند. اندازه گیریهای اولیه حاکی 
از کاهش ۱۵ درصدی میزان آلودگی در ساعات اوج آلودگی داشست. البته نتایج کاملتر در بهار منتشر خواهد 
و و ی و و ی 
TT TT TGS‏ ۰ ۰ تا مر 
می‌رسد! و گلخانه‌هایی که اطرافش ساخته می شود نیز منطقه‌ای به وسعت ۰ کیلومتر مربع رامی‌پوشانند. 
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هم سردتر شده و برخی مر دم شهر اعلام کردند که دماسنجهای خانگی شان 


ررد ن ردن ملد لد مس ونی ز مدن 


چند روز قبل دماسنج عمومی که دمای هوای شهر رانشان می‌داد از شدت 
سرما شکست !این دهکده که آویمایاکون نام دارد در سیبری واقع یل و 
است و دماسنج عمومی که در خیابانهای شهر قر ار داشت شت دمای هوا رابه مردم 


و توریستهانشان می‌داد .اماهفته گذشته, دمای هوا به ۲ درجه سانتی گراد 
ی 


بعنی اکنون هوا از این 


حتی به ۶۷ درجه زیر صفر رسیبدهاند. اویمایا کون تنها ۰ ۵ نفر جمعیت دارد 
وبه سردترین منطقه مسکونی. شهرت دارد. ناسا در سال ۲۰۱۳ سردترین 
اعلام کرد که دمای هوایش نزدیک به ٩۸‏ درجه سانتی گراد زیر صفر است. 
شهر اویمایا کون در ماه گذ شته تنها سه ساعت افتاب را به خود دید! تنها یک 
مغازه کوچک در آن وجود دارد و وقتی هوا از منفی ۳۲ درحه سردتر می‌شود. 


موم E‏ 0 
هوای سردی که وارد این منطقه می‌شود. در 

۳ و ۽ همین جا بماند و همواره بخبندان در این منطقه 
۴ ان ج حاکم باشد ای بت یت ات 
۷ اطراف اا یم د ااه 
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جاک لبزری واو الها کشور لیزر در فضانصب کند موافق خواهند e‏ 
بود؟ این پروژه به ايده خیلی‌ها می‌تواند زمینه و 
مانه تنهانگران زباله‌های زمین هستیم. بلکه باید برای زباله‌ها در فضاهم استفاده‌های دیگر از جمله استفاده‌های نظامی را 
نگران باشیم. تیمی ۶نفره از دانشمندان چیتی در حال کار روی یک راه حل فراهم کند. خطر استفاده‌های تسلیحاتی از این فناوری 
جالب و البته عجیب برای از بین بردن زباله‌های فضایی هستند. انها تصمیم در آینده خیلی‌ها را به شک انداخته است. چقدر این خطر حتمی 
دارند این زبل‌ها را که در فضای اطراف زمین معلق هس تند بالیزرهای ‏ . است؟ آیا کشورهای دیگر هم به دنبال این کار خواهن د رفت ولیزرهای 
بزرگ از بین ببرند. اما ایا واقعا یک لیزر در فضا می‌تواند دهها هزار زباله دا بیشتری در فضا صرفا برای دفاع در برابر حمله احتمالی ساخته خواهد شد؟ 
TS‏ سای ارات INTO‏ 
جمع آوری زباله‌ها و یا حتی ریسمانهای بلند برای شکار آنهاء اما هیچ کدام راه 
حل مناسبی نبوده‌اند. به همین دلیل این تیم که از مهندسان دانشگاه نیروی 
ی رسارس رح ان ال رر ره تحت ایس اج 
به این شکل است که یک لیزر راروی یک ماهواره نصب کنند و تابشهایی 
نردیک مادون قرمز را از فاصله نز دیک به زباله‌ها بتابانند. این لیزر می‌تواند 
در هر ثانیه ۲۰ تابش داشته باشد و در جند دقبقه زباله‌های کوجک رانابود 
کر ده و زباله‌های بزر گتر را به اجزای کوچکتر و بی‌خطر تقسیم کند. اما جدای 
از چالشهای موجود در اجرای عملی این پروژه یک مشکل اساسی دیگر نیز 
وجود دارد که ابعاد بین‌المللی دارد آیا دیگر کشورهای جهان با اینکه یک 


شاید برایتان عجیب باشد اما خطر نا کترین گربه سان جهان, شیرها یا ببرها نیستند. بلکه نوعی گربه به 

خهلرتاک‌ترین کرید ومان نام گربه پا سیاه, عنوان خطرناکترین گربه جهان را دارد. در حالی که به قدری کوچک است که وزنش به 
وو زحمت به سه کیلوگرم می‌رسد. به گفته نشنال جئو گرافیک این گر به یکی از کوچکترین نژادهای گر به 

در آفریقا است. مستندی که اخیر ‏ از یکی از این گربه‌ها به نام "گیرا" پخش شد تمام ابعاد خطرناک این 
گربه‌ها رانشان داد تا افراد در انتخاب گربه خانگی شان دقت کنند. گربه خالدار مو کوتاه هم یکی دیگر 
از نژادهای نسبتا وحشی در گربه هاست که از کوچکترین نژاد گربه‌های دنیاست. این گربه‌ها رفتاری به 
شدت خشن و وحشی دارند. نسبت به محیط زند گی و غذایشان تعصب دارند و خیلی اوقات بی‌دلیل به 
هر موجودی که در این محیط حضور داشته باشند حمله می کنند و بر ایشان فر قی ندارد که طر فشان جقدر 
e‏ . گزارشات بی‌شماری از ز خمی شدن کود کان در خانه توسط این گربه های به ظاهر 
دوست داشتنی وجود دارد. این گر به‌ها شبها بیرون می‌روند تا شکار کنند و ۰ درصد مواقع در شکارشان 
موفق هستند. این بالاترین درصد شکار موفق در بین تمام گربه سانان است اطول بدن آنها نهایتاً به 
۵سانتی متر می‌رسد. اما با این جنه کوچک حتی به شکار های بزر گتر از خودشان حمله می کنند. سایر 
حیوانات هم از این گر به‌ها دوری می کنند . چون می‌دانند حداقل چند زخم از مبارزه با انها تجربه می کنند. 
E E‏ می‌توان 


۳ اا EN‏ ی آنھا را یکی از شکا چیان بر تر در زنجیره غذایی دانست. 
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هامیلتون است و قصد دارد ان را به یک برنده خوش شانس بدهد. این خانه قدیمی که در 


همه فط تا. خو 


استاد د انسترن هستند اما 


۰ 


ی ها فط ت رامی 


قرن نوزدهم میلادی ساخته شده است. نز دیک به ۰ متر مربع مساحت دارد و از ۱۷ اتاق 
تشکیل شده که شامل ۴اتاق خواب است و در سه طبقه ساخته شده است. این خانه کلبه‌ای 
شکل, در زمینی به مساحت ۲۰۰۰ متر مربع قرار دارد که باغچه سبزیجات و چند درخت 
میوه هم دارد. خانم هامیلتون حد ود ۰ سال در این خانه زند گی و خصوصیات تاریخی خانه 
راحفظ و ترمیم کرده‌است. خانم هامیلتون گفته. بیش از یک سال است که خانه رابرای 
فروش گذاشته اما خریداری پیدا نش ده است. حتی بعد از کاهش ۲۰۰ هزار دلار از قیمت 
اصلی هم نتوانست خریداری پیدا کند. دلیل اصلی آن ارزش بالای خانه است که حدود یک 
پلیون و ۴۰۰ هزار دلار است. او تصمیم گرفت تا خانه‌اش را از طریق قرعه کشی به فروش 
برساند TT‏ ثبت نام کننده یک قرعه کشی انجام می‌شود و از آنجا که 
چندین هزارنفر شر کت خواهند کرد قیمت خانه ا 
برای شر کت احتمالاً مبلغ ناچیزی در حدود ۴ دلار خواهد بود. .او امیدوار است بتواند مبلغ 
حاصل از فروش را در کارش سر مایه گذاری کند. همجنین خانه‌ای نز دیک خانواده‌اش تهیه 
کند این برنامه از پانزدهم فوریه بر گزار خواهد شد . برنده خوش شانس نیازی به پرداخت 
هزینه و مالیات هم نخواهد داشت شت و بخشی از در آمد حاصل از این برنامه نیز به خير یه اهدا 


خواهد شد. تصاویری از این خانه رویایی را می‌بینید 
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کا کے هل ۳۷۸۱ وم 


رازهای ناشنیده ۱ 5 رابطه د خغر با پدار ... 


می کنند وهیچ مانعی بر سرراه خواسته‌هایشان ا اینکه مسستقیما به اوامر کنید که رابطه‌اش رابا او 
وجود ندارد. قطع کند دربساره‌اش حرف بزنید ؛مثلا بگویید به 
دراین شرایط والدین به اصط لاح نمی گذارند نظرمن حرکات وسکناتایندختردر اما کن عمومی 


5 


از: اعظم نوری 0( 0۳ 
دراین رابطه از هم سبقت می گیر ند! در حالیکه با چه کسانی معاشرت می کند اما این مراقبتها باید 
همه خوب می دانیم منظور از لوس بودن چیست و 1 از دور صورت بگیرد. 
f‏ این افراد کود کانی هستند که در خانه فرمانروایی ی و و ی يم 


ا آب در دل فرزندشان تکان بخورد وهمین مسألهر, خوب نیستمثلادیروزدر سوپرما کت دیدمش 
١ ۷‏ باعث شکل گیری تکان‌های اساسی‌تری در آینده ٭ هافر وشسنده سر یک ماله بی‌اهمیت داد وقال 
م7 او خواهد شد. چراکه رفتارهایی که یک بچه لوس می کرد و حرفهای خوبی از دهانش خارج نمی‌شد. 
دارد.بی‌شک در ارتباط اوباوالدین اشکالات * به نظر تواين دختر بی‌ادب نیست؟ 
<< 8 اساسی‌ایجادمی کند:مثلادختری که‌در کود کی بعد دربرتاثیر دوست بر شخصیت خوداوحرف 
® € تمام خواسته‌هایش‌بی‌چون‌وچرااجرامی‌شسود.ز,بزنی د ولی بازدرنهایت تصمیم گیری رابه خوداو 
5 1 تا EE‏ پسپارید شاید این روش بلافاصله تاثیر خودش را 
۱ ا ابا دس شاف ات اس رات نگذارد. اما تردید نداشته باشید به مرور زمان وبا 
افراط در محبت 7 شد.امایدر می‌تواند جنین خواسته‌هایی راتاابد 7 به دست آوردن تجربیات و تفکر و تعمق بیشتر او 
دختر در سنین سه تا پنج سالگی می‌فهمد عشق پدر آ, تامین کند؟ به منطقی بودن نظر شم پی می‌برد وبیشتر تحت 


مادر او است. بنابراین تلاش می کند پدر رااز چنگ ۳ آ یا اساسآدرست‌است به خواسته‌دخترحتی‌ا گر یک 4 تاثیر شما خواهد بود. 

مادر دربیاورد!اگر پدر هميشه و بی‌هیج ملاحظه‌ای " شکلات باشد به‌راحتی و فورا پاسخ داده شود؟ ıs ANI‏ 
بة دختر برتری دهد و و عشق بوززد تخود آگاه ۲ قب لابارها گفته‌ایم که کودک برای کوچکترین و ) ناهنجاری 

ار ی ان در ھن ووک ۷ به ظاهر بی‌ارزش ترین خواسته‌هایش باید زحمت ( دخترهایی که به شکل افراطی و مبالغه آمیزی به 
نقش می بند د و دخترهایی که موفق می‌شوند بابا ا بکشد به هرحال با توجه به تمام جهات این شائبه مردیامردها)می‌چسبندودخترهایی که بهشکل 
را تصاحب و در روابط اوماد رشان اختلال ایجاد ‏ به وجود می‌آید که محبت کردن بیش از حد باعث غیرمنطقی وبیدلیل از مردهابیزارنددر کود کی و 
کتند. در بزر گسالی هم بیشتر سراغ مر دان متاهل a‏ نوجوانی رابطه خوبی با پد رشان نداشته‌اند. رابطه 
می‌روند. درحالیکه اگر مرد بر عشق به همسرش ٣‏ دا4802 هد آنامتعادل آنهاباپدرشان تا آخر عمر هم دست از سر 
تاکید و آن راثابت کند.این ذهنیّت غلط دختران ٩‏ نبود اقتدار لوزن گی آنها برنخواهد داشت. 

تصحیح می‌شود. وقدیت این است که محبت بی‌سدوندزهه یی( همچنیسن دخترهایسی که IS‏ 
از طرف دیگر سردی و بی‌محبتی پدر هم می تواند #ْباعث لوس شدن فرزند نمی‌شود. بلکه نبود اقتدار ع مردهای متعدد وارد رابطه می‌ش وند ,از سوی پدر 
همین قدر مخرّب باشد و دختر در بزر گسالی به 1 در تربیت ودر کنار محبت کردن کود ک رالوس زا آم خلاء عاطفی شدیدی را تجر به کر ده‌اند و نمی‌توانند 
مردهااعتماد نکند یابه جبران محبت پدر باافراد .می کن د. نظم واقتدار ازار کان اصلی وبسیار مهم به مردی که به زند گیشان وارد می‌شسود. اعتماد 
نامناسب رابطه برقرار کند یاروابط متعددباجنس فرزند پروری است که عمومانادیده گرفتهمی‌شود. ‏ أوتکی ه کنن د این ا ار هیچ فردی به 


مخالف‌داشته‌باشد .یس بهترین روش این است ر بادرست اجرانمی‌شود بنابراین| گر پدری به ۳ ارامش نمی ر سندا! 

که بخصوص در این سنین پدر بی محابا به دخترش ا دخترش بی‌اندازه توجه ومهربانی ھی کند (وقت .هی می‌بینید شسماهم سابقه آشنایی بادخترهایی 

محبت کند و توجه نشان دهد .حتی شاید دخترها ب گذاشتن برای‌بازی: .صحبت کردن گردش بردن؛ ي #رادارید که کوچکترین اشتباه‌مرد زند گیشان را 

سعی کنند رفتار بزر گتر هارا(مثل مادر) تقلید کنند؛ #9 ۶ بوسیدن. بغل کردن ,قربان صدقه رفتن) و همزمان 2 * نمی‌بخش ند ؟ دخترهایی که در رابطه نمی توانند از 

مثلا آرایش کنند وبه‌لباس وسر و وضعشان بیش ابر سراصول ترب بیتی‌اش کوتاه‌نمی آید (تشویق وتنبیه | خطاهای انسانی مر دهابگذرند و آنهاراپبخش ند. 

از حد اهمیت دهند که از نظر کارشناسان این ات بهموقع و صحیح) امکان ندارد که دخترش لوس بار | gene‏ ۱ 

رفتاراشکالی ندارد وپدر به هیچ وجه نباید بر خورد ۷ بیاید کب مر ات را ەمانر وسا 9 

تندی در این باره نشان دهد بلکه باید از دخترش 4 والدین خصوصابا پدر برقرار خواهد کرد. 
1۳۹ 

تعریف کند وبگوید جقدر زیباشده‌است و جقدر ارا س جرج | واه از 


خود نشان داده‌اند 


او رادو دا ردول او ماک کے این دوس 1 حرف شنوی دیشتر 
دا شتن به آرایشهای او ارتباطی ندارد. هیچ راه‌میانب ری وجودن دارد زند گی‌بدون ۾ << 
sı AI CMI‏ 0 تج ر به‌های جدید ممکن نیست ا ِ ۰ 
محبت رابا تربیت اشتباه نگیر ید 3 )| دختر نوجوان. 1 3 1 2 ا 
بسیارمشاهده‌می‌ شود که پدر دختر رالوس‌بار 2 ۲ 4 پدراگر رابطه دوستانه‌ای باادخترش داشته باشد. 1 .: وم 
واا ما در اضف تست سای طبیعتا حرفش هم خریدار خواهد داشت به شرطی . از ۰ 
اعمال کند ,با مقاومت همسرش مواجه می‌ شود. 3 0 ور 


این آمر بخصوص بيیشتر در ميان پدران و دختران 1 به عبارتی دیگر پدر باید درباره‌دوستان دخترش ZE A A‏ 
سح سس از اواطلاعات بگیرد و در جریان باشد که‌دخترش ۳ 


رح سس 


سس سای زن سارق با کلید ساز وارد خانه‌ها می‌شد 
علی ملکی ۳-3 
« ۱ زن سارقی که پس از فر یب یک کلیدس از قصد باز کر دن قفل خانه یک 

جواهر فروش راداشت. با سر رسیدن به موقع صاحبخانه دستگیر شد. 
عصر روز یکش نبه‌هفته گذشته بود که‌ماموران کلانتری‌به یک زن‌هراسان 
که در حال فرار بود مشکوک شدند و این زن که متوجه ماموران شد. فور آ وارد 
داروخانه‌ای شد که ماموران به طر فش ر فتند و به تحقیق از او پر داختند. اماوقتی 
با تناقض گویی‌های او روبر و شدند. بازداشتش کر دند و در ادامه بررسی‌ها راز 
سرقت نافر جام این زن از خانه یک جواهرفروش فاش شد. 
کر ا رای رس ریات را کی اساسا ای 
محل زند گی جواهرفروش و پس از فریب یک کلیدساز محلی, قصد باز کردن 
جوانی که راننده خودرو بود در کنار خیابان توقف در خانه راداشت که همان موقع همسر صاحبخانه سر رسید و او مجبور به فر ار 
کرده‌است.اونیز سوار شد واین در حالی بود که‌زن 3۳ می‌شود.از آنجا که روز قبل از این سرقت نیز خانه روبرویی مرد جواهر فروش 
دیسررس هد ف سرقت قرار گرفته بود پلیس باطر ح این فرضیه که این سر قت نیز از سوی 
او در جریان یک سناریوی از پیش طراحی شده به ویلای اجاره‌ای ساحلی | | متهم دستگیر شده‌وهمدستانش صورت گرفته باشد بابررسی فیلم دوربینهای 
زیبا کنار کشانده‌شد ودر آنجافهمید قربانی یک ماجرای گرو گانگیری قرار | | مداربسته برای دستگیری همدستان احتمالی این زن وارد عمل شدند. 
گرفته است. چرا که مرد و زن جوان در تماس با پدرش, خواستار دریافت | | بنابراین گزارش رئیس کلانتری ۱۲۲ دربند تهران گفت:با توجه به شیوه 
مبلغ هنگفتی پول شدند.اما آنها پس از چند ساعت تماسهایشان راقطع | | وشگرد این سارق و همدستانش, شهروندان شمال تهران می‌توانند در صورتی 
کر دند و پدر فاطمه که وضع مالی خوبی دارد. خیلی سر یع پلیس رادر جریان | | که در چند وقت اخیر خانه‌هایشان بدون هیچ خسار تی مورد سرقت قرار گرفته. 
قرار داد ووقتی تماس خانواده‌بااین آدمر بایان کلا قطع شد. ماموران پلیس | | چنانچه خانه‌هایشان به دوربین مداربسته مجهز است. برای کمک به ادامه 
آگاهی گیلان دست به کار شدند وباانجام تحقیقات و عملیات کارشناسی و | | رسیدگی این پرونده فیلمهارابه کلانتری تحویل دهند. 
با استفاده‌از تصاویر دوربینهای مداربسته اما کن مختلف موفق به شناسایی 
خودروی آدمر بایان شدند., تااینکه‌هفته گذشته‌زن ۲۴ساله‌وهمدست 
وی را که مردی ۲۰ ساله ود دستگیر کردند. 

SERN TET‏ دو متهم پس از 


قابل تو جه دانشجویان جوان 
زن جوانی که از یک خانواده ثرو تمند گیلانی 
گر و گانگیری به قتل رسید. 

زن جوان که دانشجوی‌دانشگاه گیلان‌هم بود وقتی 
از دانشگاه‌بیر ون آمد تابه خانه اش بر گردد.یکی از 
دوستانش رادید که سوار بر خودرو به همراه مرد 


یچ منظ دای غمگیین نر از دیدن حداد 


قبل از خرید خود ر و بخوانید 


دوسارق که به بهانه فروش خودر و موجودی حساب طعمه هایشان را 


دد 


۳ 9 4 ۳ 0 ۰ 
ا ۳ ۱ ۱ 8 ك .۰ + چ ۰ 1 
ك TT‏ 2 می گر فتند و دست به سرقت مسلحانه می‌زدند. به دام افتادند. ۲ 
سکف 3 ا مه به : 
۴ 2 2 ف دند. »+ ®“ م۰ e‏ ت 

ستل اعت ک2 | | سرنشینان یک خودروپراید باتهدید اساحه کمری ازاوزورگیری کردهدبا | | ٌ, 

جر ظهارات قت کارت عابر بانکش ۶میلیون تومان از حسابش بر داشته‌اند.اودر ادامه 

. جود گفتند؛ مایس 


افزود: چندی پیش به تلفن صاحب این خودرو که روی شیشه عقب آن جهت 
فروش خودرو نوشته بود. زنگ زدم واو ساعت ۱۷ در شهر ک شهید بروجردی 
تهران برای فروش خودرو قرار گذاشت و وقتی سر قرار رفتم با دو نفر فروشنده 
روبروشدم که پس از توافق نهایی از من خواستند موجودی حساب بانکی ام را به 
آنهانشان دهم تااطمینان حاصل کنند که قصد خرید دارم ومن‌هم که خودرو 
رامی‌خواستم با | نها به مقابل یک عابر بانک رفتم اما به محض اینکه آنها از پر 
بودن حسابم مطمتن شد ند. با اسلحه‌ ای کمری به من حمله کر دند وپس از ضرب 
و شنم,عایرباتکم را گر فتند و دفایقی بعد تیر ۶ میلیون نومان از حسابم بر داشت 
کردند.با توجه به شیوه و شگرد این سر قت کار آ گاهان موفق به شناسایی یکی از 
جستجو وی رادر مخفیگاهش دستگیر کر دند و در ادامه‌همدستش که مرد 
۳ساله‌ای به نام نقی بود نیز به دام افتاد. بدین تر تیب دو متهم به اداره ‏ گاهی 


از ربودن مقتول, او رابه ویلایی اجاره‌ای بر دیم و پس از تماس با خانواده‌اش 
تقاضای پول کر دیم.اما زمانی که متوجه شدیم پدرش پلیس راخبر کر ده‌و 
از پول خبری نیست او را به قتل رساندیم و جسدش رادر یک چاه در کنار 
مزرعه‌ای در اطر اف کیاشهر انداختیم. 

بنابراین جسد زن جوان از چاه‌بیرون کشیده‌شد ومتهمان بر ای باز جویی 
بیشتر راهی زندان شدند و تحقیقات بیشتر از این دو متهم ادامه دارد. 


۵ مار کت توان 


۴ ۳4 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 

ز ندانی مر ده‌در سر دخانه ز نده شد! 
یک مرد زندانی ٩‏ ۲ساله اسپانیایی که پس از تاییدمر گش توسط پزشکان: 
به سر دخانه بیمارستان انتقال يافته بود. پس از چند ساعت زنده شد! 


پس از انتقال وی به بیمارستان و تایید م رگش توسط پز شکان جسد رابه 


تهر ان اعتر اف کر دند.پلیس آ گاهی تهر آن از افرادی که بدین شیوه‌مورد سر قت 
این دو شیاد قرار گر فته‌اند 1 


سر دخانه انتقال دادند و یس از جند ساعت یکی از نگهبانان سر دخانه متوجه 
سر و صدایی شد. او که به شدت وحشت کر ده بود خود رابه اجساد رساند و 
پس از باز کر دن در یکی از کشوهای سر د خانه» سر اسیمه مسئول بیمارستان 
راخبر کرد. همزمان با بیرون کشیدن پیکر مرد جوان ٩‏ ۲ ساله و انتقال او به 
شد و او به زند گی عادی خود باز گشت. 


خواست جهت شناسایی 
متهمان و پیگیری شکایات 
خود. به نشانی اداره یکم 
پلی س آگاهی تهران واقع 
در خبابان وحدت اسلامی 
تهران مراجعه کنند. 
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9 ۴ مصطفی گلیاری 


لیلادختری است که صورتش تکمیل است و به 
عمل زیبایی نیاز ندارد. قد و بالایش هم عالی است 
چون تربیت بدنی خوانده و مربی فیت‌نس است. 
او در یک باشگاه مربی خانمها بود و یس از مدتی 
مربی و مسوژول شیفت خانمها شد. آن باشگاه مال 
ارسلان است که یکی از بدنسازهای نیمه مشهور 
شهر است. او ۲۳ ساله است اما در مدیربت مثل 
کهنه کارها عمل می کند. خودش را خیلی دست بالا 
می‌بیند شاید حق دارد چون غیر از اینکه صورت 
چ اب وهر دات ای قاف اھا نس چان 
بیرون زده که انگار زیر پوست بازویش مرغ بریان 
دارد! پول زیادی هم دارد و ماشین شاسی سوار 
فا بایسی رو توا 

او لی لا رابه دو دلیل مسوول بخش زنان کرد و 
م قل او ا رو ا کک 
ایتکه لیلا خیلی به ارسلان احترام می‌گذاشت و 
روی حرفش بحث نمی کرد و دوم:لیلا از مسژول 
قبلی بسی زیباتر واهلی تر بود. ارسلان پیش 
ازاین که قبلی رااخراج کند. به او گفته بود برای 
آخرین بار بهت می گم... میای پیشم؟ و او گفته بود 
برای صدمین بار می گم نه. ارسلان عصبی شده و 
او رابا داد و بیداد بیرون انداخته بود و وسایلش را 
پرت کرده بود بیر ون. لیلا از اینکه او رفته و خودش 
رئیس شده بود. ذوق‌مر گ شد و خبر این واقعه 
مهم رادر اینستایش گذاشت. همه به او تبریک 
گفتند و برایش آرزوی موفقیت کردند. چند روز 
بعد ارسلان بعد از تعطیل شدن شیفت زنان به ان 
بخش رفت و از ليلا که حوله به دست سمت دوش 
می‌رفشه پرسید: از کارت راضی هستی؟ لبلا 
گفت به لطف شما. ارسلان گفت: خوشم نمیاد 
که با من رسمی حرف می‌زنی. بهم بگو تو! می‌خوام 
انها همان ساعت صمیمی تر شدند و ارسلان او 
رایس مودو ت یکی ازهکسهاشی را دهد 
در اینستایش بگذارد و چشم حسودان را بتر کاند. 
لیلا از این جمله کیفور شد و حس کرد بالای ابر ها 
تا سا وت درد ار سای 
را که در لباس ورزشی بود. برای ارسلان فر ستاد. 


(|بهمی ٩۱‏ اطلھات ہف گے 


نیم ساعت بعد عکس خودش را در سایت ارسلان 
دید که زیرش نوشته بود دختر به کسی می گن که 
قبل از اینکه خودشو بشناسه, مر دشو بشناسه. مثل 
لبلا که در دختر بوذن تکمیله... واااای! لیلا از این 
جمله هم مست تر شد و برای اینکه جلوی تیش 
قلبش را بگیرد از آن قرص صورتی‌ها خورد ولی 
قلبش همین طور عین تلمبه برقی کار می کرد و 
می‌خواست جداره سینه‌اش را بشکافد. دختر است 
دیگرااز کلمات شیرین خوشش می‌آید. 

لیلاو دوستانش نتیجه گرفتند که ارسلان شیدای 
او شده. لیلا غمش می گرفت و می گفت هفت سال 
از ارسلان بزر گتر است. دوستانش می گفتند محال 
است کسی فکر کند که تو بیشتر از بیست داشته 
باشی. ولیلالذت می‌برد و به خیال می‌رفت. او 
تصمیم گرفت هر طور شده ارسلان را برای خودش 
نگه‌دارد. بنابراین وقتی که ارسلان گفت بيا در این 
دو روز تعطیلی به سفر برویم. لیلا گفت برویم. او با 
گفتن چندین دروغ. مادر و برادر غیر تی‌اش راراضی 
کرد که به او اجازه سفر بدهند. این سفر دو روزه به 
یک روز نکشید و بر گشتند چون لیلا اجازه نداد 
ارسلان زیاد با او صمیمی شود. ارسلان هم بدش 
آمد و به او سیلی زد و بر گشتند. لیلا به خانواده‌اش 
گفت کبودی صور تش هنگام ورزش ایجاد شده. 
لیلا خیلی مضطرب بود و نمی‌دانست شنبه اخراج 
می‌شود یا باز هم می‌تواند با ارسلان دوست باشد. 
جور دیگر:اگر لیلا بلد بود جور دیگر ببیند. چکار 
می کر د ؟ می‌داند که سن ارسلان با او تناسب ندارد. 
راه ونی داد کار ی فط مال همین 
مقطعی نیست که در آن است و آینده‌ای هم در 
کار است. پس از خودش عکس منتشر نمی کند 
جون معتقد است شاید این عکسها در اینده برایش 
داستان شوند و برای مثال شوهر آینده‌اش اخم 
کند که چراعکس منتشر کردی. فمینیست‌ها 
از این حرف عصبی نشوند چون ما داریم زند گی 
دختری رابررسی می کنیم که مهمترین هدفش 
ازدواجی خوب و موفقیت آمیز است بنابراین نباید 
کار کد که آزدواچش را ترس کش اند 
و و ی از ت ی ودیل راتکه 
یک باشگاه خوب از او دعوت می کند. لیلاعاقل 
است و قبول می کند. حواسش هم به رفتار متکرانه 
ارسلان هست. به موضوع اخراج مسوّول قبلی هم 
می رسد که او جوانی مغرور و عصبی و هوسباز است. 
بنابراین از اخراج آن دختر خوشحال نمی‌شود مایل 
هم نیست جای او رابگیرد چون می‌داند یا باید 
به خواسته‌های ارسلان تن بدهد یا او هم اخراج 


شنسود یناب ایسن از اول آن‌مقام را قبسول نمی کند و 
برای‌اینکه ارسلان ناراحت نشود واو راراحت 
بگ‌ذارد. می گوید نامزدش گفته همین مربیگری 
بس است و شغلت را عوض نکن. لیلا وقتی کارش 
ورزش امده‌ان د. خارج می‌شود و در انجا تنها 
مخالف است. اگر قبلا نگفته نامزد دارد. می‌تواند 
با ارسلان به سفر برود. به او دست درازی خواهد 
کرد پس از همان اول خودش رادر معرض دست 
درازی قرار نمی دهد و به سفر نمی رود. چنین سفر ی 
ولی معمولا عوارضی دارد که بسیار رنج اور است. 
لیلااز این لذت می گذرد تابه رنجی بز رگ دجار 
نشود و اینده ازدواجش را خراب نکند. 
شنبه چه شد؟ قبل از ظهر شنبه ليلا خودش رآ به 
نیکویی آراست و به باشگاه رفت. ارسلان نیامده 
بود. بخش زنان را باز کرد و در دفتر نشست. دلش 
شور می زد و دست ودلش به کار نمی‌رفت. به 
خودش می گفت عجب غلطی کردم که خودم را 
از چشمش انداختم!او تا ظهعر غصه خورد. ظهر 
با دیدن ارسلان زهره‌تر ک شد و نزدیک بود به 
دلش نمی‌خواهد این دوستی پایانی تلخ داشته باشد 
و از او دعوت کرد بروند بیرون ناهار بخورند. ليلا به 
خودش گفت: آه خدایا تو چه مهربانی! 
وقت ناهار ارسلان گفت: "دوست دارم زنی مثل 
تو داشته باشم. لبخند لیلا شیرین شد. ارسلان 
a 2۱۲‏ کے ۱ ۰۰ ۲۱ 
بر سبد: اگه ازت خواستگاری کنم. زنم می‌شی ؟ 
رز اا ۱۱ ۲ ۲ ۳ 
لبلا گفت: شوخی می کنی! ارسلان به چشم او قسم 
خورد که راست می گوید. لیلا گفت: اگه راست 
چم ۲ ۳ مه ۸ ے ® ف مه مه مه 1 
بعد از ناهار ارسلان را سمت خانه خودش راند و 
۰2 ۲۲ ۰ هه ۲ : که مه 
تاپ تاپ دلش گفت برو و گرنه از دستش می‌دهی! 
دو ساعت بعد وقتی که لیلا از خانه ارسلان بیرون 
از ارزش او کنده شده انگار خجالت می کشید به 
کسی نگاه کند. هميشه به این می‌بالید که نگذاشته 


برای ازدواج می‌خواهد پس هر اتفاقی که افتاده 
اشکالی ندارد. با صدای بلند گفت: لعنت به من. 
چرا گذاشتم این اتفاق بیفته؟ پیاده تا باشگاه رفت 
و خواست وارد دفترش شود دید یکی از کار گرها 
وسایل او رادر کارتن می‌ریزد. کار گر به او گفت 
ارسلان دستور داده وسایلت را ببری و دیگر به 
اینجابرنگردی. کلیدها راهم بده‌الیلا گفت: مگه 
دیوونه شدی؟ ارسلان هیچوقت همچین حرفی 
نمی‌زنه." کار گر شماره ارسلان را گرفت و روی 
آیفون گذاشت و گفت لیلا باورش نميشه اخراج 
شده ارسلان با فرباد گفت: مگه نگفتم اجازه نده 
وارد باشگاه بشه؟ زود بندازش بیرون و بگو اگه یه 
ار دیگه بیاد باشسگاه. گردنش رومی‌شکنم! للاب 
گریه گفت: جرااینجوری شدی؟ تو که از ازدواج 
حرف می‌زدی! ارسلان گفت: کثافت آشغال کی 
جور دیگر: لیلا حر کت خشن ارسلان رادیده 
و کبودی صورتش هنوز می‌سوخت پس دیگر به 
ارسلان فکر نمی کرد و حر فهای عاشقانه‌اش را باور 
نداشت چون مگر می‌شود که کسی عاشق ق باشد و 
کتک بزند؟ او فهمیده که اگر دختر در برابر ارسلان 
رام باشد. نوازش می‌بیند. اگر بگوید نه» سیلی 
می‌خورد پس ارسلان به درد نمی‌خورد بنابراین 
شنبه به قصد عذر خواهی نمی‌رفت. جر |عذ ر خواهی 
کند؟ مگر کار بدی کرده؟ او حق طبیعی خودش 
رابه ارسلان یاد آوری کرده و گفته به من دست 
نزن. کسی که باید عذرخواهی کند. ارسلان است 
که عذرخواهی هم کرد ولی به قول مولوی بر 
تیم های شیر یمن ان و 
می‌دید. از خودش می‌پرسید چطور شده که این 
ادم خودخ واه دارد از من عذرخواهی می کند ؟ چه 
شده که خواستگارم شده؟ آها! پس دارد مهربانی 
می کند که مرابه خانه اش بکشاند! و به اومی گفت نها 
در این حالت ارسلان خود واقعی‌اش رانشان می‌داد 
و باز هم داد و بیداد می کرد. ارسلان می‌خواست 
ضمن کامجویی از لیلا انتقام بگیرد که چرا ان روز 
در سفر به من گفتی نه! هیچ دختری در برابر من نه 
نم کوید و گفتی و حال چرمش را بکش الیل بای 
از قبل به همه اینها فکر می کرد تا با حالی پشیمان از 
خانه ارسلان بیرون نمی آمد و حس نمی کرد ثروتی 
را از دست داده که بر گشت ندارد. 

بر گردتس یتوس از اغراج سل لب خی بو بوه 
و با سرافکند گی و دلی شکسته و دماغی سوخته 
از باشگاه بیر ون آمد. مثل گناهکاری که انگار 
همه از گناهش خبر دارند. سر به زیر و خاموش 
به خانه رفت و در اتاقش کز کرد و اشک ریخت. 
وسط گریه‌های ش یکی از شاگردانش به او پیام 
داد که شر کت تبلیغاتی خواهرم دنبال کسی مثل 
تو می گرده. حاضری مانکن بشی؟... مانکن ؟ تا 
حالا فکرش را نکر دہ بود. اشکهایش رایاک کرد 
وه رای مت رس رم 


'شرایط نداره. هميشه باید سرحال باشی, هیکلت 
به هم نخوره. جلو دوربین هم بلد باشی چه تیپی به 
خودت بگیری. در آمدش خیلی عالیه!" 

لیلا به خودش گفت هم فال است هم تماشا .قبول 
می کنم تاهم سرم گرم شود به ارسلان فکر نکنم 
هم در کار مدلینگ بدرخشم و عکسم سایت به 
سایت بچر خد و به دست ارسلان برسد تا حسرت 
بخورد. و قرار شد به دفتر خواهر شا گردش برود. 
خودش را به احسن التقویم اراست و به انجارفت. 
مینا خانم خواهر شاگردش او را پسندید و گفت 
مدتهاست دنبال جنین تیبی می گر دد و مطمئن است 
اورابه معروفترین مانکن زیرزمینی تبدیل خواهد 
کرد. لیلا از کلمه زیرزمینی ترسید و پرسید: مگه 
ای و و ات ین 
بن‌دازم! "مینا خانم گفت ت: از کدوم عکسا؟ وقتی 
می‌خوای مدل بشی »بايد واسه هر عکسی آمادگی 
داشته باشی. توی این کار فقط کسی موفقه که 
تعصب نداشته باشه. مگه تو متعصبی ؟ لیلا گفت: 
آمتعصب نیستم ولی..." مینا گفت: خواهرم گفته 
بود دختر روشن و جدیدی هستی. پس وأسه من 
جانماز اب نکش ما از تو عکسای مهیج می‌خوایم. 
پول و شهرت هم طرفت سرازیر می‌شه. لیلا گفت 
بای د با مادرم مشورت کنم .مینا گفت: واسهما 
دردسر درست نکن! مسلماً اگه مادرت بفهمه کار 
ما چیه. بهت می گه این شغل رو قبول نکن. شایدم 
کار به شکایت بکشه... لازم نیست بترسی. کسی 
اینجاباهات کاری نداره. ما فقط ازت عکس و فیلم 
می‌خوايم." لیا گفت:"نمی‌تونمقبول کنم! خواهرت 
درباره من اشتباه فکر کرده. و از آنجا بیرون آمد. 
جور دیگر:لیلا در این قسمت جور دیگر بود و 
جور دیگر رفتار کرد. او متوجه شد که آن شغل 
پول خوبی دارد ولی عوارضش خطرناک است. آن 
کار غیر قانونی بود و امکان داشت دستگیر شود 
وحالابیاو درستش کن!خطر دیگرش این بود 
کان در دا سیر 
می‌شد و چون اینجور سایتها کاربر ان زیادی دارد. 
به‌زودی لیلا در شهر معروفه می‌شد و چون هدف 
اصلی او ازدواج است. از هدفش باز می‌ماند. البته 
لیلااز روی ترس از آنجا بیرون آمد نه از روی 
عقل چون اگر عقلش جور دیگر می‌دید. می‌دانست 
که شغلهای غیررایجی که می گویند در آمد خیلی 
خوبی دارد. قابل اعتماد نیستند. بعدش چه شد؟ 
لیلا ناامید و دلخور از آتلیه بیرون آمد. از حرف مینا 
بهش بر خور ده بود. جر | خود رابه وضعی رسانده بود 
که به او جنین حرفهایی بزنند. به شا گردش زنگ زد 
و اعتراض کرد که جرا درباره مسائل خصوصی او 
در باشگاه با خواهرش حرف زده. شا گرد گفت لبلا 
جون تو باشگاه همه خبر دارن با ارسلان بودی. 
لیلا از این جواب دلخورتر شد و خودش رابارها 
سرزنش کرد چون می‌دانست که خودش مقصر 
است. تصمیم عجیبی گرفت: خودم رو می کشم 


تاازاين لکه ننگ خلاص بش م!"و گریه کنان و 
پیاده در شهر راه افتاد. می‌خواست بالای بلند ترین 
پل برود وبا کله به پایین شیر جه بزند. بین راه به 
مادرش رسید. با دیدن او بغضش تر کید و مادرش 
رابغل کرد. و با هق‌هق‌هایش اعتراف کرد که چه 
بلایی سرش آمده. مادرش شو که شد. يخ کرد و 
روی زمین نشست. لیلا هم نشست. مادرش دو 
دستی بر سر او کوفت و تا توانست کتکش زد و 
ناسزابارش کرد واو رابا پرخاش به خانه برد 
و داستان حماقت لیلا رابرای بقیه تعریف کرد. 
برادر غیورش به چند سیلی و لگد و دشنام اکتفا 
کرد و کےا را کر فت ولا رادراتانی ردان 
کرد. لیلا برای خود کشی راغب تر شد. تا نیمه شب 
رادیو گوش کرد و اشک ریخت. نیمه شب روی 


خودش نفت ریخت و به حمام رفت. خواست 
کبربت بکشد. یادش امد رادیو را خاموش نکرده. 
به اتاقش بر گشت و دستش راطرف رادیو برد. 
مجری داشت می گفت "هر تصمیمی گرفتی. کمی 
صبر کن. دنیا که به اخر نرسیده! هر قفلی با سه تا 
کلید درست می‌شه. صبر کن! هر مشکلی یه روزی 
تموم می‌شه فردارو از دست نده. برو وضو بگیر 
و دور کعت نمازتوبه بخون. خداخودش کمکت 
می کنه و کلید این قفل رو بهت می‌ده!" لیلا باز هم 
گریه کرد ولی گریه‌اش غصه نداشت. با دست و بال 
نفتی وضو گرفت و رفت سر نماز. مادر و برادرش 
ببدار شدند بوی نفت می آمد. فکر کنم آن بو روی 
آنها اثری م مثبت گذاشت چون هر دو نشستند به 
اشک ریختن و برای لیلا دل سوزاند ند. 

جور دیگر: لیلااز اتفاقی که برایش افتاده ناراحت 
است اماروحیه‌ای قوی دارد و به خود کشی فکر 
نمی کند. او می‌داند اگر بمیرد همه چیز تمام 
می‌شود و دستش از زند گی و خوبی‌هایش کوتاه 
می‌شود. او می‌داند مر گ جاره نیست. مر گ پایان 
این زند گی است. تصمیم می گیرد از حالا برای 
خودش سرنوشت دیگری بنویسد. او می‌داند که 
خانواده‌اش در روزهای بحرانی بهتر ین یناهگاه‌اویند 
برای همین مشکلش را به مادرش می گوید. مادر 
اهل سرزمین جور دیگر است و وقتی که می‌فهمد 
جه اتفاقی برای دخترش افتاده, میزان ناراحتی او 
رادرک می کند. دلداری می‌دهد. نوازش می کند 
و می‌گوید با هم این مشکل راحل می کنیم. او را 
به خانه می‌برد و در اغوشش می کشد و اطمینان 
از او حمایت خواهد کرد. 
برادر لیلا هم از ماج را باخبر می‌شود. او هم به 
خواهرش دلداری می‌دهد ضمنا پیشنهاد می کند 
از ارسلان شکایت کنند. مادرش می گوید حالا این 
باشد برای بعد. خوب شدن حال لیلا از همه چیز 
مهمتر است. در این حالت دختر دلگرم می‌شود و 
به فکر خود کشی با فر ار نمی‌افتد و در این ماجرا 
درود بر آن مجری رادیو که تصادفاً حرفی زد که 
مسیر زندگی لیلا راعوض کرد. 
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به رادیو رفتم و برنامه راضبط کردیم. دلم 
می‌خواست در استودیو می‌ماندم جون اقای 
مر تضی احمدی و منوجهر نوذری درحال ضبط 
برنامه بودند. روی میل دلم پا گذاشتم و سریع 
از رادیوبیرون آمدم تامبادا فرانک خانم معطل 
شود. وقتی رسیدم. داخل ماشین بود. خجالت 
کشیدم و عذر خواستم. گفت خودمم تازه رسیدم. 
وپرسید کار ضبط چطور بود؟ گفتم خوب بود 
مرسی! گفت: 'ما دو کار می‌تونیم بکنیم. یا بریم 
کمی بگردیم و شعر شاملو گوش کنیم و بعدش 
بریم کافه آخرشم بریم رستوران شام بخوریم. یا 
می‌تونیم کمی بگردیم و شاملو گوش کنیم بعد 
بریم خونه من بازم شاملو گوش کنیم و نسکافه 
بخوریم ِ رو هم بگیم از بیرون بیارن... گزینه 
اول یا دوم؟ گفتم: مزاحم نمی‌شم!" گفت: "چرا 
تمرف تیه پرمیکنی؟اصلاً مزاحم نیستی. اول 
ابو مه ترسیدی 
نتا خونهم بخورمت؟ تو رو اندازه پسر خودم 
دوست دارم. فکر کن من مادرت هستم. گفتم: 
"پیش شمااحساس آرامش می کنم و ترسی در 
کار نیست. دفعه بعد میریم خونه شما. گفت: 
ری دفعه بعدی هم در کاره! جرا حالا نمیای؟" 
اک لته جورابم با عالت ام ۱۵5 
نرمه گوشم را کشید و گفت: قربونش برم که 
جورابش پارهس! 
اول به یک جوراب فروشی رفت و یک دوجین 
جورآب خرید. بعد به کافه نادری رفتیم و نسکافه 
خوردیم و گپ زدیم. او مدام از این حرف می زد 
که جرا جوانی با این همه سواد و استعداد 
نباید شغلی عالی و در آمدی خوب 
داشته باشد. می گفت اگر آمریکا 
بودی تو را روی سرشان 


هفته پیش :سرنوشت جعفر را خواندید که در 
بحران پس از انقلاب بیکار بود. همسرش آزیتا به 
خانه پدری رفت پسرش را هم با خودش برد. جعفر 
در مهد کود ک و رادیو کار خوبی پیدا کرد. دلباخته 
مرضی (مرضیه) هم شد که دختر زیبایی بود .شغل 
خوب و پر تو عشق مرضی ناخودآ گاه جعفر را موذی 
کرد و خودآ گاه‌اوراوادار کرد یادش بر ود به آزیتا 
و پسرش تلفن کند. او در مهد کود ک صبحانه‌ها رابا 


می گذاشتند. در فنجان دوم پیشنهاد کرد که 
مجوز انتشارات بگیرم و با سرمایه او بروم توی 
است. گفتم به من مجوز نمی‌دهند ضمن اینکه 
خریدن چاپخانه پول خیلی زیادی می‌خواهد و 
این مهمه که به صرف تو باشه... پاشو بریم شاملو 
گوش کنیم. د کلمه خیام شو شنیدی؟" 
بالبخند گفتم اره... تمر کزم رااز دست داده 
یکهو این همه شانس به زند گی من نازل شده 
بود؟ دلم شده بود کار خانه نبات سازی و قند 
اب می کرد. به خودم گفتم خوددار باشم و 
خوشحالی‌ام رانشان ندهم. 

ز نشاط بر سر غم نزنیم // خیزیم و دمی زنیم 
پیش از دم صبح/ کاین صبح بسی دمد که مادم 
هید لا مه اه همه یب ۲۲ 3 e‏ 
زنده هستیم, باید خوش باشیم چون ممکنه یهو 
وقت مر گت برسه! به نظر تو بهترین مرگ چه 
مرگیه؟ گفتم: اسکندر مقدونی گفته بهترین 
مرگ اونیه که اصلا منتظرش نباشی و یهویی 
بیاد ویک صدم ثانیه هم بهت مهلت نده." 


مرضی وناهارهارابارانک ج ۳ ۳ 
آنجا بود و سن و سالی داشت ت. قصه مابه آنجار سید 


که مرضی و جعفر اقرار کر دند که عاٹڈ شق هم شده‌اند. 
آن روز به دلیل حضور فرانک خانم نتوانستند بیش 
از این چیزی به هم بگویند. عصر جعفر و فرانک به 
میدان ار گ رفتند و قرار شد پس از اینکه فرانک 


خریدهایش را کرد. با هم بر گردند... 
دامه قصه را بخوانید بیینیم چه پیش می آید: 


گفت: "آره... طوری که نفهمی جی شد و بمیری! 
اینجوری ادم دیگه غصه مردن و از دست دادن 
تعلقاتش رو نمی خوره..." 

شام رادر رستورانی قدیمی خوردیم. غذایش 
خوب نبود. با هر لقمه یک قلپ نوشابه خوردم. 
فرانک معتقد بود نوشابه ضر ر دارد و نمی خورد 
اما آن شب دولیوان نوشابه خورد و گفت: جه 
لذت ببر... می‌دونی چیه؟ می‌خوام یه دیوونگی 
عظیم بکنم که هر کی بشنوه بگه فرانک دیوونه 
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در حقم کردین و دو تاشغل خوب بهم دادین. تا 
لای فاا 
رسمی حرف نزن! ببین جوون! تو کلی استعداد 
کار ۱ اوضاع مملکت هم باع له مکارت 
اقتصادی داشته باشی. منم عمر خودمو کردم 
و خواسته زیادی ندارم. نصف ثر وتم رو می‌دم 
بهت با خیال اسوده بشین و کار فرهنگی بکن... 
مخالفی ؟" 


چرامخالف بان شم؟ مگر همیشه دعانمی کر دم که 


خدایا شرایطی سر راهم قرار بده که پولدار شوم ؟ 
این هم شرایط! اگر بگویم نه به بخت خودم لگد 
زده‌ام. سینه‌ای صاف کردم و گفتم: باید نادون 
ام که یم مخال. .هم یه کار فرهنگی خوب 
شروع می‌کنیم!" گفت: پس قرارداد رو بستیم!" 
وبا لبخند ادامه داد: آدفعه بعد شام خونه من!" 


برایش تنگ نشده. خیلی بداخلاق بود! خوشم 
نمی امد زنی به خودش جسارت بدهد و به کسی 
مثل من توهین کندا! و البته این کاملا با عقاید یک 
ماه پیشم فرق زیادی داشت. قبلا به تساوی زن 
و مرد معتقد بودم نمی دانم چه شده بود که فکر 
می کردم مرد در جایگاه خیلی بالاتری قرار دارد. 
اگر با خودم خلوت می کردم می‌فهمیدم که 
علت تغییر تفکر و عاطفه‌ام این است که تحویلم 
گرفته‌ان د و حاضرند ثروت زیادی هم تقدیمم 
کنند! وجود مرضی هم خیلی موّثر بود: دختری 
جوان و زیبا که با تحسین به من نگاه می کر د. 
اقرار می کنم که آزیتا هم اوایل ازدواج با تحسین 
نگاهم می کرد ولی وقتی که دید هیچ شغلی به من 
نمی دهند. احترامم رااز دست دادم. با این فکرها 
خوابم برد. 

صبح با اشتیاقی شدیدتر به مهد رفتم. زود 
رسیدم. مرضی هم آمده بود. او هم مثل من يخ 
کر ده بود. به اتاق او رفتیم و کنار بخاری ایستادیم. 
گفتم چایی داغ خیلی می‌چسبه. و تیز رفتم زیر 
کتری‌راروشن کردم.اوهم آمد. قلبم تپید و 
دستم لرزید. پرسید هنوز دوستم داری؟ گفتم تا 
ابد!بعدش گفتم: اگه مطمئن باشم زنم می‌شی. 
مشب به آزیتا می گم طلاق بگیریم... نه به 
خاطر توا به خاطر اخلاق تندش. گفت: "زنت 
می‌شم! پرسیدم: خونواده‌ت موافقت می کنن؟ 
خواستگاریم دستم رو می‌ذارن تو دستت " به 
خودم گفتم حق دارن چون این روزها شسوهر 
گیر نمیاد!" و لبخند زدم. پرسید لبخندت مال 
چیه؟ گفتم: "مال این که خدا منو چقدر دوست 
داره که دختر خوبی مثل تونصیبم کرده. توی 
خواب هم نمی‌دیدم. تو با تمام معیارهای من 
جوری. گفت: قول می‌دی هیچوقت آذیتم 
نکنی؟" گفتم: با تواز مورچه بی آزارترم! "وبا 
کمی درنگ گفتم: حالایه خبر خوب بهت بدم! 
به‌زودی خیلی پولدار می‌شم... و پيشنهاد فر انک 
حرف دیگری بزنیم چون یکهو فرشته خانم آمد و 
گفت "بچه‌ها, فرانک خانم اومد! من مثل بچه‌ای 
که دارد کار بدی می کند و ناگهان ناظم مدرسه 
امده, به یکی از کلاسها دویدم. 

ساعت ده صبح فرانک مرا به اتاقش احضار کرد 
و گفت: توشهرک غرب يه فروشگاه اسباب 
بازی فروشی بز رگ دارم. فروشنده‌ش زایمان 
داره و بای د چند ماه بره مر خصی. موافقی مر ضی 
رو بفرستم آونجا؟ اینجوری مزاحم وقت تو هم 
تس کف ری سای هرا عی 
رک کا 
نفسانی تو رو کنترل کنه. اونوقت به جای اینکه 
عاقل باشی احمق می‌شی. 

خواستم چیزی بگویم. گفت: من از همه چی 


فردا صیح که دیرتر از همیشه وارد مهد 


که از فرانک هم پدرتر بود. پشست میز او 
نشسته بود. مرا که دند. لبخند کریهی زد... 


خبر دارم. فرشته گزارش کار توومرضی رو 
بهم داده..." در دلم گفتم: "ای فر شته نامرد و دو 
روا ان‌گار فرانک حسم رااز نگاهم خواند چون 
گفت "تعجب نکن! فرشته تو و مرضی رو دوست 
داره ولی پول رو بیشتر دوست داره. آمر وز صبح 
وقتی آومدم. به فرشته گفتم یا بهم می گی این 
دو نفر با هم چه صنمی دارن یا بیرونت می کنم. 
فر شته خانم زن عاقلیه پس همه چی رو بهم گفت. 
ببین جعفر! اگه می‌خوای موفق باشی نباید بذاری 
احساسات مانع پیشرفتت بشه... خب حالا بازم 
می‌پرسم: مرضی رو بفرستم فروشگاه؟ علت 
اینکه می‌پر سم اينه که فروشگاه و مهد کود ک رو 
امروز به نامت می کنم پس خودت بايد درباره 
SS‏ 
جانی به من داد که بی‌درنگ گفتم: بفرستش 
فر وشگاه!" 

فرداصبح که دیر تر از هميشه وارد مهد شدم. 
دلم گرفت. مرضی رفته بود و خانمی که از فرانک 
هم پیر تر بوده پشت میز او نشسته بود. مرا که 
دید لبخند کریهی زد و گفت: "من جای مرضی 
اومدم. اسمم کاساندانه! گفتم بازن کوروش 
کبیر هم اسم هستین! گفت: "آره و افتخار می کنم! 
بیا صبونه بخور! گفتم: مرسی جای شما خالی 
کله‌پاچه سیری خوردم و تا شب به چیزی ميل 
ندارم. وبه یکی از کلاسها رفتم و قصه زرین گیسو 
را گفتم که دوست یک شاهزاده بود ولی چون 
یک دیوزاد سیصد ساله عاشق ان شاهزاده بود. 
زرین گیسو را به جای دوری تبعید کرد. قصه که 
و محزون به اتاقش رفتم. یک گوشی(هندزفری) 
دستش بود و با ان بازی می کرد. ان رابه من داد 
گفت بذار به گوشت. گذاشتم. صدای کلاسی که 
دران بودم. واضح شنیده می شد. قلبم امد توی 
" قصه روشنیدم.اگه فکر می کنی يه دیوزاد سیصد 
ساله حسود هستم, بگو تا بازم کمکت کنم. برات 
وکیل می گیرم آزیتا رو طلاق بده. مهریه‌شم نقد 
می‌دم. تو رو از زندگی خودم حذف می کنم و 
مثل سابق میشی کارمندم. بعدش مثل مادرت 
میرم خواستگاری مرضی و خلاص. موافقی؟" 
اگر موافقت می کردم به این معنی بود که باید از 
نصف ثروتش می گذشتم. آیا می‌ارزید؟ من آدم 
با استعدادی بودم که اگر پول داشتم. همه چیز 
حل بود. کم کم می‌توانستم داغ مرضی را از یاد 
ات یر 
: مخالفم! ... 


نداریم. توانتخاب کردی که با یه دیوزاد سیصد 
دنبال امثال مرضی افتادی. قبول؟" گفتم "قبول!" 
زندگی کنی یا طلاقش میدی؟" گفتم طلاق! 
م۰2 1 ت ۴ یں 
داره؟ گفتم صدهزار تومان. گفت: چه زیاد! 
باشه اونم میدم. از حالا خودت رو یه جوون مجرد 
SS‏ 1 
گفت: آنمی‌خوای به آزیتا خبر بدی؟ پرسیدم 
لازمه؟ گفت: یه انسان نجیب باید شجاع باشه! 
گوشی رو بردار بهش خبر بده. به تلفن نگاه کردم 
فرانک فکرم راخواند و گفت: تردید کار شیطونه. 
تردید نکن! گوشی را برداشتم و شماره را گرفتم. 
گوشی را بر داشت. با هیجان داد کشید: هوررررا 
بابامه!" آزیتا گوشی را از دستش کشید و با نفس 
نفسر ) بر سبد: جرا ازت خبری 2 کت ؟ با خودت 
نگفتی زن و بچه داری؟ گفتم: خوا ستم بدونم 
DT‏ 1 
اگه پولی چیزی می‌خواین» براتون بفرستم؟ 
ازیتا گفت: جدی؟ مگه کار گیر آوردی؟ گفتم 
اره! گفت: "پس بيا دنبالمون بر گردیم خونه!... 
نه... تو نیا ممکنه بهت مر خصی ندن. فر دا پر ونده 
یں 2 م2 ۲ ۱۱۲ 
بچه رو می گیرم برمی گردیم تهرون... 
"هورررا برمی گردیم تهرون! اخ جون! مدرسه 
خودمون... فرانک اشاره کرد که بهش بگو! 
گفتم: موافقی از هم جدا بشیم؟ تاچند ثانیه 
هیچی نگفت. بعد با بغض گفت: حالا که کار 
گیر آوردی میگی طلاق؟ سکوت کردم.سکوت 
کرد. کسانی که آن طرف بودند. فهمیدند حرف 
ناجوری زده‌ام. مادرش گوشی را گرفت و پرسید: 
"اقاجعفر بعد یه ماه بهش زنگ زدی جی گفتی 
که بچه‌م داره سکته می کنه؟ " فرانک گوشی 
٠‏ ص ۲ ۰ 
من در باره پرون ده طلاق جعفر و ازیتا وکیل 
جعفر هستم. خواستم بهتون اطلاع بدم که فر دا 
دادخواست طلاق تنظیم میشه. " مادرش گفت: 
اول بره مهریّه رو جور کنه بعد از طلاق حرف 
بزنه. فرانک گفت: طبق حقی که قانون به زوجه 
داده میتونه مهریه شو اجرا بذاره. مو کل من هم 
بايد مبلغ مهریه رو بپر دازه و گرنه میره زندون! 
اگه امری ندارین, خداحافظی می کنم..." و گوشی 
آن روزها برای طلاق به داد گاه نمی‌ر فتند و 


بقبه در صفحه ۵۵ 
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ذفر ت با نف ت از ین نمی ده 


۵ 


بت لاد ۵ است 
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نماشاگه راز ۱ 


محمد رضا مهد یزاده 


هحسرت 
آنچنان کز رفتن گل خار می‌ماند به جا 
از جوانی حسرت بسیار می‌ماند به جا 
ا افسوس و سرشک گرم و داغ حسرت است 
نچه از عمر سبکر فتار می‌ماند به جا 
در کف گلچین ز گلشن, خار می‌ماند به جا 
پیش این سیلاب. کی دیوار می‌ماند به جا؟ 
زنگ افسوسی به دست خواجه هنگام رحیل 
از شمار درهم و دینار می‌ماند به جا 
عیش شیرین رابود در چاشنی صد چشم شور 
برگ صائب بیشتر از بار می‌ماند به جا 
صائب 


رفتن تو زمستان بود 

وبرف 

اخرین پیراهنی که 

از تو در من جاماند 

درونم پر شد از آدمهای برفی 
و من هنوز هم زنده‌ام 
پیرآهنم را که دربیاورم 

از عاشقانه‌های مر ده در برف 
عکس خواهم گرفت 


مریم تقوی فرد 


سو‌هتری | 


در شمیم صبم 


در دورس امن روز 

شعر بلند و روشن بیداری 
تضمینی از ترانة شیر ین جویبار 
نر جیع یک درخت صنویر 

با واژه‌های سیره و سارش 
همواره 

در ترتم 

رای ارب سار 
آفاق می‌سراید 

شعری برای تو 

شعری برای من 

و یک هجای روشن خوشرنگ 
گاه گاه 

در شعر او 

به شادی 

تکرار می‌شود 

در ذهن آب و آبی مشرق 
ج اامده‌ست و 

هستی بیدار می‌ شود 


وای‌اگر کیمیای عشق نبود 


علیرضا فولادی 


حشمانت 
در مستی انگور جشمانت شراب است 
هر غنچه ازباغ نگاهت آفتاب است 
در رستخیز پلکت این باغ تجلی 
ا ی ها اا 
مهتاب بی تو در سکوتی از هیاهو 
در قاب شط شب چو تصویر سراب است 
در مریم بکر نگاهت سکر خواب است 
می خواندم از دوردست شب به فریاد 
صبحی که در اغوش گل, روح گلاب است 
ری ره 
پر می کشد از باغ اغوشت گل یاس 
تندیس عریان درختی در کویرم 
صبح درنگ دیرسالی‌های من باش 
شهر خیالم را شبیخون می‌زند عشق 
وقتی که یادت. بر گ گل لای کتاب است 


اکبر بهداروند - باغستان کرج دی ٩۶‏ 


مسافرخانه 
بی توعمری .۰ه 
من مسافر خانه‌ای بودم سر راه 
گه گداری خسته‌ای در من توقف داشت 
لحظه هایی, ساعتی کوتاه 
چای می‌نوشید و راه خویش را 
می گرفت ونم نمک می‌رفت 
من به جا می‌ماندم و گرد و غباری 
که از تمام خستگی هایش بجا می‌ماند و 
مشتی خاطره 
ردیای گریه و اندوه و آه... 
بی تو یک عمر 
8 اا ر خانه‌ای بودم سر راه 
حسن فرازمند-ورامین 


هب( 

جان عزیز! 

روزنامه‌های جهان 

"خبر ‏ ندارند 

بی تو 

هر روز چه بر من می گذرد 
زهرا نوروزی-تهران 


بهمن 
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با پرچم لاله جلوه گر آمده است ازاوج بروج حق, سردار قیام امد 

سرشار ز خاطرات زیبای امام ره" بر شوق سماع جان, انوار امام امد 

پر جاذبه از جنس ظفر آمده‌است طاغوت نگونسر شد. با خاک برابر شد 
حسن یزدان پناهی-فسا. شمشیر انالحق چون. بیرون زنيام امد 
تو آن پیر پیام آور بت بر کن ولا گستر 


بر گستره‌ای لبریز, از خون و قیام امد 
در مسلک بیداران, ارام خرام امد 


شعر می‌ریزد از دهان خودت 


۱ عنبر چکد از نامش,سرمقدمقامش 
یر سس رصان ردو ک 
ری تن پیک خبر بهمن, سرداد به هر برزن 
نفسم را ببر. ببر: آرام کای منتظران خیزید .خیزید امام امد 
ای ی رن رت علامرضا ر رل 
در شب بی‌قراری بسیار 

ریختی بر دلم نشان خودت 


شعبان کرم دخت - بابلسر 


دیوانگی وھا 


اما رد سدی 


ار کر دص ۶ آقای نعمت له زارعیان - گچساران دعای نیم شبی دفع صد بلا بکند 
درختهای انار پر تقال دادند شاعر بزر گوار, حتما اثار دیگرتان دابرايم وزن این بیت: مفاعلن فعلاتن مفاعلن 
و سایه‌ها سر جایشان ماندند بفرستید. این رباعی: فعلن است: 
ا بانوی غزل این غزلم دل دارد دلا بسو- مفاعلن 
چه کار به کار جهان داشتی مثل شهرم هميشه مشکل دارد ز که سوز -فعلاتن 
وای ا بانوی غزل, این غزلم می‌لنگد توکارها-مفاعلن 
آرش شفاعی انگار نیازی به هل دارد بکند -فعلن 
اولا ربطی بین مصراعه ای هر بیت وجود دعای‌نی-مفاعلن 
ندارد.ثانیا مصراع اول و چهارم نامفهومند! م شبی دف - فعلاتن 
بر ۳ ع صد بلا-مفاعلن 
تبدارم و بیماریام شعر است # آقای جمشید رشیدی - کرج بکند -فعلن 
تاروی شب‌بیداریام ۲۰۰ © را 
زک ی بر 5 ۱ ۱ ۲ 
بیهوده دنبال چه می‌گردی رت # خانم رضوان شرفی - کرج 
مان درد کاری‌ام ۰۰ ۲۳ شعری ناب است را و ار 


دارا ۳ 

در بر که‌ماندن کار ۰۰ ۳ سیرآب می کند # خانم معصومه عباسی -اصفهان 

به نوعی با کلمات بازی کرده اید. به عبادت تعبیرات عرفانی که در سروده خود به کار 
دیگر سرودۀ شما تکلف امیز است. رال سر رانا CM‏ 


راهی به رود جاری‌ام شعر است 
اا 


جون جارة ناچاری‌ام شعر است مایلم اثار دیگرتان راهم ببینم. میکده و پیر مغان 9 

از این شراب کهنه می‌نوشم e‏ ۱ ۱ ۰ 

تا جام مینا کاری‌ام شعر است * ای به روز احمدی -ورامین # آقای حمید چالنگی -ساوجبلاغ 

سر مست تر سر سار تر با سعر ود 2 ا مر سر 9 ر بهرین 
سرمستم و سرشاری‌ام شعر است TT‏ وا اقا رباعیات به شمار می‌رود. 
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ارسال متن تلگرامی و پیامک * 
: فقط با ذ کر نام: ۰۹۳۵۶۹۲۰۳۴۹( 


اک انوس ی 


E 


e‏ د 
LE OD‏ یب 
بعضی وقتها به آین نتیجه می‌ رسیم که حضور بعضی 


معصومه خدادادی 
صبح باشد توبیایی لب ایوان خیال و نسیم خنک 
صبح به موهای تو در گیر شود. بی‌شک این حادثه 
هر روز قشنگ است.اگر که نگاهم پیش چشمان تو 
با زلف تو در گیر شود 
نگین.ن 
اضر میات فسات ان سوت 
زده فر زندانم ان با هم دعوا می کنیم و در خلوت با 
عبدالامیر اسدالئه زاده 
کاش از ام روز برای زند گیمان رژیم بگیریم. رژیم 
کمتر حرص خوردن, کمتر غصه خوردن, بی‌اندازه 
مهربان بودن. بی‌ریا کمک کردن» بی‌توقع دوست 
داشتن و البته رژیم دوری از افکار منفی» بيایید رژیم 
رسیدن به آرامش بگیریم 
نرگس 
باز مهتاب شده و من احساس تو رامی‌دانم. 
در سکوتی سنگین, تو به من هیچ مگو من تو را 
می‌خوانم. من تو را می‌خوانم 
نازنین اریا فرد 


" خدابه انسان می‌گوید: هر وقت که بیایی من خانه 


هستم. در بزن, با هم چای می‌خوریم و گپ می‌زنیم. 
تو سبک می‌شوی و من نظرم رادر مورد تو عوض 
می کنم و کاری می کنم تا دلت دوباره گرم شود 
زهرا خدادوست 
در جهانم همه تصویر خداوندی توست. آنچه دارم. 
آنچه هستم» همه از بخشش توست. به کجا چنگ 
زنم» تا که به حاجت بر سم؟! انچه تو لطف نمودی 


حسین شهروز 
۷۱ بهمی ۳ اطلاعات‌هفنگس 


ت 


دیدی ای دل که غم عشق د گر بار چه کرد. چون 
بشددلبر و با یار وفادار چه کرد. آه‌از آن ن رگس 
جادو که چه بازی انگیخت. آه‌از آن مست که با 
مردم هشیار چه کرد اشک من رنگ شفق یافت ز 
بی‌مهری یار. طالع بی‌شفقت بین که در این کار چه 
کرد. برقی از منزل لیلی بدرخشید سحر وه که با 
خرمن مجنون دل افگار جه کرد... 
لیلارضایی 
دوستی اتفاق است. جدایی رسم طبیعت. طبیعت 
زیباست نه به زیبایی حقیقت. حقیقت تلخ است.نه 
به تلخی جدایی. جدایی سخت است. نه به سختی 
تنهایی 
سعید لکزی 
کوروش مقدس نیست. اما کوروش جاودان است 
و جاودانگی است که مقدس است 
مرضیه صالحی 
دانستن, اعظم گناهان است و تنهایی اشد مجازات. 
هر که داناتر. به تنهایی سزاوار تر 
انتظار 
دنیای کود کی... فقط از دو کلمه تشکیل شده ولی 
در واقع بسیار زیباست... کود ک که باشی می‌شوی 
همبازی پر وانه‌ها و قاصد ک ها... همدرد کبوتری 
بال شکسته و یاری رسان مورچهای در بردن 


یک توب بازی حسابی با دوستانت می‌شود و با 
دوق وشوق پر واز دادن یک بادیاد ک شیطان... و 
دیگر تردیدی نداری در تقسیم لقمه نان و پنیر با 
دوستت... کاش می‌شد به همان دوران بر گر دیم 
ساده و یکرنگ 


می دانم ا گر 
قضاوت نادرستی در مورد کسی بکنم» 
دنیا تمام تلاشش رامی کند تا 
مرادر شرایط او قر ار دهد تا 
به من ثابت کند 

در تار یکی همه ی ما شبیه یکدیگر یم 


داب‌شانی متفاوت 


زهرامترجمی: دلتنگ ام روز مباش و 
تصمیم به | فرینش توداشت.بهترینهارابررایت 
مقدر کرد که به دنبالش باشی,و آنگاه که نگاه 
زهر الود و وسوسه انگیز شیطان به تقدیر زیبای 
توافتاد تورابر ان داشت کهاز او شوی و 
یل ی کر 
فاطمه خدامی -تربت حیدربه: وقتی 
بعلاوه خداباشی می‌تونی منهای هر چیزی 
زند گی کنی 

> غزل بختیاری:شاعر از کوچه مهتاب 
گذشست.لیک شعری‌نسر ود.نه که معشوقه 
نداشت.یا که سر گشته نبود. سالها بود د گر 
کوچه مهتاب. اتوبان شده بود! 

۷ نر گس بافران:راهی‌بزن که آهی‌بر ساز 
ان توان زد /شعری بخوان که با اورطل گران 
توان زد /بر آاستان جانان گر سر توان نهادن / 
منگولو بافران: خوش است اند وه تنهایی 
کشیدن اگر باشد امید باز دیدن 

حامد طاهری:ثر وت از دست رفته با تلاش 
رفته با تعهد به یاد گیری.اما مان از دست رفته 
توبه من بیام وز چگونه مر دن راخود خواهم 
کیوان حیدرپور: گناهی که تور پشیمان 
خودیسندی وادارد 

7 گمشده سرزمین پارسی: کسی را که 
نزدیکانش واگذارند. بیگانه او را یذیرا 
می‌گردد 

۷ حمید صلحی ضیابری -گیلان: توسکوتت 
شبیه به موج دریا می‌مونه 

۷ محمدسلمان سیفی -گرگان: من و خدا 
من لطفهای او را 

سید علومت کش اراک: خداوند در زمین 
بند گانی دارد که برای بر آوردن نیازهای مردم 
می کوشند. اینان ایمنی یافتگان روز قیامتند 


جدول منقاطع 


جدولها زیر نظر: داود باز خو 
BAZKHOO @ yahoo.com‏ 


حرف ( ی ) چه تعداد است؟ 


+ مه 


افقی: 


. ماده‌ای‌معدنی‌درصنعت کاغذسازی-یایتخت بوسنی 
هرز گوین-هر چیزی که از پشت ان چیزهای د یگر د يده شود 
مانند شيشه 


۲ شبکه کامپیوتری جهانی برای تبادل اطلاعات-سوء قصد 


یا کشتار سیاسی می کند ۳. از ماهیهای کنسروی-نشانه- 


خوشحال -عنوانی برای مر دان -ضمیر داخل 
54 بیگانگان -وسایل زند گی -آسود گی 


۵. بیسواد -طعم-مرده-هلاک شدن 

۶ ساختمان و سازنده‌اش-جمع هد یه -خانه‌ای از نی و چوب 
-شیرینی کرمانشاه 

۷. چاشنی غذایی-مرزبان-نظم دادن توان -نشان مفعول 
صریح 

۸. شاکر_ز پهلوانان مشهور شاهنامه-واحدی نظامی شامل 
سه جوخه 


٩‏ سومین سیاره‌از نظر فاصله باخور شید_دلجویی کردن- 


بدون شک 

۰ تکان شدید.ضربه-گندم از آسیاب بر گشته-محل احرام 
بستن حجاج 

۱ سازی ضربی -دورویی -همه دارند - کشور فراعنه -عنوانی 
اشرافی در انگستان 

۳ بریدن شاخه‌های زايد درخت-قلم نی-حایل ميان دو 


0 ر -برزن 


14 دعای زیر لب-نمایشنامه_-از مشتقات شیر بر یده- 


گشوده 

6 همزیستی-ماده اصلی بتون -از مر کبات 

۵. جوی خون -ستاره سهیل -به خاک سپردن-صورت فلکی 
ماه فروردین -پیشوند سلب 

۶. از بیمار یهای خونی -راننده کشتی 

۷. فم -استواری-سرزمینی در شرق آسیا 

عمو دی: 

۱. لکنت زبان-زیبنده-از دین بر گشته 

۲. تعبیر شخص متکلم از خود -محل نشستن هواپیما 

۳. هر گز نه-ولی - گوسفند ماده -خانه -نت منفی 

.٤‏ کفش پارچه‌ای-روشنی کمی دارد -نگهبان 

۵. شک-استارت چهارپا_شیرینی تولد_از رودهای‌مرزی 

7 پول خرد یورو-درمان - کوه معروف اروپا-بیهوشی 

۷ گوشت تر کی -جزا-زنان -چین پارچه -تصدیق انگلیسی 
۸ پرنده ترازو -سفینه ریل نورد -آقای عربی 

٩‏ از اقیانوسها-یاری طلبیدن -شادی آور 

۰ تله -جمعه قوه -از شهرهای معر وف ایتالیا 

۱ پوستین-خوب- آشتی -پول کشورهای کره-پسوند مانند 
و نظیر 
۲ عقب ر 
حکومتی 
۳. تخصی ص ملک یامال برای اموری خاص -تیغ گل کاخ 


پس از میوه‌های شیر ین و مقوی -پرستاری -دستور 


آن دسته از خوانند گانی که نسبت به جدول های این صفحه پیشنهاد و با انتقادی 


دارندمی توانندفقط پنجشنبه هااز ساعت ۱۸/۳۰الی۲۰/۳۰به شماره تلفن اسامی بر ند گان جدول ۳۷۷۰ 
اه ۶ پیامک کنند. ۹ »۾ » 8 

ا ۱- شایان خالقی -تهران 

ازبین عزیزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحیح حل کرده و به دفتر ۱ 

اا لا ا E‏ ۲-زهرا موسی پور -بر دسیر 


مجله. اسم شهر. نام و نام خانواد گی به تلفن همراه بالا پیامک کنند. بک نفر و 
برای جداول سودوکو کاکورو و هیداتو نیز یک نفر به قید قرعه انتخاب و به هر 
یک هد به ای به رسم بادبود تقد یم می شود.البته به شر طی که کد بستی.نشانی 
و نام نویسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت ۲ ماهه لازم 
نیست پست سفارشی شود. 


۳-پروانه ابراهیمی - کاشان 
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۲۱ 


RY 
۹۵ 
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-روکار ساختمان ` 

.٤‏ فتنه انگیزی -فراوان -میوه‌ای مربایی 
۵. نرخبازاری-غربال-نا زک اند یشی» بار یک بینی -پیشه 
-از ماههای زمستانی 

۶ توبه کردن -مسئول ریل راه آهن 

۷ جوانمردی -شهری در انگلستان-مقابل مواجب 
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(۱) حه تعداد است 
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آن دسته از خوانند گانی که نسبت به || آزبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله رااصحیح حل کرده و به دفتر مجله باایمیل درج 
جدول های این صفحه پیشنهاد و با | | شده ارسال با تعداد حرف خواسته شده رابا ذ کر شماره مجله. اسم شهر نام و نام خانوادگی به تلفن 


جدول شرح درمتن 


طراح جدولها:داود بازخو 


انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها | | همراه‌بالاپیامک نمایند. یک نفروبرای جداول سود و کوو کاکورو وهیداتونیزانفر به‌قید قر عه‌انتخاب 
ازرساعت۱۸/۳۰الی۲۰/۳۰به شماره تلفن | | وبه‌ه ریک هد یه ای به رسم یادبود تقدیم می گردد.البته به شرطی که کد پستی.نشانی ونام نوبسنده 
همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ پیامک نمابند. بادقت و خوانانوشته شده باشد. با توجه به فرصت ۲ ماهه لازم نیست پست سفا رشی شود. 
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جدول سودو کو ۳۷۸۱ 
اعد اد ۱ تا ٩رادر‏ هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۳×۳ طوری قرار د هید که 
هر عد د فقط یک بار درج شود. 


۷ بهمن ٩‏ اطلھات ہف گے 


شکل های پنہان در تصویر پرواز هوایی 
ھان دارھ ا سا سب رال راز یرای ہے کد اماد رساں ایشا 
۵ شکل دیگر نیز پنهان شده است که از شما می خواهیم باتو جه به شکلهای داد ه 
ور اام انا ردو ای دا کید در انانم راشای آعمه 
به قسمت پاسخهاء جواب صحیح را ملاحظه کنید. 
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لازم است این طوطی زیبا حسابی‌رنگ امیزی بشود. 3ج ۹ 
امادرمیان دود تصویری که از این صحنه تهیه شده 7 باس ادر 3 
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نقطه به نقط؛ 
در میان این نقاط واعداد به هم ریخته یک شکل پنهان شده‌است. برای پیدا کردن آن کافی 
است مداد یا خود کاری برد شه وبه‌هم وصل کنید پس ازپایان کار ناگهان یک‌نقاشی زیبامقابل 
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۱ می خو اد به حر فتان عمل کنند. ادتدا خو د تان عمل کند 
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-من تصمیم گرفتم برم تهران و اونجا 
آمزدک حتمارنگ پریده‌ام رادید که به 
صدایش رنگی از مهربانی داد و گذ کفت: 
باارث پدرم و فروش زمینها دارم میرم تهر آن یه 
رستوران یا فروشگاه می‌خرم و بعد شما رو می‌بر م 
اونجا تا با هم تو آرامش زند گی کنیم . 

بااعتراض گفتم:" مگه اینجا آرامش نداریم. 
پابچه‌ها این ده‌ندارن؟! صدای‌مزدک کمی 
بالارفت وبادلخوری گفت: من‌هر کاری که 
هام توی بهترین شرایط زند گی کنین, بهترین 
امکانات و تفر یحات ر وداشته باشین واز زند گی 
لذت e‏ 
جرو بحث واعتراض دیگر فایده‌ای ندارد. لب 
فروبستم وچی زی نگفتم وبه آ شپز خانه رفتم و 
خودم راسر گرم کردم. 


اد اد اد 


دریکی از شهرهای زیبای شمال کشور به دنیا 
آمدم؛در میان شالیزارهای‌سبز ودریای پر خروش 
خزر, جایی که بوی باران و عطر جنگل به آدم امید 
می‌دهد. پدرم ملاک بود و ثروت زیادی داشت. 
من وبر ادرانم در ناز ونعمت بز رگ شدیم.پانزده 
ساله بودم که مادرم مریض شد و در مدت کوتاهی 
فوت کرد. تمد تها توی حال خودم بودم.نه با کسی 
حرف می‌زدم ونه غذامی خوردم فقط در اتاقم 
می‌نشستم واشک می ریختم و خاطر ات زیبایی را 
که با مادرم در ذهن داشتم. مرور می کر دم. 

یک‌سال گذ شت وتازه‌مر اسم‌سال‌مادر به‌پایان 
رسیده‌بود که باخبر شدم پدرم قصد ازدواج دارد. 
دنیا دربرابر چشمانم تیره وتار شد. نمی توانستم 
تصور کنم که کسی می‌خواهد جای مادرم را 
بگیرد.روزهای اول در اعتراض به این تصمیم پدر 
اعتصاب غذا کردم اماهیچ کس نسبت به این 
رفتار من عکس العمل نشان نداد.انگار بر ای آنها 
مهم نبودم. برادرانم سر گرم کار بودند و پدرم هم 
به فکر زودتر سرو سامان گرفتن بود. 

این بی توجهی‌هاروی روحیه حشاس من 
بدجوری‌اثر گذاشت.دیگر نه از نوازش ومحبتهای 


۱بهمی ٩‏ /طلهات‌هقتگی 


مادرانه خبری‌بودنهاز ناز کر دنهای 
تنها دختر خانواده. 
کم کم دستگیرم شد که باید مستقل شوم واز 
کسی انتظار توجه نداشته باشم. پدرم همسرش را 
عقد کرد و به خانه اور د. اصلا باورم نمی‌شد که پدر 
جنین انتخابی داشته باشد. زند گی در کنار نامادری 
را ار ار ل و 
بود. به ‌همین خاطر درس رارها کر دم وبرای فرار 
مثبت‌دادم.مزد ک.ده‌س ال از من بز ر گتر بود و 
یک رستوران بز رگ در شهر ما داشت و در آمدش 
خوب بود. در هفده سالگی و در حالی که جیز زیادی 
از زند گی مشتر ک نمی‌دانستم به خانه مزد ک رفتم 
و سعی کردم او راخوشبخت کنم. 

دوسال از زند گیمان‌می گذشت که د ختر م متولد 
شد. از اینکه یک زند گی مستقل داشتم و می‌توانستم 
به میل خودم دخترم را تربیت کنم خوشحال بودم. 
دومین فرزندمان سه سال بعد به دنیا امد. پسرم با 
وجودش زند گیمان را زیباتر وشادتر کر د. 

مزدک تازه‌دومین شعبه از رستورانش رادریکی 
از شهر های اطر اف تاسیس کرده‌بود و نمی توانست 
در خانه به من کمک کند. چون نگهداری از دو بچه 
خیلی سخت بود. یک پر ستار گرفت تا کمک حالم 
باشد.همه چیز در زند گی ما خوب پیش می‌رفت 
تااینکه‌مزدک گفت تصمیم گرفته به تهران 
برود. می‌دانستم کهاگر بخواهد کاری را انجام 
بدهد نمی توانم مانعش شوم.آودر مدت کوتاهی 
رستورانها و زمینهایش رافروخت و راهی تهران 
شد. دو ماه بعد از خرید یک فر وشگاه بز رگ برایمان 
خانه زیبایی رهن کرد و من و بچه ها را هم به تهران 
برد.اوایل همه جیز خوب بود. مز د ک توانست بود 
یک فروشگاه بز رگ در یکی از خیابانهای پررفت و 
ادم کوشایی بود پا به پای کار مندانش کار می کرد و 
گاهی تانیمه شب در فر وشگاه‌می‌ماند و هر گز اظهار 
خستگی یاشکایت نمی کرد.من هم سعی می کردم 
بچه‌ها را خوب بزرگ کنم و پرقدرت و محکم پشت 
همسرم باشم. 

دو سال از اقامتمان در تهران می گذشت که 
مزدک توانست یک خانه ویلابی شیک بخردو ان 
رابابهترین وسایل مبله کند. من و بچه‌ها از داشتن 


چنین خانه‌ای خوشحال بودیم. مزد ک صبح زود 
سر کار می‌رفت و من خانه می‌ماندم و تمام وقتم را 
مسئولیت مادری رابه خوبی ادامی کر دم.طوری که 
دیگر خودم را فراموش کرده بودم. 

چهار سال به سرعت برق وباد گذشت و من سرم 
همچنان به خانه و خانه داری گرم بود که متوجه 
شد م اخلاق و رفتار همسرم به کلی عوض شده.بیش 
از حد به خودش می ر سید و دیگر حوصله من و بچه‌ها 
وقتی من‌اعتراض می کردم باعصبانیت کارهایش 
راتوجیه می کر د. 

یک شب که مزدک خواب بود گوشی‌اش را 
که‌رمزان‌راقبلا دیده‌بودم برداشتم واز طریق 
پیامکهایی که بین او وزنی به نام "ماندانا ردو بدل 
شده‌بود پی به خیانت مز د ک بردم!همانجا شر وع به 
گریه وزاری و خودزنی کردم.انگار دنیابرايم به اخر 
بچه‌ها تر سیده‌بودند و گریه می کر دند. داشتم از 
غصه و بغض خفه می شد م. مزد ک که متوجه شده 

بانگاهی که پر از سر زنش بود به اوچشم دوختم و 
گفتم: درسته که من بعد از به دنیا اوردن دو تأابجه 
برای تو جذابیتم رواز دست دادم. ولی تو رو دوست 
دارم و چیزی برای تو و بچه‌ها کم نذاشتم. برای چی 
به من وفادار نموندی مزدک "؟ 

ماندان‌ارایکی‌دوبار در فروشگاه‌دیده‌بودم. 
زن خوش اندام و شیک پوشی بود. مزد ک بی انکه 
حرف مراتکذیب ویااز خودش دفاع کند رک و 
بی‌پر ده گفت: ارس عاس ماندانا شدم.قتل 
نکردم که !...دنیابا تمام عظمتش برسرم | وار شد. 
درحالی که از خشم واضطر اب می‌لر زید م. گفتم: اما 
تو زن داری, دو تا بچه داری ...و مزد ک حرف آخر 
راهم ان‌اول زدو گفت: من‌نمی‌تونم از ماندانادل 
بکنم. تو هم اگه ناراضی هستی میتونی تقاضای طلاق 
بدی و بری خونه بابات ... دلم بدجوری شکست. 
مزدک همان موقع از خانه رفت. بچه‌ها همچنان 


گریه می کر دند. حس حقارت و ناامیدی مثل خوره 
به جانم افتاده بود. پس از آن دیگر نه حوصله بچه‌ها 
راداشتم و نه رسیدگی به کارهای خانه را انگار دنیا 
برایم تمام شده بود. 

جند روز گذشت ومز د ک به خانه بازنگشت. 
وقتی به محل کارش رفتم فهمیدم با ماندانا که یک 
زن مطلقه بود به سفر رفته. مزد ک یک هفته بعد 
باز گشت اماانگار نمی خواست به خانه بیاید. تلفنی 
از او خواهمش کردم که به زند گیمان فکر کند و از 
ماندانا جدا شود. او اما به هیچ صراطی مستقیم نبود. 
می گفت: من ماندانارو صیغه کردم. با هم توی 
رسای ااا مر 
هم اگه می‌خوای بمون و بچه هات روبز رگ کن. من 
خرج زند گی تون رو می‌دم. اگه هم نمی خوای بچه 
هات رو بر دار و بر و۲ 

تمام‌هستی وغر ورم رابه‌ بادرفته می‌دیدم. 
عصبی و خشمگین به فروش‌گاه رفتم و جلوی تمام 
کار کنان انجا شروع به داد و فریاد کردم. مزدک 
سعی کرد آرامم کند. نمی‌خواست آبرویش در 
محل کارش و نزد کسبه‌های اطر اف بر ود. ماندانا 
گوشهای ایستاده‌بود. فریاد زنان گفتم: توشوهرم 
رواز من وبچه‌هاش دزدیدی. تواز راه‌به درش 
کردی.زحمات جند ساله من روبه باد دادی اماندانا 
رخ ار رس مروت سر 
نیستم که شوهرت من روبه تو تر جیح داده.بهتره 
راهت روبکشی وبری آشپز خونه. زنایی مثل تو فقط 
به درد آشپزخونه می‌خورن ۲ 

باشنیدن حرفهای توهین آمیز ماندانابه خشم 
آم دم وبه طرفش رفتم و فریاد زنان گفتم: "زنهایی 
مثل توهم آخر و عاقبت خوبی ندارن!" مزدک سعی 
در ارام کردن هردویمان داشت اما موفق نمی‌شد. 

ماندانا در کمال بی‌شر می خندید و دوباره به من 
توهین کرد. یک لحظه از خود بیخود شدم و یقه‌اشس 
راگرفتم و گفتم: تو کی هستی که‌اين جوری بامن 
حرف می‌زنی؟ از فروشگاه شوهرم برو بیرون. من 
میدون رو برای تو خالی نمی کنم !ماندانا با پرخاش 
گفت: اونی که باید از اینجا بی رون بره تویی زن 
شلخته! تمام بدنم گر گرفت. دو دستم رامحکم بر 
تخته سینه‌اش زدم وگفتم: حرف دهنت رو بفهم 
"اماندان اچند قدم عقب رفت و ناگهان پایش روی 
موازییکهای خیس لیز خورد و به زمین افتاد وسرش 
به قفسههای آهنی خورد. مزد ک و دیگر کار کنان 
فر وشگاه به سمتش دویدند. ماندانا از هوش رفته 
بود و من از ترس خشکم زده بود! 


ه ا لگ 


ار لو ی دان ا 
زند گی‌ام رابرایتان می‌نویسم؛ به اتهام قتل ماندانا 
راجلب کند اما جه فایده؟!عشق ماندانا جشمهای 
مز د ک را کور کر ده بود. اومن و زند گی وفرزندانم 
رادر قمار یک عشق بی‌فر جام باخت... 


ماجراهای وافعی خارجی ۱ 
۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳" 


بقبه از صفحه ۱۳ 
تک ای EE‏ 
من رابه خودم آورد. چند ماه بعد دوباره کارم 
راداشتم. مادر مهربان و مسئولی بر ای پسر م 
بودم و پا به پای مادر مسن و سختگیرم پیش 
می‌رفتم. 
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مادر از ا کشت ومت خول اماده 
کردن ناهار شد. از ان روز به بعد خودش 
تامی را راهی مدرسه می کر د. خر یدهای خانه 
راانجام می‌داد. غذا می‌یخت. نظافت می کر د. 
خلاصه, بر خلاف تصور من» مادر دوباره‌همان 
زن سرحال و قبراقی شده بود که به راحتی 
می‌توانست از پس همه مسئولیتها بربیاید و 
اصلا کم نیاورد. من هم بیشتر روز یا استراحت 
می کردم» یا پشت کامپیوتر مشغول تحقیق 
بودم و گاهی در تکالیف پسرم به او کمک 
می کر دم. 

بااین حال هنوز عذاب وجدان داشتم که 
خانواده‌ام بخصوص مادرم را اذیت کرده 
بودم. مادر حتی کارهای شخصی ام را انجام 
میداد و هر بار که از او عذرخواهی می کر دم. 
با لبخند می گفت حالش خوب است و این 
روزها انرژی‌اش جند بر ابر شده است و به این 
کارها نیاز دارد. در من یک تغییر دیگر هم رخ 
داده بود. احساس می کر دم عضو مهم خانواده 
هستم و حالا که به کمک نیاز دارم. همه با 
کمال میل و رضایت به یاری‌ام شتافته‌اند. 

بیشتر نگرانی من پسرم تامی بود. از روز 
اول می‌تر سیدم رفتار جدی مادر برای تامی 
ا زاردهنده باشد. ولی می‌دیدم تأمی و مادر 
چنان با هم خو گرفته‌اند که پسرم بدون هیچ 
اعتراض یا واکنش منفی به حرف مادر گوش 
می‌دهد واز این مهمتر از همه چیز راضی 
است. رفتار مادر با تامی به معنای واقعی 
معجزه کر ده بود. پسرم خودش صبحانه‌اش را 
آماده می کرد. تنهایی لباسهایش را می‌پوشید. 
بادش می‌ماند که بعد از خوردن صبحانه 
شیر و پنیر رادر یخچال بگذارد. شاید برای 
هر مادری این اتفاقها چندان مهم 
چشم نیاید ولی برای من که ۱۰ سال بود با 
پسری مبتلا به اوتیسم زند گی می کردم تمام 
اینها در حد یک معجزه بز رگ و باورنکردنی 
بود. 

همسرم استیون هم متوجه اين تغییرات 
شده‌بود. یک شب قبل از خواب بیشنهاد داد 
مار ا میتی بش ما راید 


نباشد یا به 


استیون می گفت نمی‌داند از این به بعد بدون ۱ 
پیشنهاد را قب ول کنم یا ان رابامادر در میان ۱ 
بگذارم. زند گی ما بیش از بقیه استرس داشت . 
واین برای ادمی در سن و سال مادر هیچ خوب 0 
نبود. مادر به ارامش نیاز داشت و بودن در کنار | 


مااين فرصت رااز او دریغ می کرد. 


تامی موفق شده بود در یک هفته از مادر . 
۱ برچسب جایزه بگیرد. یک صبح که برف 0 
شدیدی باریده بود مدارس تعطیل شد. استیون . 
که هر شب بعد از تمام شدن کارش به خانه . 
می‌رفت. نمی‌توانست در جنین هوایی خودش . 
در آمد. مادر بود! از اینکه ESS‏ 
داشت. می گفت حالا که مدرسه‌ها تعطیل شده . 


ناهار بر ویم بیرون. 


رایخ سل روت ساره 


رستورانی برد که وسایل بازی هم 


محض رسیدن, تامی خواست بازی کند اما وقتی . 
از او خواستم این کار را به بعد از ناهار موکول ‏ 
کند. پذیرفت! این اولین باری بود که پسرم بدون . 
درگیری و لجبازی خواسته‌ام را قبول کرده و | 
کوتاه امده بود. تامی ناهارش رادر ارامش . 
وبدون کمک من یا مادر خورد بعد خواهش ۰ 
کرد اجازه بدهم بازی کند. وقتی تامی از میز . 
رفت. دست مادر را گرفتم و از او به خاطر تمام ۱ 
محبتهایش تشکر کردم. مادر دستم رابه گرمی . 


فشرد و گه گفت: 


"من هیچ کاری نکردم که تو قبلا برای من و . 


خانوادهات انجام نداده باشی. معنی خانواده چیه ؟" 


به مادر گفتم نگران بودم خان واده‌ام از هم 
بپاشد. ولی خوشبختانه درست جایی که فکرش . 
راهم نمی کردم مثل فر شته نجات سر رسیده . 
بود و همه چیز را به خوبی سر و سامان داده بود. . 
بی گمان خدا با من بود که خانواده بار دیگر دور : 
هم جمع شده بودند و بسیاری از مشکلات هم | 
جایشان رابه آرامش داده بودند. دل به دریا زدم ۱ 
و پیشنهاد استیون را به مادر گفتم و باز هم بر 0 
خلاف تصورم. مادر از این پیشنهاد استقبال کرد. . 
حالا مادر با ما زند گی می کند. گچ گر فتن نه تنها ۱ 
پایم را مقاومتر کرد. باعث شد خانواده دوباره به 0 


هم پیوند بخورد و این بار مستحکمتر از قبل دور 0 


تم 


SS 


اطلضات دلگ شمان ۸ ۳9 


درد 


ند گی ہی کند دد پر 1 


۰ 


ند کی دا خه احد داش 


- 


۵ آلفر د دومو سه 


فاطمه حامدی خواه 


× آقای صمدیان از کجا شروع کرده است؟ 

از ۶۴ سالگی. من هر روز صبح شروع می 

(رویاهای کود کی شما چگونه و در چه حال 

نزدیک مسجد غزالی در شهر آرومیه. در یک 
کوچه بن بست. پلاک ٩‏ از مادری به نام ربابه 
نوبهاری از خوی و پدری اسکندرنام از ارومیه و 
آهنگر به دنیا امدم. ما ۶برادرو ۲ خواهر بودیم 
که از این تعداد تنها ۳برادر و ۲ خواهر برایم باقی 
مانده و در سالهای 9۳۹ ۹ هم پدر و مادرم را از 
دست دادم. 

ورودتان به دنیای عکاسی از همین خانه 
پلاک ٩‏ رقم خورد؟ 

خیلی شانس می خواهد در خانه ای زند گی 
کنی که برادری به نام عبدالله داشته باشی که این 


شده به تو می دهد زند گی کردیم. آن فرهنگ به تو 
حق نمی دهد که همه چیز رابه نفع خودت و از فیلتر 
بگویم دید ما وسیع تر شده است. اما باید بگویم 
شانس اوردیم که در این شهر و با این فرهنگ 
بززگ دد وستخانسی آ وروی که امان انار 
شسدن را به معنای طبیعی نخواهیم داشت که این 
بدشانسی از خوشبختی‌های بزرگ زندگی ما بوده 
جای ماتریالیسم ذهنی و اجتماعی را در ما پیدا 
کرده است. 

× عبدالله خان چطور پای شما را به دنیای 

برادرم انبار کوچکی را در خانه پدری به 
تاریکخانه عکاسی تبدیل کر ده‌بود و در ان شر ابطی 
که هیچ کس از طبیعت و اجتماع عکاسی نمی کرد و 
ا ها هم نس ار 
ما تاه سوه 
می شد او در قاب دوربینش تک درخت وغروب 


سیف الله صمدبان؛ دوست صمیمی مر حوم کی ستمی 


حسرت زندگی ام» رفتن عباس است 


سیف الله صمدیان بیشتر مواقع در حال عکاسی و فیلمبرداری است و همین ویژ گی اوست که آرشیو 
بسیار غنی از تاریخ تصویری ایران و جهان را برایش به ارمغان آورده است. او به عنوان دوست و همکار 
عباس کیارستمی در ۲۵ سال گذشته لحظات بسیاری را با این هنرمند خلاق در قالب سفرهای کاری و 
دوستانه گذرانده است که از همه این لحظات عکسها و فیلمهایی در آرشیو خود دارد؛ آرشیوی غنی که 
دستمایه ساخت فیلم "۷۶ دقیقه و ۱۵ انیه باعباس کیارستمی شد و نمایش جهانی آن در جشنواره 
ونیز ۲۰۱۶ به‌عنوان نخستین بزر گداشت جهانی عباس کیارستمی آغاز شد. 


غد الله بسیار اهل مطالعه و شاعر باشد.عبداللّه خان 


بزر گترین برادر ماست. تصویری که از کود کی در 
ذهنم دارم میز اوست که با خط خوشی که داشت 


روی آن نوشته بود "شرط موفقیت سه چیز است؛ 
مج مه مه 0( ۱۱ 
پشتکار در خانواده ما به قصد متنعم شدن از مال 
دگرپذیر است. ارومیه از معدود شهرهای ایران 
st Ca a‏ 
کو چه خانه ما. کلیمی» اسوری. شیعه» سنی» ارمنی» 
کرد و ترک همه در کنار هم زند گی می کردند و به 
یک معنا دهکده جهانی واقعی بود. اين فرهنگ با 
وادامه دادنها باعث شدهبود تا از مرز اقتصاد گذر 


CTO 


سس 


ثبت می کرد و از طبقات فر ودست جامعه عکس 
می گرفت. آن زمان که هنوز عکس رنگی نبود. 
وقتی عکسی از یک منظره‌می گرفت. بعد از چاپ 
آنها رابا کاغذ کشی درست مثل عکس رنگی, رنگ 
می کرد. ان زمان بر ادرم حدودا ۱۸ سلله بود و ما 
هم آنقدر بچه بودیم که ما رابه تاریکخانه راه‌نمی 
داد. بز ر گترین پیشرفت زند گی ما بچه‌ها این بود 
که عبداللّه خان به ما بگوید پشت در تاریکخانه 
بایست و سه دقیقه بعد علامت بده که نگاتیوها را 
از داروی ثب وت به داروی ظهور منتقل کنم. بعدها 
که اش تیاقم رانسبت به این اتاقک تاریک می دید 
مرا وی زا خی هی O‏ 
دستش بودم.بعدها که بزرگتر شدم یک دوربین 
لوبیتل ۲ خریدم که درش از بالا باز می‌شد و در 
فیلم مسافر" آقای کیارستمی هم این دورنین بود 


مسحور خودش کرد. 
شما تقر بباهميشه و همه جادر حال 
مزاحمت برای دیگران ایجاد نمی کند؟ 


هميیشه هم دوربین به دست باشید و هم بتوانید 
حوزه شخصی آدمها را رعایت کنید. فیلم "۷۶ 
دقیقه و ۱۵ ثانیه با کیارستمی" هم حاصل ثبت 
چنین لحظاتی است. باید حضورت به عنوان 
عکاس, غیرمزاحم باشد و البته حواست به همه 
لحظات شخصی آدمها هم باشد که به این لحظه‌ها 
تجاوز نکنی و در عین حال لحظ أت میر نده و 
درخشان راهم حفظ کنید. این یک تضاد توآمان 
غریبی است که هم فضول لحظات مردم نباشی و 
هم حافظ و نگهدارنده ابدی لحظاتی باشی که می 
توانست نباشد واين لحظات رابه میر نده‌های 
هميیشه زنده تبدیل کنی.من حتی در جلسات ده 
روز باعکاسان که باید به توافقی در زمینه ارایه 
هنری آثار می رسیدیم. از ظهر تا ساعت ۱شب از 


همه اتفاقات بامزه این جلسات عکس و فیلم گر فتم 
و هر بار گویی روز اولی است که عکس می گیرم. 
این بازی همیشگی من با اطرافم است و می خواهم 
میرایی را از زنده‌ها بگیرم. 

این همه عکس و فیلم را می خواهید چه 
کنید؟ 

بای د اینها جایی بماند. کیارستمی می گفت 
صمدیان راباید ۱۰ سال زندانی کنید تانتواند 
عکس و فیلم بگیر د و بعد از لای نرده آهنی زندان 
یک بشقاب غذا به او بدهید و یک کاست تدوین 
شده از او بگیر ید. 

(چند سال عکس و فیلم گرفته اید؟ 

۰ سال. من از استادیوم آزادی در سالهای اول 
دهه ۰نیز دو حلقه عکس ۶در ۶دارم که عین 
اينه شفاف است و من اصلا یادم نبود که چنین 


عکسهایی هم دارم. 

آرشیوعک س و فیلمهای شما منظم و به 
سهولت قابل استفاده است؟ 

سه چهار سال است که در حال منظم کردن 
آرشیواین عکسها و فیلمها هستیم و فیلم ۷۶۳ 
دقیقه و ۱۵ ثانیه با کیارستمی نیز از دل این انضباط 
بیرون آمد چون که قبلاً فیلمها را کپچر کرده بودیم 
ومی دانستم که تصاویر اقای کیارستمی را کجا 
داریم و به همین دلیل توانستیم در فاصله زمانی 
یک ماهه این فیلم را به جشنواره ونیز برسانیم. 

من اگزیبیشنیست (عشق نمایش) نیستم یعنی 
برای خودم نمایش‌گاه بر گزار نمی کنم. اما برای 
دیگران نمایشگاه گذار هستم. 

×فکر می کنم تاکنون فقط یک نمایشگاه از 
عکسهای شما بر گزار شده, درست است؟ 

بله. فقط یک نمایشگاه که آن هم برای احمد 
شمملو بود که در گالری شش و به مناسبت 
هشتادوینجمین سالر وز تولد شاملو بر گزار شد. 

×شاملو از چه زمانی در زند گی شما حضور 
داشته است؟ 

برادر بز رگم پول سینما رفتنم را در قبال حفظ 
کردن و خواندن اشعار شاملو نیما و فر وغ به ما می 
داد و اين را زمانی به خود آقای شاملو هم گفتم که 
من فیلم دیدن و سینما رفتنم رااز شما و اشعار شما 
دارم .من به عشق تأثیری که شاملو روی ادبیات 
فارسی و آهنگ کلمات فارسی داشته است. اولین 


تولد او بر گزار کردم. 


از آقای کیارستمی بگویید. از تآثیری که | ` 


نت تست ت واز ۱ 
در روز صد هزار ملامین تولید می کند. کار خانه 
دیگری ۱۵۰ مدل ماشین تولید دارد. شاعری در 
روز دو تاغزل یاسه تارباعی می گوید. ولی آدمهایی 
هستند که غیر قابل اندازه گیری هستند؛ در تعداد. 
اندازه 9 ابعادشان.وقتی کیارستمی رفت من گفتم. 
کار بی کار شد.او کار گر بالفطره و ۴ساعته خلقت 
و طبیعت بود. من در این سالها یک ثانیه او را ندیدم 
که خیره به جایی بماند که چه باید بکند و افسوس 
سینمایی و شهرت جهانی او رادارند! نمی‌دانم این 
توانایی پیوسته کار کردن از کجامی امد. هميیشه 
اضطراب این را داشت که کارهایم عقب است و 
در جشمانش دیده می شد. همان سه هار ساعتی 
شده آن روز و انجام نشده فردایش بود. 

(فکر می کردید به این زودی از دست 
برود؟ 

هرگزاحتی موقع انتقال به فرانسه که سر دو 


تاروده‌اش به خاطر عفونت گسترده داخل بدن 
بیر ون بود. می دانستم که انگیزه و عشق زند گی 
دراو آنقدر نالاست که امکان ندارد به مرگ سلام 
زد 

×پرونده پزشکی آقای کیارستمی به کجا 
رسید؟ وزیر بهداشت جایی اعلام کرده بود که 
فقط من و بهمن کیارستمی و سیف الله صمدیان 
می دانیم که چه اتفاقی برای عباس کیارستمی 
افتاده است. ماجرا چه بود؟ 

آقای قاضی زاده‌هاشمی, وزیر بهداشت 
درست می گوید. او انسان بسیار شریفی است و 
امیدوارم شرایطی پیش بیاید که بتواند ریز ماجرا 
راتعریف کند. او خودش خوب می داند قبل از 
انتقال به پاریس در ایران چه بلایی سر کیارستمی 
| مده‌بود. می‌داند که جرا دو سه روز قبل از سفر 
کیارستمی به فرانسه. درجه هوشیاری‌اش به سه 
و نیم رسیده بود و از اتفاقاتی که در ۴ فروردین 
سال گذشته هم برایش افتاده بود نیز باخبر است 
با تمام جزییاتش! 

کل( در خبرها از این اتفاقات به عنوان خطای 
پزشکی ياد کرده بودند. 
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همه جای دنیا خطای پزشکی هست و جزء 
لاینفک کار پزشکی است. امابی مسئولیتی پزشکی 
رانمی توان کاری کرد. انقدر بلاهای متعدد 
پزشکی سرش آمد که کار به این جا رسید. 

× آخرین دیدار شمابا آقای کیارستمی کی 
بود؟ 

شب آخر در بیمارستان آراد. همراه‌بهمن 
کیارستمی در اتاقش بودم و آخرین صحبتهایش 
راشنیدم. همان شب من باید خودم را به ارومیه 
می‌رس‌اندم که در مراسم سالگرد برادرم شر کت 
ی 
چه بود؟ 

بهاو گفتم عباس آقا قول می دهم که یک هفته 
دیگر در فرانسه ببینمت و به قولم عمل کردم و 
با هم از فرانسه به ایران امدیم ولی این بار پیکر 
عباس کیارستمی در قسمت بار بود و من و بهمن 
کیارستمی و رضامیر کریمی در داخل هواپیما 


نشسته بودیم. 
× آقای کیارستمی کجای زند گی شما بود؟ 
آدمی مثل کیارستمی کسی بود با رفتارهای 

اجتماعی, انسانی و خانواد گی خاص خودش 

ولی بخشی از رفتارهایش که من به آن احترام 
می‌گذاشتم. تلاش از پی تلاش و صرفاً برای تولید 

بود نه اینکه حتماً جایی ارایه شود. 
لته از نظر پیگیری و تلاش مستمر شما هم 

شبیه آقای کیارستمی هستید. 
بله فکر می کنم هم مرض بودیم. (می‌خندد) 

من در حد سرماخوردگی جزیی و او در حد ز کام 

و ار نز 
اولین بار کجا همدیگر را دیدید؟ 
فیلم ۰ دقیقه ای سوپرهشت راه دراز رنج 

تا رستاخیز "را از روزهای اوایل انقلاب ساخته 

بودم که کانون پرورش فکری کود کان این فیلم 

راخواسته بود تابه ۱۶ میلی متری تبدیل کند و 

این ریت را مه دی مت ان مد 

نورالدین زرین کلک با من قراردادی به مبلغ ۵۴ 

هزار توهان بست نا کی هت هشمفری انرا 

به نسخه ۱۶ میلی متری تبدیل کنیم. وقتی قرار 

ان رار راا کات درس ی 

سینمایی کانون در طبقه بالا می رفتم. وارد اتاق 

که شدم مردی را دیدم که با عینک سیاه پشت 

میز نشسته بود و این قرارداد به امضار سید و 


ب این نخستین رویارویی من با عباس کیارستمی 


ویو ۰با آقای مر تضی ممیز و 
۳ محمود کلاری, مجله تصویر رابااتحادی سه نفره 


کک دا اندازی کردم ابی تصوررط ین همه هره 


ا برقرار کنیم. SEE‏ هترمندان 


ما اکثرأ یک بعدی حر کت می کنند. یعنی مثلاً بک 


لاا تاعاس خی ی دا 


ممیّز عزیز در زمینه گرافیک و محمود کلاری یار 
غار من در بخش سینمایی به |امدند.در 
دیدارهای دوستانه و خانواد گی ما :ئاق کار می 
هم حضور داشتند .این روابط ادامه یافت تار سید به 
دوستی های دونفره و سفر های دو نفره. ما برای 
بازدید لو کیشن فیلم ' باد مارا خواهد برد من و 
عباس آقا به همراه بهمن قبادی به عنوان دستیار به 
ر کر واا و م 
گرفتیم که از a E‏ 
از ان کی "آبث آفریقا" 
داشتیم از این جا آغاز شد که دوستی به نام رامین 
رفیع رسم داشتم که در موسسه ایفاد از موسسات 
تابعه سازمان ملل در ایتالیا فعالیت داشت. یکی از 

کارهای این موسسه حمایت از کود کان بازمانده از 
ایدز بود. در اوگاندای ۱۲ میلیونی: ۲ میلیون نفر بر 
اثر ایدز مرده بودند و بچه هایشان بدون سرپرست 


لطفا ورق بزنید 


حجدان. خدای حاص در اسا 


۵ 


ابیت 


9 و یکتور هو که 


بقیه از صفحه قبل 


مانده بودند و این سازمان تصمیم گرفته بود یک 
کار گر دان با شهرت جهانی که در ژانر فیلمهای 
کودکان فعالیت دارد. درباره این کود کان باقی 
مانده از ایدز فیلم بسازد و کیارستمی به این منظور 
انتخاب شده بود .رامین رفیع رسم به‌عنوان مدير 
اجرایی پروژه به همراه کیارستمی و من به‌عنوان 
تصویربردار به قصد | شنایی با محیط و تهیه متریال 
قابل رجوع از نظر مسندیّت به آقریقا سفر کردیم. 
قرار بود پس از باز گشت. کیارستمی سناریوی فیلم 
رابا توجه به تصاویر به‌دست آمده بنویسد و از روی 
آن فیلم اصلی ساخته شود.خوشبختانه کیارستمی 
با دیدن متریالی که در طول ۱۰ روز در او گاندا با 
استفاده از روش خاصی از مستندسازی و د کویاژ 
سر صحنه و با بهره‌گیری از اتفاقات واقعی اطراف, 
تصویربرداری شده بود از نوشتن سناریو منصرف 
شد وتصمیم گرفت بر اساس‌همان تصاویر که‌اعتقاد 
داشت قوی‌تر و تاثیر گذار تر از هر دست نوشته 
انسانی است. فیلم "آب ث آفریقا" راتدوین کند. 
محمد رازدشت با پسرم سهند صمدیان دستیار 
کیارستمی در تدوین فیلم همکاری داشتند و بعدها 
محمدرضا دلپاک عزیز نیز برای صداگذاری فیلم 
به جمعمان اضافه شدند. این گروه حدود ۶ماه در 
زیرزمین منزل کیارستمی با ابتکارات خلاقانه او 
در شکل گیری فیلم. تجربه شگفت‌انگیزی را پشت 
سر گذاشتند.حالا سه نفر از همکاران من در فیلم 
آنبافت افریقا دیگر قر فک خیات تستند. رامین 


رفیع رسم. محمد رازدشت و عباس کیارستمیاتا 
انجا که من می‌دانم این تنها فیلم مستند با دوربین 
هندی کم (مینی دی وی ه ای معمولی آن دوره) 
است که در بخش رسمی جشنواره کن پذیر فته شد 
وبرای نمایش به ۲۵ میلی متری تبدیل شد. یادم 
می‌آید در کنفرانس مطبوعاتی فیلم در کن گفتم: 
اگر من امروز ناپلئون بناپارت را می‌دیدم که روی 
فرش قرمز جشنواره کن راه می‌رود. آنقدر شو که 
نمی‌شدم که از 
دیدن کیفیت 
تبدیل این متریال 
مینی دی وی به 
۵ میلی‌متری و 
ارایه ان در سالن 
بالای دو هزار 
نفری لومیر شو که 


آفریقا" رادر سال ۲۰۰۱ به‌عن وان بهترین فیلم 
سال خود اعلام کرد و در سال ۰۵ ۰ در ورک 
شاپ مشتر کش با عباس کیارستمی در مراکش 
اعلام کرد که این فیلم در سال ۲۰۰۲ نیز هنوز 
بهترین فیلم سال از دید گاه اوست و این در 
حالی بود که بسیاری از منتقدان وطنی, بر خلاف 
نظر استادشان. "آ ب ث آفریقا" را اصلاً فیلم" 
نمی‌دانستنداهمکاری من با کیارستمی به‌عنوان 
تصویر بر دار در فیلم "جاده‌ها و "پنج ادامه پیدا 
کرد و در ۲۵ سال گذشته هم اکثر سفرهای داخلی 
من با کیارستمی بوده است چه دو نفره و چه چند 
نفره. در خارج از ایران هم در ۲ ۲سال گذشته 
هم در جشنواره‌های مختلف از جمله کن اکثر | 
با کیارستمی همراه بودم» در برنامه های ور ک 
شسایهای آقای کبارستتمی یز حضور داشتم و از 


ګر وزهای بعد از کیارستمی برای شما چگونه 
می گذرد؟ 


این است که چند قرن دیگر باید صبر کنیم که پدیده 
ای مثل کیارستمی داشته باشیم.بگذ ارید موضوعی 
را برایتان باز گو کنم» بعد از نمایش فیلم "۷۶ دقیقه 
و ۱۵ ثانیه با عباس کیارستمی که مجبور شدم 
به سفارش پسر کیارستمی و دبیر جشنواره ونیز 
داخل کشور که با عینک بدبینی به کیارستمی و 
فعاليتهاي ش نگاه می کر دند. بعد از دیدن این فیلم 
برای طلب حلالیّت نزد من آمدند و می گفتند 
ما دستمان به پسران کیارستمی نمی رسد. ولی 
آمده ایم اعتراف کنیم که درباره کیارستمی اشتباه 
کردیم و ذهنیت خطایی درباره او داشتیم واکنون 
بی واسطه و بی ریا کار می کند و خلاقیتش را برای 
لحظه لحظه زند گی انسان به کار می گیر د. ما از 
خجالت و شرمندگی آمده ایم که حلالیت بطلبیم. 
به یکی کردند که واقعیت ايران را به نفع خودشان 
و سیاست زد گی داخلی مااز بین ببرند و فرهنگ 
ملت ایران را نادیده بگیر ند. او یک تنه حتی برای 
در تشییع پیکرش از مقابل کانون پرورش فکری 
کود کان و نوجوانان. خیابان حجاب و اطراف ان 
دوستان نیم بند و حتی مخالفانش را شاهد بودیم. 
این در حالی بود که در زمان حیاتش» در حق او 
بی‌انصافی و حتی بداخلاقی شد. چه زمانی که نخل 
طلا گرفته بود و چه آن زمان که سینمای بدنه هم 
امکان پخش فیلمهایش رانمی داد! 

درباره عنوان فیلم ۷۶ دقیقه و ۱۵ ثانیه 


این فیلم درباره ۷۶ سال و ۱۴ روز زندگی 
اوست ومن روزی که همراه با آقای میر کریمی 
و احمد کیارستمی پیکرش رااز فرانسه به وطن 
بازمی گر داندیم. را نیز جزء روزه ای حیاتش 
حساب کردم. چون خوب می‌دانستم که هر گز 
نمی خواست أن سوی سرزمینش به خاک سپرده 
شود. 

× چگونه تصمیم به ساخت این فیلم گرفتید 
در حالسی که به گفته خودتان فقط یک ماه زمان 
داشتید ؟ 

ساخت این فیلم صرفاً به درخواست احمد. 
پسر بز رگ کیارستمی و تاکید اهمیت زمانی دبیر 
جشنواره فیلم ونیز بود. در حالی که فقط یک ماه 
تابر گزاری جشنواره ونیز باقی مان‌ده بود. احمد 
کیارستمی از آمریکا با من تماس گرفت و خواست 
با توجه به آرشیوی که از کیارستمی دارم فیلمی 
درباره پدرش برای جشنواره ونیز بسازم. به او گفتم 
فیلمهای زیادی از کیارستمی هست که دیگران 
شلا ساختها دول اعد مد قد یود درش 
در تصاویری که من از او گرفتهام. آرامترین و 
مطمئن تر ین لحظات راداشته است.بعد از تلفن 
احمد. آلبرتو باربرادبیر جشنواره ونیز هم بامن 
تماس گرفت و گفت آقای صمدیان من می‌خواهم 
بزرگترین ریسک زند گی حرفه‌ای‌ام را انجام دهم 
و فیلمی را که تو درباره کیارستمی و به مناسبت 
بزر گداشت او خواهی ساخت در کاتالو گ جشنواره 
چاپ کنم و این فیلم روز اول جشنواره و در اولین 
سانس نمایش فیلم جشنواره در بخش بزر گداشت 
کیارستمی نشان داده خواهد شداشانس بز رگ من 
این بود که در چند سال گذشته شروع به کپچر 
کردن تصاویر گرفته شده در طول سه دهه گذشته 
در ایران و جهان کر ده بودم و من از بین راش‌های 
مینی دی وی ۱۵ سال گذشته درباره کیارستمی با 
رویکرد خاصی که یک پرتره سینمایی غير معمول 
بود که در این فیلم با کسی مصاحبه نکنم. خودم 
درباره کیارستمی حرفی نزنم و خودش هم درباره 
خودش صحبت نکند و البته هیچ کدام از فیلمهای 
کیارستمی راهم نشان ندهم. با این رویکرد. 
خوشبختانه متریالی که در اختیار داشتم کافی بود 
تا با انرژی خارق‌العاده‌ای که خود کیارستمی لحظه 
به لحظه به فیلم می‌داد. کار تدوین در فاصله یک ماه 
به همراه ترجمه انگلیسی و ایتالیایی به طور معجزه 
آسایی انجام شد و در همان سانس اول روز اول 
جشنواره ونیز که احمد کیارستمی و آلبر تو باربرا 
خوابش را دیده بودند. به‌نمایش در آمدااین فیلم 
تاکنون با همکاری محمد اطبایی در بیش از ۱۱۵ 
جشنواره و رویداد فرهنگی جهان نمایش داده شده 
است و در یکسال گذشته نیز به‌صورت سانسهای 
محدودی در برنامه نمایش گروه سینمایی هنر و 
تجربه ‏ در داخل ایران گنجانده شده است. 


بازار سیاه بلیت فروشی < وار 


فروش محدود بلیتهای سی و ششمین جشنواره فیلم فجر منجر به یک 
رقابت شدید برای حضور در این رویداد از سوی مردم شده و قیمت سری 
کامل بلیتهای این جشنواره را تا دو میلیون و دویست هزار تومان افزایش داده 
است؛ اتفاقی که در روزهای پیشین توسط مسئولان این رویداد انکار می‌شد 
امااکنون شواهد نشان می‌دهد که با یک بازار سیاه گسترده برای تصاحب 
۰ ۰ بلیت این رویداد مواجه هستیم. فروش بلیت جشنواره فیلم فجر همواره 
با حواشی همراه بوده و در همین راستا برای خر ید بلیت جشنواره باید از کد ملی 
استفاده کرد و در نهایت با یک کد ملی نمی‌توان بیش از دو سری بلیت خربد. 
با این حال در این دوره به واسطه عدم دوراندیشی مسئولان برکزاری حواشی 
تازه‌ای به وجود امده‌است که تبعاتش پس از عر ضه بلیتهای جشنواره برای 
آن عده محدودی از مردم که توانستند بلیت جشنواره را خریداری کنند. عیان 
شده است.سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر با استقبال بسیار گسترده‌ای 
مواجه شد. به گونه‌ای که با وجود اختصاص شش هزار صندلی در سینماهای 
مردمی, با سانسهای فوق‌العاده مجموعاً بیست هزار صندلی در اختیار مر دم 
قرار گرفت. با در نظر گرفتن این سطح از استقبال و عطش مردم, در سی 
و پنجمین جشنواره فیلم فجر. شمار صندلی‌های اختصاص يافته به مردم. 
به ٩هزار‏ صندلی افزایش یافت و باز هم استقبال بسیار گسترده‌ای را شاهد 
بودیم و این نشان داد ظر فیتها باید افزایش یابد. انتظار می‌رفت با توجه به این 
استقبال, در این دوره نیز شاهد افزایش صندلی‌ها باشیم اما مسئولان جشنواره 
در رویکردی خلاف خواست و نیاز مردم. ظرفیت صندلی‌های سینماهای 
میزبان مردم رابه ۴۵۰۰ صندلی کاهش دادند که معادل ۵۰ درصد ظرفیت 
سینماها در دوره سی و پنجم بود. نتیجه این سیاست اشتباه» فروش عمده 


بلیتهای جشنواره در ۱۵ دقیقه نخست ثبت‌نام بود و | 
اغلب دوستداران سینما از این امکان محروم ماندند.برای 
جشنواره سی و ششم روش بدتری نیز در پیش گرفته شد ٣‏ 
که فروش رندوم بلیت بود. در سالهای گذشته گروههایی ۱ 
تحت عناوین سودای سیمرغ ۱و ۲به فروش می‌رفت د »وا 
هر کس بلیت هر گروه را می‌خرید. تر کیب مشخص و ثابتی 
از فیلمهای سینمایی را تماشا می کر د. اما در این دوره تر کیب 
فیلمهای دو گروه اصلی مشخص نیست و اسامی فیلمهای 
گروه سودای سیمرغ ۱ در یک سالن با اسامی فیلمهای ۳۳ سیمرغ 
۱درسالن دیگر متفاوت| ست‌ادر روزهای اخیر برخی مسئولان جشنواره 
ادعا کرده‌اند در این دوره جیزی تحت عنوان بازار سياه وجود ندارد و در 
این زمینه استدلال‌هایی نظیر بر قراری سانسهای فوق‌العاده برای فیلمهای 
پرمخاطب رامطرح کردند. با این حال طیف گسترده‌ای از مردم توان ایستادن 
در صفهای طولانی جشنواره آن هم در سرمای بهمن ماه را ندارند و ترجیح 
می‌دهند در همان سانسهای معمول بتوانند فیلمهای سینمایی را تماشا کنند و 
گره خور دن این مطالبه با تعداد محدود بلیت فر وخته شده بازار سیاه راعملاً 
شکل داده است. با نیم‌نگاهی به سامانه‌های فروش انلاین وسایل, می‌توان 
بالیست بلندبالایی از قیمتها مواجه شد که تارقم دو میلیون و دویست هزار 
تومان نیز رسیده است. یکی از دلایل تنوع قیمت. ابتکار مسئولان در ارائه 
تر کیبهای مختلف فیلم برای سودای سیمرغ ۱و ۲ است. فروشند گان با توجه 
به سالن سینماو تر کیب فیلمی که آن سالن نسبت به سالنهای دیگر دارد. 
قیمت گذاری کرده‌اند و به همین دلیل سری فیلمهای سودای سیمرغ ۱و 
۲بایک قیمت مشخص در بازار سیاه فروش نمی رود که باید این اتفاق را از 
دستاوردهای مدیریت جشنواره فجر تلقی کرد. 


© ۰ ® ه 
گهنه کاران بازیکری در جشنواره 

در سی‌وششمین جشنواره فیلم فجر. علی نصیریان تنها بازیگر نسل قدیمی 
سینمای ایران و جزء پنج پیشکسوت ماند گار بازیگری است که در این دوره 
با فیلمی جدید به جشنواره می آید. در حالی که از بازیگران زن پیشکسوت 
هیچ خبری نیست. «امپراطور جهنم» پر ویز شیخ‌طادی جدا از حاشیه‌هایی که 
برای حضورش در جشنواره فجر از سال گذشته تا کنون داشته» امسال با حضور 
یکی از بازیگران قدیمی سینما همراه است. علی نصیریان که تابستان امسال 
شبهای زیادی رادر سالن اصلی تئاتر شهر با نمایش «اعتراف» به کار گردانی 
شهاب حسینی میزبان علاقه‌مندان بود. در جشنواره فجر فیلم «امپر اطور 
جهنم» را دارد. او سه سال قبل فیلم «ایران بر گر» مسعود جعفری جوزانی را 
در جشنواره داشت ولی با وجود فیلمهای متعددی که در اين سالها بازی کر ده 
تا کنون سیمرغ بلورین بازیگری را از جشنواره فجر نگر فته است.دیگر بازیگر 
کهنه کار امسال جشنواره, داریوش ار جمند است که در سالهای گذشته بیشتر 
در سریالهای تلویزیونی بازی کر ده است. او امسال با درام عاشقانه «ماهورا» 


کی مت مد 
تفتی هم بازی می کنند.داریوش ارجمند تاکنون | 7 
دوبار برنده‌سیمرغ بلورین جشنواره در نقش اول و مکمل ۱ 
برای فیلمهای «ناخدا خورشید» و «سگ کشی» شده و ۱ 
چند بار دیگر هم کاندیدای دریافت جایزه شده است. . ۱ 
اکبر عبدی هم یکی دیگر از بازیگران قدیمی سینمای . 
eS‏ ۳ 
«سوءتفاهم» احمدرضا معتمدی در جشنواره کک : 
جمشید هاشم پور نیز از جمله بازیگرانی | 

/ باد دارند ۳ و‎ Nl 
CE «هایلایت» بازی او را در جشنواره‎ 


کامران ذ 


جدال یک زن با مردان کا رکردان 


سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر شاهد رقابت یک کار گردان زن با 
مردان سینمای ایران در بخش سودای سیمرغ است. منیژه حکمت با فیلم 
سینمایی «جاده قدیم» تنها بانوی فیلمساز حاضر در بخش سودای سیمرغ این 
دوره از جشنواره ملی فیلم فجر است. البته در بخش فیلمهای کوتاه «مارلون» 
به کار گردانی و تهیه کنند گی درناز حاجی‌ها حضور دارد.«جاده قدیم» داستان 
زنی کارمند راروایت می کند که شب عید نوروز با مشکلاتی مواجه می‌شود. 
نقش اصلی این فیلم بر عهده مهتاب کرامتی است. آتبلا پسیانی و پرویز 
پورحسینی هم از بازیگران این پروژه سینمایی هستند.این در حالی است 


که در سی و پنجمین دوره جشنواره ملی فیلم فجر نام شش کار گردان زن 
در لیست رقابتی سینمای ایران به چشم می‌خورد. از جمله این کار گردانان 
می‌توان به پوران درخشنده با «زیر سقف دودی». نگار | ذربایجانی با «فصل 
درک مریم دوستی با «دریاچه ماهی». 
و را فا ۱ ۳۰ 
«ویلایی‌ها». رقیه توکلی با «مادری» اشاره | 
کرد. این بار بايد دید منیژه حکمت که پیش 

از این فیلمهایی مانند «زندان زنان» و «سه 

زن» را جلوی دوربین بر ده است تا جه اندازه ۱ 
را ۱ 
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لمات هقنگ شمان ۳-9 


از: مریم شیرانی 


ی 


وقتی کم طاقت وبی حوصله هستید. هر موضوع کوچکی می تواند روی اعصاب تان راه بر ود وزند گی را 
برایتان سخت کند؟ بی تابی نه تنهاشمار | آزار می‌دهد. بلکه دنیارابه کام اطرافیان شماهم تلخ می کند 
چون مدام غر می زنید و به زمین وزمان بد وبیراه می گویید. امابرای سنجش میزان بی طاقتی شما تستی 
وجود دارد که کمک می کند دلیل این ویژ گی‌تان را ریشه‌ای‌تر ببینید و برای رفع آن تلاش کنید. 


طافت هستبت؟ 


0% 


[- بافردی‌همکارهستید که به نظر شماسرعت کار کردن اوروی یک 
پر وژه مشتر ک در حد لا کیشت است! در این شرابط چه کار می کنید ؟ 
شش تا آنا کا ان ارد مارا ردان روا رده 
لب. ذهن تان راروی موضوعات دیگر متمر کز می کنید. 

ج. روزی چند بار یاد آوری می کنید که مهلت تحویل پروژه رو به اتمام است. 
کا عصسا مت سرعت کار فان راافز نشیم دهد 

۳۲- با کوهی از فایل‌های طبقه‌بندی‌نشده روبرومی‌شوید که‌باید آنهارا 
دسته‌بندی کنید. وا کنش شما چگونه است؟ 

الف. دست به کار می‌شوید. به خودتان یاد آوری می کنید که بعد از تمام شدن 
کار چه احساس خوبی به شما دست می‌دهد. 

لب.حدا کثر دو ساعت رابه انجام این کار اختصاص می‌دهید. سپس به کار 
دیگری مشغول می‌شوید. 

ج.در حالی که به بورو کر اسی بد و بیراه‌می گویید. کاغذهارادسته‌بندی 


۵.باعصبانیت وغرغر سراغ فایل‌هامی‌روید. چقدر بد که نمی‌توانید آنهارا 
دقیق طبقه‌بندی کنید. 

۳ در حال تماشای فیلمی هستید که به نظر تان کسل کننده است و 
حوصله تان حسابی سر رفته! در این وضعیت چه کار می کنید؟ 

الف. همزمان کتابی به دست می گیرید و مشغول خواندن می‌شوید اما 
حواس‌تأن به صفحه تلویزیون هم هست. 

ب. وقتی حوصله‌تان سر می رود کانال‌ها را عوضص می کنید. 

ج. زیر لب به کار گر دان بی‌استعداد بد و بیراه می گویید. 

۵. کنترل اعصاب‌تان را از دست می‌دهید و به دنبال تماشای برنامه دیگری 
می‌روید. 

٤‏ بایک چرخ پر از مواد غذایی به سمت صندوق فروشگاه زنجیره‌ای 
می روید که نا گهان باصفی طولانی روبرو می‌شوید. وقتی می‌بینید که باید 
مد تها معطل شوید. چه کار می کنید؟ 

آلف. خودتان را با شبکه‌های اجتماعی یا بازی موبایل مشغول می کنید. 

ب. به یکی از دوستان‌تان زنگ می‌زنید. 

ج. به فردی که کنار شما ایستاده غر می‌زنید. 

3.باعصبانیت بعضی از کالاهای غیر ضر وری ر احذف می کنید تابه‌صف 
اک هه ی ات 

۵ یکی از دوستان‌تان بااشما تماس می گیرد و از مشکلاتش درددل 
می کند. چه برخوردی دارید؟ 

السف.ضمن اینکه مشغول اتو کر دن لباس تان هستید به حرفهایش گوش 
می د هید. 

ب. ناگهان به مکالمه پایان می‌دهید و موبایل‌تان را خاموش می کنید. 

ج. به او توصیه می کنید در این شرایط چه کار کند و سپس با یک بهانه مکالمه 


۵. وقتی مدام جملاتش را تکر ار می کند صحبتهایتان را تمام می کنید. 

7- مشغول کار روی پروژه‌ای هستید که به مشکل بر می خور بد. چه 
وا کنشی دار ید ؟ 

الف. این بار کارها رابه فرد دیگری واگذار می کنید. 

لب. از افراد تیم تان می خواهید در مورد مشکل اظهار نظر کنند وپیشنهاد 
دهند. 

می کید برای مقابله با مشکل آماد گی دارید. 

۵. پروژه دیگری را شروع می کنید. 

۷ فرزند شماغر می‌زند که نمی‌خواهد اتاقش رامرتب کند.دراین 
وضعیت چه کار می کنید؟ 

الف. خودتان این کار را انجام می‌دهید. 

ب. در مورد معایب تنبلی سخنرآنی می کنید. 

ج.مسئولیت تمیز کر دن اتاق رانمی‌پذیرید و اجازه‌می‌دهید اتاق نامر تب 
بماند. 

3. عصبانی می‌شوید و کود ک را تنبیه می کنید. 

۸- روز دشواری در پیش دارید. چشم‌انداز شما چگونه است؟ 

الف. فر صتی پیش آمده که همین حالا بر دشواری‌ها متمر کز شوید. 

لب. جالشی است که توانایی‌های شمارا به مبارزه می‌طلبد. 

ج.اعصاب شما مورد آزمایش قرار می گیرد. 

۵.پادزهری است که زند گی رااز یکنواختی خارج می کند. 

۹- منتظر ید که یکسری اطلاعات مهم به دست ‌تان بر سد که البته‌این 
اطلاعات هنوز آماده نشده‌اند. چه کار می کنید؟ 

الف. فرد مسئول رابه ستوه می آ ورید. 

لب. فکر می کنید زیاد هم مهم نیست. خود تان اطلاعات را جور می کنید. 

ج. کار دیگری انجام می‌دهید. 

۵. مانند اسیند روی اتش بالا و پایین می‌پر بد. 

- برای رسیدن به مقصد چند مسیر پیش رو دارید. کدام راانتخاب 


می کنید؟ 

الف. قابل اعتمادترین مر 

ج. آرام‌ترین ۵. زیباترین 

۱- کار کردن با چه نوع افرادی برای‌تان غیر قابل تحمل است؟ 
الف. افراد مضطرب ب. افراد کم تحرک 

ج.افراد قابل پیش بینی د.افراد مستبد 


۳- به نظر شما مزیت تکنولوژی چیست؟ 
الف. هميشه می‌توان با دیگران در ارتباط بود. 
تب.امکان دسترسی سریع به اطلاعات برای‌تان فر اهم می‌شود. 
ج. برای حل مشکلات زند گی راه‌حل‌هایی پیش پای‌تان قرار می‌دهد. 
۵. خودتان به تنهایی هم می توانید از تمام امکانات آن استفاده کنید. 


اکر بیڈ یشتر پاسخ هایتان کزينه اد" ۳ 

بی‌تابی شما با بی‌اعصابی‌تان در ار تباط ادد 

مه روج سرکشی دارید که شما رااز زند گی یکنواخت دور نگه می‌دارد. 
نق ۰ استقامت کمی‌دارید وادامه مسیر برای‌تان دشوار است.اگر در 
Nel rs‏ 
منتظره‌ای جلوی پای‌تان سبز شود. به سرعت از کوره در می‌روید. بهتر است به این 
حوادث به عنوان چالشی برای سنجش مهارت و هوشیاری‌تان نگاه کنید. تر جیح 
می دهید کاره ارابه تنهایی پیش ببرید والبته دلتان نمی خواهد باضعف‌های تان 


رویرو شوید. از اعتر اف به شکست متنفر هستید واجازه‌اشتباه کر دن به خودتان 
نمی‌دهید. شاید دلیلش این است که در کود کی پدر و مادر سختگیر و ایده آل گرایی 
داشته‌اید. 
الاب تراسخ رز ج است... 

بی‌تابی شما تحت تاتیر ا“ قرار د 

قطه قو یت کارها اس تعداد و ۳ خوبی دارید و می‌دانید جطور از 
امکانات حداکت تاد را داشته باشید. 
قط ب: برای پر کردن خلاأهای درونی‌تان انر ژی زیادی صرف می کنید. 
ala‏ موضوع e‏ ست شما را 
خسته کند.شاید در دوره‌ای از زند گی تان احساس کر ده‌اید از سوی دیگری تر ک 
شد م اید یا به افسر د گی مبتلا باشید. این احتمال و جود دار د که در سال‌های‌ابتدایی 
ا 

اکر پیشتر پاسخ هایتان ر ب e‏ 
: تشته باد گیری هستید از OT‏ 
-: انر ژی‌شمایر | کنده‌است.خود تان ر ادر گیر مسائل‌نمی کنید.هیجانات 
ناه ارباطات جد ید وفرصتهای بکر تما چیزی است که شم را هیجان زد مي کند 
این نوع از کم طاقتی حالتی است که سبب می شود در همه موقعیتها مانند فنری باشید 
که هر لحظه می خواهد از جا در بر ود ی 
دجار تشو یش هستید با در گذشته غم زیادی را پشت پشت سر گذاشته‌اید. 
وا بیشتر پاسج هایتان یت 

کم‌طا قنر م ما با | نیاز به کنترل شر ایط در ط ادر 
نقطه 5 ا خوبی در ورن موی .برای مقابله با 
مشکلات بزرگ ۳ با جرات هستبد. 
نقط : ممکن است گاهی اوقات انعطاف‌پذیری کمی از خودتان نشان دهید 
که سق ولجوج ش وید فکر می کنید محول کر دن کار ها به دیگر ان وقت و کیفیت 

کارهارا کم می کند. این موضوع می تواند به کمبود اعتماد به نفس شما مر بوط شود 
یادرایده آل گرایی شماریشه داشته باشد. به دیگر ان فر صت اظهار نظر نمی دهید 
و می‌خواهید خودتان بیشتر مر کز توجه باشید. 


چطور کم طاقتی را مد بر بت کنبد 
اگر جزوافر ادی‌هستید که به کم طاقتی شهرت دارید وبیشتر مواقع این موضوع 
بی حوصلگی می شود و ولع افراد را نسبت به مصرف مواد قندی افزايش می‌دهد. 
نس عمیق بکشید. اهسته تنفس کنید و تاعدد ۱۰ بشمرید. انجام این کار کمک 
می کند ضربان قلب تان پایین بياید. بدن‌تان آرام شود و از لحاظ روحی از مشکل 
پیش آمده فاصله بگیرید. 
کم‌طاقتی می‌تواند سبب انقباض عضلات شما شود از این رو به طور خود آ گاه 
روی ارام سازی بدن‌تان تاکید کنید. 
عواطف و احساسات‌تان را کنترل کنید. یادتان باشد که در مورد رفتار تان در 


بقیه از صفحه ۴۱ 


قصه‌ی هفنه 
۳ | چاه ی 


خود محضرهای طلاق همه کارها را انجام می‌دادند. و کیلم تر تیب 
کاره اراط وری داد که به حضور خودم نیاز نبود. یک هفته بعد 
فرانک مرا به اتاقش صدا کرد و حکم طلاق را دستم داد. مهر یه و 
نفقه را هم پرداخت کرده بود. برای پسرم نفقه خوبی بریده بودند 
رس . فرانک پرسید: چه حشی 


دار ۶ گفتم: آنمی‌دونم. ۰ وت و ۳ نا 


1 


CY‏ در ار 
گشتی زدیم و حالم بهتر نشد. دلم می‌خواست به جای فرانک. 
E TT‏ 
آمشب میریم خونه من. مهمون داریم!" 

نیم ساعت بعد از اینکه به خانه وسیع و مجلل او رسیدیم. دو 
مردبه آن خانه آمدند. فرانک آنهاراسرهنگ معرفی کرد و 
گفت از فر ماندهان انقلابی هستند که برای مآموریتی ویژه به 
تهران آمده‌اند. پرسیدم فر مانده انقلابی؟ توضیح داد که خودش 
و آن دو مرد عضو یکی از سازمانهای مخفی و زیرزمینی هستند و 
می خواهند چند جای تهران رابمب گذاری کنند. گفتم: یاخدا! 
شماها تروریست هستین؟ گفت: انقلابی هستیم! گفتم: "روی 
چه حسابی به من اطمینان کردی؟ گفت: روی آرزوهای بزر گت 
و جیب خالیت! وقتی دیدم حاضری به خاطر خودت و پول, از آزیتا 
و پسرت بگذری و حتی مرضی رو بذاری کنار, مطمئن شدم که 
اگه تو رو بیارم توی گروه. مشکلی پیش نمیاد و میتونی در جهت 
پیشبرد اهداف ما کمکمون کنی. اگه ادم مفیدی باشی, نصف 
روت من کمترین چیزیه که گیرت میاد. کار سختی هم ازت 
نمی خوایم. ما اینجا یه مقدار مواد منفجره و چند قبضه کلارشینکف 
داریم. همه رو توی آتوبوس مهد مخفی می‌کنیم. بعد به بهانه بردن 
بچه‌های مهد به سینما اونا رو سوار می کنیم و بدون اینکه بتر سیم 
کسی مارو بگرده مهمات رو به مقصد می‌رسونیم. تو هم تمام 
مدت برای بچه‌ها قصه میگی تا روحیه شاد داشته باشن و مآمورها 


۳ 


نمی‌دانم مرا جادو کرده بود و یا چون خیلی تشنه پول و زند گی 
دوس داستید .من هم وسط آتوبوس ایستاده بودم و برای انهاقصه 


می گفتم و شکلک در می آوردم .امکان نزات 


شت کسی به ماشک کند 


ولی شک کر دند و یکهو دو موتور سوار و دو ماشین پلیس اتوبوس 
را محاصره کردند وایست دادند. فرانک به راننده که یکی از ان 
سرهنگها بود. گفت گاز بده. بهشون بزن لهشون کن! ولی او که 
دستپاچه شده بود وارد شانه خاکی شد و ترمز کرد. 
معلوم شد فرشته خانم مأمور پلیس بود ومدتی بود که فرانک و 
دار و دسته‌اش زیر نظر بودند. آنها قبلاً در جند ترور شر کت کرده 
بودند و از هسته‌های مر کز ی سازمان خودشان بودند. هر سه به 
کی ری ور 
و به خاطر پول آدم نامردی میشی و حاضری هر کاری بکنی. برات 
ده سال می‌نویسم تا از جامعه دور باشی و خطر سازی تک 

من این قصه را از زندان برای شما می‌فرستم. سال دیگر ازاد 


ا 


اطلااتمقدگے شما ۴۷۸۱ 


مال دشر ی است که اک از نگهداردی 


٩ ان‎ 


۰ 


گاه داشد. عسل می دهد و گر نه ټی می ر 


ند و پر واز می کند 


@ مار دن 


عکس گرفتن از زباله کار سانی است چون به‌هر جابنگری آ شغال بینی!" 

دو قدم آن‌طر فتر سطل زباله است و طرف آشغالش رو روی زمین و توی 
جوب می‌ریزد. مردم زباله‌های خانگی را در همین مشماهایی می‌ریزند که 
سوپری‌جنسهای آنهارادر آن گذاشته بوده‌و بیشتر این کیسه‌های پلاستیکی 
سوراخ می‌شوند و از اشپزخانه تا راه‌پله و توی کوچه را قطره قطره لکه‌دار 
می کنند. زباله گردها سطلهای بزرگ زباله را کنار خیابان چپه می کنند تا 
بهتر بتوانند تویش را بجورند. دم کوچه گوسفند و گاو قربونی می کنند و 
خونش و چیزمیزهای دل و روده‌اش را می‌ریز ند توی جوب. وسط شهر و کنار 
خانه‌ها کفتر بازی می کنند و پر هاو شیش‌های آنها در اطراف منتشر می‌شود. 
کار خانه‌ها و کار گاهها یسماند خود را هرجا که دستشان برسد. می‌ریزند. 
پس درست گفتم که عکس گرفتن از آشغال کار خیلی ساده‌ای است. به 
نظر می‌ر سد مدیران ردبالای ما آدمهای تمیز و مرتبی نیستند و احتمالاً اگر 
بروی خانه خودشان راببینی, شتر با د کلش در آن گم می‌شود اگر غیر از این 
بود برای نظافت شهر و بیرون شهر همتی دیگر می گماشتند. این عکس جاده 

رستم است در استان ارس فکرش را بکنید! خار جی‌ها از آن سر دتا به 


در و TT‏ جون lH‏ می‌دهد و آخر eT‏ 


فر مانداری دير است در بوشهر. ناصر می گوید وقتی به خانه عمه‌ام می‌رفتم 
این ساختمان رادیدم که جفت دریاست. یکهو خراب شد و فر و ریخت. شاید فکر 
کید که این تخریب کار زلزله است اما زلزله دخالتی نداشت و کار مهندسانی 
بمانند ویاباتصادف و مسمومیّت و گاز گر فتگی و سر ماو دعواو پلاسکو و سانچی 
و... بمیرند؟ ناصر جان حالا خودت را زیاد ناراحت نکن. مگر نشنیده‌ای که 
عزرائیل گفت کارم زياد است. خداوند د کترها را خلق کرد. زلزله هم گفت 
ی 7 
هاش آجرور وی کت ارام وشن شید برد فر تمرف ده 

'زیرکی را گفتم این احوال بین خندید و گفت 
صعب روزی» بوالعجب کاری. پر یشان عالمی!" 


2 ( بهمی ٩۳‏ اطلاشاوی‌هفدگس 


استان فارس فی ایند تا چیزهای زیبا ب ۷ 
بعدآاگ ت بشت برمان ند ابرنها آدمهای آشقال a‏ مان 
برنخورد و نگوییم مرگ بر انتقاد گرا 


ح ندارد بلکه "- دارد که در فارسی به جایش همی گذارند ولی هیاح 
تلفظ نمی‌شود. به اینهایش کار نداریم چون خیلی‌ها اینجور می‌نویسند. در 
لیست خوراکی‌های یک کافی‌شاپ دیدم که عسل و کره را هانی کره تر جمه 
کرده بودند. توی اسم کوچه‌ها و خیابانها هم از این اشتباهات زیاد است و 5ا 
به آن پر داخته‌ایم. گیر بگوسیب این است که وقتی آموزش و پرورش می گوید 
می‌خواهیم درس انگلیسی رادر مدرسه‌ها حذ ف کنیم. گیر ندهید که ای بابا! چرا 
نمی‌ذارین انگلیسی بخونیم چون اگر گیر بدهید. آموزش و پرورش از تک‌تک 
و 
آیبلدی سه بار بگویی "وات ایز دیس؟ دیس ایز پنسل نوک تیز؟ "یا می توانید 
ترجمه کنید که "آی‌ام زغمت وری وری ساری /گیومی پیکچرت فور یاد گاری' 
بی چ ؟ این یکی را داشتف‌باشتة: قال‌بروفسور کور بای که دیس لسن 
سون فره‌فره سخته ' عربی و فارسی و تر کی و کردی و انگلیسی دارد. توی کف 
این یکی خواهید ماند: "چنین گفت رستم به اسفندیار / آی ام هنگری نون سنگک 
بیار . خب آموزش و پرورش حق دارد. می‌روید کلی هزینه می کنید و انگلیسی 
می‌خوانید آخرش مثل آن مترجم ورزشی می‌شوید که حرفهای گزارشگر 
تلویزیون رابا زبان اشاره برای ورزشکار خارجی ترجمه می کر د. 


sooshtraa@yahoo.com 


دوستانی که خواب خود رابه گوشی 
من تلگرام می کر دند. لطفا فعلاخواب یا 
پیام‌های خود را با پیامک بفر ستند. 


سلماباغبانی. ۵۲ ساله. مجرد. شاغل و دانشجوی ارشد. جوانرود 

خواب دیدم در کلاس درس دانشگاه هست. شبه خانه 
دود. استاد و دانشحوهاهم بودند. اتحاخیلی کشف‌بود. 
کسی به ان وضع آهمیت نمی داد. من مشفول ار و بار وو 
تمیزی شدم و آنحارامر تب کر دم. 


دفن حسد 


که بوشاندن قر داخاک و د.انحام دادم. 


مراسم شلوغ 


دنیافراهانی. ۳۸ ساله. متًهل. خانه‌دار.اراک 


اکرم‌اندوهجردی. ۴۰ ساله. متأهل. خانه‌دار تهران 


خواب ددم دو نفر مر ده‌اند. یکی شان خواهر دزر گم بود وییکی شان شوهرش 
کهبنج سال پیش فت کر دد من وخواهر کر کې جسدهار ابر دي دهزمینی که 
ار ثبه است و در ییداری عبر عادلانه تقسیم شده. حسدها کفن داشتند ودر مشمای 
بلاستیکی قرار گرفته‌بودند. آنمارادر آن,بخش از زمین گذاشتم که به رادرم 
ر سیده.ده خواهرم گفتمیانماز منت بخوانيم. گفت توعذر شر عی دار E‏ 
هم داشتم. مر احل بعدی رابه باد ندارم ولی می دانم همه کار هارا تا آخرین مر حله 


خواب می‌نویسم.مانند مشخصات فر د د یگری بود. تصادفی 
است.اگر کسی می‌خواهد خوابش چاپ‌نشود. حتماً تا کید کند 
که‌چاپ‌نشود! ودوستانی که برای تعبیر خواب خود تلفن 
می کنند. لطفاً فقط یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها بین ساعت ۱۵ تا 
۷باشماره ۲۹۹۹۳۳۳۴ تماس بگیرن د و خواهش می کنم 
شماره‌های د یگر مجله رااشغال نکنند. درضمن خواب خود را 
قبل از این که برایتان تعبیرش کنم.برای کسی تعر یف نکنید زیر | 
شاید در خواب شمارا زهایی باشد که وقتی که تعبیر ش رانوشتم. 
کسانی که خواب را از خود تان شنیده باشند. خواهند فهمید آن 
رازها مال شماست و خوشتان نیاید. 


‌ 


تویس: این خواب می گوید وضعیت جدید را که پیشرفت تحصیلی است. باور 
نکرده‌اید و آن را از حد خودتان بیشتر می‌دانید. این را هم می‌گوید که در دانشگاه به جای 
اینکه با درس خواندن و نمره اوردن خودنمایی کنید. با حاشیه‌ها خود رانشان می‌دهید. برای 
مثال از چیزهایی ایراد می گیرید یا انتقاد می کنید که اهمیتی ندارند. پیشنهاد می کنم اگر عضو 
کانال دانشجویان هستید. فقط برای گرفتن اخبار دانشگاهی به انجا سر بزنید و کاری به کار 
چیزهایی که می‌نویسند. نداشته باشید. 


تچییر. این خواب به همان تقسیم ارثیه 
برمی گر دد که به نظر شما عادلانه نبوده. جسد خواهری 
که همسر ش فوت کرده نماد این است که او به دلیل بیوه 
شسدنش, نیازبیشتری به ارثیه داشست به همین دلیل او را 
روی زمینهای برادر می گذارید اما خودتان می‌دانید که 
ارث تقسیم شده و احتمال خیلی کمی هست که تغییر ی کند 
برای همین پیشنهاد نماز میت می‌دهید به معنی فاتحه کار 
راخواندن. عذر شرعی شمامی‌تواند به این معنی باشد که 
از نظر شرعی حق خود را گرفته‌اید و تغییر حکم به اسناد و 
ادله قانونی نیاز دارد. 


مه 


تعیب با توجه به اینکه تازگی‌ها سوگواری داشته‌اید. این 
خواب برای شما طراحی شده تا بیان کند که شما غم و غصه‌ای دارید. 


خوابدیدم در خانه فامیل ماد ر ی‌بودم. خانه به‌همان شکل گذشته‌ودو به هم ربط ندارند و فقط برای بیان حالت شما وارد خواب شده. 
تغیبری نکر ده‌بود. نحاخیلی شلو] بود. داشتند یک بار یز ر گ‌بر دهولباس شستن آن پارچه‌ها نماد از بین رفتن کدورتهاست. پرده و لباس نماد 
می شستند. خانواده همسر م آنحانودند و کار می کر دند. بر ادر شوهرم که آبروست. آنجا که همسر آن مرحوم پرده رنگی برمی‌دارد. ناخود ا گاه 
تاز گی هافوت کر ده آنحابود. همسر ش آمد دو تادر دہ آماده و اتو کشیده شما خوش ش نمی اند که او که بپوۂ است: آنها را انشفاده کند و لباس 
رادر داشت. قرمز و صور تی بودند. به او گفتم ابنامال خونه باإباس. تواون یا پرده سفید را پیشنهاد می کنید که نماد آبروی سنگین‌تر و باوقار تر 
سفیده ر وبر دار باببالباس در دار یی شتر به در دت می خوره. داماد خودمان است. شلوغی مجلس نماد شلوغی فکر شماست و نشان می‌ دهد گفت 


مادرم ناراضی دود 


جوادسلطانی, ۶۵ساله. متأهل»بازنشسته. کرمانشاه 


هم آنحابود. مر اسم بود. و منتظر بودند کسی را که مر ده‌بود اور ند. و گوی ذهنی زیادی دارید که باید برایش به فکر چاره باشید. 
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تھی" CSCS EE US‏ 
که در قالب مرحوم مادرتان نمایان شده. به خودتان رجوع کنید و ببینید 
چه کار بدی کرده‌اید[ گفت قبل از این خواب با زنم دعوایم شد و او رابیرون 


خواب دیدم مادرم از من خیلی ناراضی بود در حالی که تاوفتی کردم ] پس بهتر است از همسرتان حلالیّت بطلبید و این بهترین صدقه 
زد دود جز محبت و ردان نرم از من ندید خودش هم همیشدذبه است چون همسرتان به مادر شما ر حمت خواهد فرستاد و اگر اذیتش 
حانم دعامی کر د. این خواب مرانگران کر دهو نمی دانم جه صد فه‌ای در رحمت نفر ستد. رفتار خوب شماأ با مردم باعث می‌ شود همه به 


ددهم که‌ملار م‌ راضی دننون. 


مادر شمارحمت نثار کنند و جه صدقه‌ای از این بهتر؟ 


اطلعات‌دقنگی قمارو ۳۷۸۱ ۷۲ن 
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جها است 


بالا کت 


در برنامه نود شمادر یک بزنگاه تاریخی 
یک قانون از خودتان در اوردید. نمی‌دانم این 
قانون کجای قوانین فیغا بود که تبدیل شد به 
سوژه فضای مجازی و مردم هم آن راسوژه 
کردند و مثل اینکه خیلی هم خندیدند. 

اينکه بازیکن در مسیر دروازه بان قرارگرفته 
است راازخودتان در اوردید؟ 

من از خودم حرفی نزدم و اين قانون است و شما 
می توانید این قانون را در سایت فیفا مشاهده کنید. 
اگر اینجا کتاب قانون وجود داشته باشد من آن رابه 
شما نشان می‌دهم. بازیکن اگر در آن شرایط زمین 
بازی را ترک کند و بعد وارد بازی شود و در بازی 
دخالت کند حتی می‌تواند موجب اخطار گرفتن 
بازیکن هم شود. بحث ما در نود هم همین بود که 
ایا بازیکن لحظه پر تاب توپ وارد زمین بازی شده 
بود یانه. آن تصویر مبهم بود و بازیکن خیلی به 
خط نزدیک بود و برای من هم قابل تشخیص نبود 
که نظر دقیقی بدهم. به همین دلیل گفتم حق را به 
داور بازی می‌دهم که این بازیکن داخل زمین بوده 
است يا بیر ون. 

در ادامه قانون گفتید بندی و جود دارد که 
ممکن است این حرف را نقض کند. 

در ادامه قانون. بندی وجود ندارد که این حرف 
رانقض کند. قانون می گوید. اگر بازیکن به منظور 
استفاده از خطای آفس‌اید این کار راانجام دهد 
قان ون وجود دارد. ح الا اینکه یا بازیکن به چه 
منظوری این کار رامی کند قابل تشخیص نیست. 
ولی این قانون وجود دارد و تصمیم داور در آن برهه 
از زمان از لحاظ قانونی درست بوده است. 

× ظاهرآخیلی با بغض داوری را کنار 
گذاشتدد و این قشنگ تردن واژه ای است که 
می‌توان برای آن به کار برد. تقریبا هر ۵الیت 
ما هم مثل شما در ۴۰ سالگی از کنار رفتند. 
بله, ما حدود ۵یا ۶ داور الیت ی باب 
که تقریباً با هم از داوری خداحافظی کردیم 

ا ای کوچکتر است‌ولی او روحیه خوبی 


١١ 0A)‏ بهمی ٩۱‏ اطلھات مف گے 


سعید مظفری زاده یکی از داوران الیت فیفا بود اما هیچگاه نتوانست در جام 
جهانی سوت بزند. او در سال ۱۳۷۸ داوری راشروع و از سال ۱۳۸۴ در لیگ بر تر 
ایران قضاوت کرد. مظفری زاده پس از فضاوت در شهر آورد ۷۸ تهران در ۲۷ 


آنها باید روی پای خود بایستند و 


داشت و جام جهانی را پیش رو دارد. به او و تیمش 
امی‌دوارم واگر برای آنها بدشانسی پیش نیاید و 
اتف_اق خاصی رخ ندهد. این تیم داوری تا آخرین 
مراحل جام جهانی می‌رود و به موفقیت می‌رسد. 
امیدوارم بعد از این جام جهانی فغانی انگیزه خود را 
ازدست ندهد و مثل ما تصمیم نگیرد به دلیل اینکه 
جامعه داوری ما به او احتیاج دارد. درست است 
که جو داوری ما خراب است و اصلا خوب نیست 
ول او اد کار ید د اوران ار اا س 
افزاری هم حمایت نمی‌شوند مثل همین آخرین 
اردو که در نیم فصل و در کیش بر گزار شد. 

گفته می شد به داو رها به عنوان غذا پیازء 
سیر ی و سم هر می ت 

غذای بچه‌های داوری تخم مرغ آب پز بود. کسی 
که از صبح تاشب در کلاس و در حال تست بوده. 
غذایش برای شام تخم مرغ بوده است! من فکر 
می کنم از سالهای بعد داوران باید بقچه های خود 
رایبندند و غذای خودشان راهم ببرند. فدراسیونی 
که تا چند روز قبل از آن اعضای مجمع عمومی را 
که قرار بود رای دهند به اتفاق خانواده هایشان 
OG‏ 
به آنها می‌دهند. حاضر نیست ۳٩7‏ 
حتی بلیت داوری را بدهد که قرار | 
امت يراق فد راب دون اوت 
کند! حتی فدراسیون گفته است 


خودشان بلیت تهیه کنند آن هم 
از وضعیت غذا که یک شب الویه 
بسته بندی و تخم مرغ و.... این اوج 
بی احترامی است. 

را ان ةولج 
مشود ولی هميشه داوران 
در ادران ناله می‌کنند:در ۱ 
حالیکه تو خودت داری با | 
وایت کپس همکاری می‌کنی و ۲۱ 
می‌گویی در انجا همه چیز بر 


دی ۱۳۹۲ EE‏ برای همیشه خداحافظی کرد. اوپس از خداسافتی از 
داوری برای ادامه تحصیل به کانادا رفت و چندی پیش و پس از ۴ سال به ایران 
باز گشت. از حال و اوضاع این روزهایش در گفت و گویی خواندنی باخبر شدیم... 


عهده باشگاهها است و... 

در آنجا به این شکل است که همان طوری که 
باشگاه بازیکنان را پرورش می‌دهد. داوران را هم 
برورش می‌دهد و آنها راحمایت می کند. در انجا 
ما تدریس کنند گان حدود ۰یا ۲ نفر هستیم و 
ماهانه دور هم جمع می‌شویم و به صورت آنلاین 
کلاسها راب ر گزار می کنیم و حتی کسانی که خیلی 
باما فاصله دارند. می‌توانند کلاس رابه شکل 
آنلاین دنبال کنند. آنجا با این امکانات از داوران 
حمایت می‌شود. ولی اینجا کلاس آماد گی داوران 
با شرایط خیلی بد در نیم فصل لیگ بر تر بر گزار 
می‌شود. داوران درجه یک ماحتی گاهی در این 
کلاسها حاضر نمی‌شوند تأهزینه بلیت کم شود 
و به فدراسیون فشار مالی نیاید. ما فقط دنبال این 
هستیم که یک کلاسی را بر گزار کنیم و به موارد 
دیگر توجهی نداریم .اگر در فرداروزی فغانی 
فینال جام جهانی را سوت بزند , قطعاً ذره ای از این 
افتخار برای فدراسیون ایران و مسولان مر بوطه 
نخواهد بود واين افتخار به یقین برای خود اوست. 
مسولان حتی حاضر نیستند اسیری محو شونده را 
0 جه بر سد به دیگر مسائل. 
داوران مادر حال حاضر دار ند 
از لباسهای زمستانی سالهای 
گذشته استفاده می کنند و 
خیلی مشکلات دیگری برای 
داوران وجود دارد که کسی 
به آنها رسیدگی نمی کند. این 
عين حقبقت اس داوران 
8 دیگر احترامی در فوتبال 
ندارند و هر کسی با هر لحنی با 
انها صحبت می کند. من چند 
۳ گزارش به فدراسیون فوتبال 
چ ارسال کرده بودم که بعد از 
مدتی نیست ونابود شد 

۱ ×« آن پرونده‌ها چه بود؟ 
| من یک گزارشی ارائه کردم 


عليه یک مدیرعامل که رفتار ناشایستی داشت. 
برای یک بازیکن بزرگ گزارشی رد کردم که توی 
زمین به من گفته بود لنگی و...(با خنده) و مسائلی 
از این دست. 

× مگر آن بازیکن محروم نشد؟ 

با پیگیری های مکرر خودم یک جلسه محروم شد. 
من نسبت به کار خودم خیلی متعهد بودم. 

ما در بازیهای ملی هنوز خطاهایی می‌کنیم 
که خیلسی بچه کانه است و عواقب بدی هم 
داشته. شاید یخشی از ادن قضبه مربوط باشد 
به استاندارد نبودن قضاونها در لیگ خودمان 
ولی شاید سوتهایی را که فغانی در بازیهای 
خارج از کشور می‌زند اینجا نمی زند. 

من در کارشناسی های خودم در همه جا گفتم که 
بازیکنان ما خیلی کارت بی‌مورد دریافت می کنند 
و همین کارت ممکن است در جایی که نباید پیش 
اید. پیش بیاید و حتی مارااز جام جهانی حذف 
کند. نمونه‌اش هم خطای سعید عزت اللهی است. 
من بعد از این خطا گفتم که نه تنها باید کارت قر مز 
می گرفت بلکه بايد چند جلسه محر وم می‌شد. اما 
الان یکی از دوستانی که با فدراسیون هم همکاری 
می کند در این رابطه می گوید نه تنها خطا نبود بلکه 
محرومیّتی هم در کار نخواهد بود! و بعد دیدیم که 


چه شد. وقتی فدراسیون باری به هر جهت اظهار 
نظر می کند و قانون به خوبی اعمال نمی‌شود. چه از 
طرف داور و دیگر دوستان نتیجه‌این می‌شود که 
تیمهای باش‌گاهی و تیم ملی ما درست در حساس 
ترین زمانها به مشکل می‌خورند. 

× به نظرم یکی باید به کی روش هم بکوید. 
دوست عزیز من مدیر رسانه ای تیم ملی است و 
در زمانی که فعالیت می کرد من هر چیزی که به 
نظرم مفید می امد برای کمک به تیم ملی در اختیار 
آنشآنمی گذاشتم قا در جلت آت با کی روش آین 
موضوعات رامطرح کنند و فکر می کنم خیلی از 
آن موضوعات برای تیم ملی مفید هم بود. ولی قطعا 
فدراسیون باید کسی را که تجربه کافی و بین المللی 
دارد در اختیار تیم ملی بگذارد تا او تمام نکات را 
به کی روش بگوید. شاید همان یک نکته ای که 
آن فرد با تجربه می‌دهد بتواند حتی تیم ملی را از 
شرایط بحرانی در جام جهانی بیرون آورد. 

یکی دو تا خاطره از اخراج هایی که درزمین 


من در بازی استقلال و سیاهان یکی از همین صحنه‌ها 
رااز دست دادم که منجر به گل برای استقلال شد 
و حتی بازیکن سپاهان را اخراج کردم و این یک 
اشتباه بز رگ برای من بود. بله, فرهاد مجیدی زیاد 
از دستانش استفاده‌می کرد وبه هر حال هر بازیکنی 
یک قلقی دارد. نمون هاش هم صابر میرقربانی بود 
که همه می‌دانستند برای گرفتن پنالتی خود را 
زمین می‌زند. داوران در هر صورت بازی‌ها را دنبال 
می کنند و بازیکنان را زیر نظر دارند. 

× در حال حاضر روی طارمی هم چنین 
حساستی دارند؟ 

من چند تا تمارض ازش دیدم ولی خب گاهی 
اوقات هم خطا روی او صورت می گرفت. هستند 
بازیکنانی که به جای تمر کز در بازی به گرفتن خطا 
تمر کز می کنند و این توجه داوران رابیشتر جلب 
می کند.خاطره جالبی را برایتان تعریف کنم, من با 
یکی از دوستان رسانه ای خود برای دیدن بازی 
های لیگ قهرمانان آسیا رفته بودیم. از زمین که 
بیرون می آمدم دوست من هم کنار زمین بود و 
داشت کارش راانجام می‌داد رفت کنار سر مربی 
اری هان بود گفت: ایرانی هستید( قبلا این مربی 
در ایران کار کرده‌بود). یس سمت من نبایید به 
دنل که هر سه راز کر دە مارا دورن ایرآ 
قضاوت کردند. آقایان فغانیتر کی و خودم(سعید 
مظفری زاده) و ما همه را باختیم. 

فکسر کنم نشسما یسک پنالتسی رااز ۴۳۰متری 
برایش گرفتید؟ 

پنالتی که من گرفتم درست بود و فقط به صحنه 
کمی دور بودم, ولی آری هان چون این بازی‌ها را 
باخته بود به ما خیلی معترض بود. او حتی حاضر 
که دوس رس عمش اه ند 

× شما ۳۰ متری دویدید تابه صحنه پنالتی 
رسیدید» باران هم می‌آمد. درست است؟ 

بله بارند گی شدید بود و من هم ۴۰متری دویدم 
تا به صحنه رسیدم. 

× یه خودتان در ان لحظه نگفتید که شاید 
خطا نبوده باشد؟ 

من کاملا مطمئن بودم و اگر شکی داشتم سوت 


۶۷۸۱۱ قمان‎ me 


یکی از مشپور ترین چهره‌های ورزش 
زمستانی ایران فروغ عباسی است. اسکی 
سوار شیر ازی که در رشته‌های دیگری هم 
قهرمان ایران بوده و خود را برای حضور در 
المییک زمستانی اماده می کند. المپیکی که 
قرار است در کره بر گزار شود و جالب آنکه 
فروغ عباسی خودش مشعل دار آن بوده.با 
او درباره این اتفاق جالب صحبت کردیم. 


از اینکه مشعل المپیک را حمل کردید چه 
احساسی دارید؟ 

واقعا خوشحال شدم که توانستم این کار را انجام 
بدهم. من به این فکر می کنم که اگر به المپیک 
نرفتم حداقل در این فضا قرار گرفتم. 

× از حس و حال زمان حمل مشعل بگویید. 

من از قبل نه به این موضوع فکر کرده بودم و 
نه هیجانی داشتم. اما هر چه به روز مشعل داری 
نزدیک می‌شدم هیجانم بیشتر می‌شد. چون باید 
به مسابقات تر کیه می‌رفتم از بچه‌های ايرآن جدا 
افتادم ویک روز زودتر از آنهامشعل راحمل 
کردم. اتفاقا از این بابت هم خیلی ناراحت و نگران 
بودم به من خوش نگذرد. اما از لحظه‌ای که ما را 
وران داري لر وه 
ومن در مسیر قرار گرفتم آنقدر هیجان انگیز بود 
که مغزم دستورنگرانی نمی‌داد. من هر کاری 
کردم باقلبم بود. طی کردن آن ۲۰۰متر حس 
فوق العاده‌ای داشت. 

×« گویا قانون حمل مشعل این بو ده که شغل 
یا ورزشت رانشان دهی؟ 

نه به این شکل نبود. گفتند این ۲۰۰ متر برای 
خودت است و می توانی هر کاری را که دوست 
داری انجام بدهی. من هم چون اولین ایرانی بودم 
که مشعل را حمل می‌کند بهترین کار ۱ 
رادر این ديدم که نمادی از اسکی را اچ 
نشان بدهم. به همین خاطر بيشتر | 
دویدم واز مشعل لذت بر دم وچند بار ۲ 
این کارهااز قبل بر نامه ریزی نشده بود. ۸۵ 
وقتی فهمیدند من ورزشکار هستم خیلی  "‏ 
خوش شان امد. در راه سوالهایی هم از من 
می‌پرسیدند و در پایان وقتی گفتند پیات و 
به کشورت چیست. گفتم عاشق ایران 
هستم, زنده باد ایران. 


تس 


از 


i 


به قلم محمد صادق درودگر 
عضو هیات رئیسه سازمان لیگ فوتبال ایران | 


عادل فر دوسی پور بر نامه نود رابسیار دوست دارد 
حتی بیشتر از خود بیشتر از فوتبال و حتی بیشتر 
از مردم! 

عادل‌بسیار باهوش است وبرای جذ ب مخاطب جد ید 
از تر فندهای جالب استفاده‌می کند. کثر مخاطبان نود 
می‌دانستند که این بر نامه بیش از حد روتین و معمولی 
شده لذا عادل باید سراغ افر اد جدید و سوژه‌های 
جدید می‌رفت و با روشهایی این برنامه را از سایر 
برنامه‌های تلویزیونی متمایز می‌ساخت.اماجر اعادل 
این کار را انجام می‌دهد ؟ به سه دلیل: 

الف: کسب در آمد بیشتر. 

در دنیای امروز کسب در آمدهای بالا لازمه‌اش 
داشتن مخاطب بیشتر است. 

ب :دارا بودن مخاطبان بیشتر. 

مخاطب بیشتر؛ قدرت عادل را در نرمش ناظرین 
ج : حیثیت حر فه‌ای. 

عادل باهوش سرشار و همکاران حرفه‌ای‌اش 
E‏ 

۱) گاهی از شوخی‌های متداول عوام بهره 
از اینکه خواست برایش مطالب را در بیاور دا! 

در سه سال پیش. موضوع خداداد افشاریان و 
ساسان انصاری و خنده‌های معنی دار و تمر کز بر 
روی سوژه‌های مذ کور گاهی با تاکید بر کلمات 
خاص مثل پر داختن به احسان علیخانی و سه ستاره 
۲)تحریک کنجکاوی مخاطبین: 

مانند بر نامه جادو گری در فوتبال که به دلیل تعهد 
اگر چنین بود سالها پیش بايد به طور جدی به آن 
پرداخته می‌شد. پرداختن به این موضوع فقط به 
دلیل نبود سوژه و دیدار درهفته منتهی به تاریخ 
بیست و دوم آبانماه ۶ بوده و هیچ علت دیگری را 
۳) تحر یک احساسات مخاطبان عام: 

وبزر گنمایی و همچنین تخریب شخصیّت انهاوعدم 
دقت و توجه به عملکر دهای مثبت انان و نقد غير 
منصفانه و یکجانبه آنها با استفاده از اتوریته خود 
برای روشن شدن این موضوع نحوه پرداختن به 
مشکلات باشگاه پر سیولیس و اقای طاهری؛ محمد 


ابهمن ٩‏ اطلاعات‌هفنگی 


س 


هرگاه به عللی تماس تلفنی قطع می‌شود با 
قضاوت یک جانبه می‌گوید اینجاهم تماس 


تلفنی خیلی خود جوش قطع می‌ شه... 


مایلی کهن؛ امیر قلعه نوعی و... که در واقع در 
ارنامه‌های نود 1 ۱۲ 

۴) سوژه‌های فرهنگی: 

جذب خواص یکی از مهمترین موضوعات مورد 
توجه عادل است. برنامه خاص شهاب حسینی؛ 
توجه به اصغر فرهادی و شهاب حسینی پس از 
موفقیت فیلم فروشنده از ان دسته است. 

۵)بهره گیری از احساسات عوام حتی در شرایطی 
که خلاف عقاید خود و نگاههای کار شناسی باشد: 
در این بخش اتفاقات پیش هنگام و بعد از بر گزاری 
جام جهانی ۰۰۶ آلمان گواه بسیار خوبی است. 
دقیقاًباعلم واطلاع از بضاعت تیم ملی فوتبال ایران 
در آن دوره جام جهانی با سیاستهای دولت و صداو 
سیما در جهت بزرگنمایی قدرت تیم ملی و کسب 
نتیجه‌همصدایی کر د.علیر غم | نکه خوب می دانست 
از گروه پر تغال و مکزیک صعود نمی کنیم و با تکرار 
خداحافظ جام جهانی. خداحافظ برانکو سعی در 
تا کید بر روی عدم موفقیت داد کان داشت. 

۶ تیکه انداختن به اهالی فو تبال: 

هر گاه به عللی تماس تلفنی قطع می‌شود با قضاوت 
یک جانبه می‌گوید ‏ اینجا هم تماس تلفنی خیلی 
خودجوش قطع می‌شه" یا تکرار اين جمله کوتاه 
چرامی‌خندم؟ و این پرویز مظلومی است که دارد 
از روی فنس می‌پر د.احتمالا دار د دنبال سبیل‌هایش 
می گر دد.(بعد از نشان دادن عکسی از مظلومی که 


در آن پرویز خان در حال پریدن از روی فنس کنار 
زمین بود)یامسلما این توپ گل می‌شد.اگر دایی پنج 
سال جوانتر بود.(یکی از دهها متلک فر دوسی‌پور به 
دایی در جام‌جهانی ۶ این‌بار در خن گزارش 
بازی ایران و آنگولا.) 

۷)ایجاد دردسربا به چالش کشیدن برخی از 
فوتبالی‌هایی که مدیریت زبان خود را ندارند: 
بارزترین آن را می‌توان مصاحبه اخیر با مهدی 
طارمی دانست که آسیبهای آن در آینده مشخص 
خواهد شد ! 

۸)به آخر رساندن بازی برخی از بازیکنانی که 
شاید هنوز وقت نود امدنشان نبو د وبعد ازحضور 
فنا شدند: 

محمد غلامی آقای گل استیل آذین بعد از حضور 
در نود دیگر گل نزد. جواد کاظمیان که گفت برنامه 
نود نحس است. یکی از اولین قربانی‌های بر نامه نود 
ارمناک بطروسیان بود که با ر کورد به بر نامه نود 
آمد. اما بعد از حضور در نود آنقدر گل خورد که 
د گر وراو نی مها ار ۱۳ 
بادامکی, غلامرضا رضایی امین‌موسویان, ساسان 
انصاری, مهر داد و میلاد محمدی پس از حضور در 
این برنامه کم فروغ شدند! 

اما با همه این توانایی‌ها و هوش کم نظیر عادل؛ وی در 
نقد خود دجار ضعف است و از انتقادها نیز بر اشفته 
می‌شود تا جایی که در جلسه نقد برنامه نود که در 
سیما بر کزار شد تمام منتقدین دعوت شده دقيقاً 
مدافعین نود. کارشناسان نود و محبان عادل عزیز 
بودند و فررصتی برای نقد منصافانه به خود و بر نامه 


نود نبود. 


فد راسیونهای فوتبال‌عر بستان و امارات به خاطر رد 
خواست بازی با حریفان قطری در زمین بی‌طرف 
از سوی 4٣‏ بە داد گاه‌بین‌المللی حکمیّت ورزش 
رای کنفدراسیون فوتبال آسیا(-)۸۳) باعث شده تا 
فدراسیونهای عر بستان و امارات به داد گاه بین‌المللی 
حکمیت ور زش(/)) چشمداشته‌باشند.شکایت آنها 
برایر سیدن‌به‌هد فشان‌یعنی رویارویی 
باتیمهای فوتبال قطری در زمین 
مسرت هرکاب کت را 
آسیا صورت می گیرد.فدراسیون‌های ٩‏ 
فوتبال عربستان وامارات‌بابهر‌مندی ۴ 
از و کلای خبره سعی می کنند بازی با 
حریفان قط ری به خاط ر حمایت 
این کش ور از تروریسم ونبود آمنیت 


کارلوس کی روش به شکلی عجیب سوار بر فوتبال 
ایران شده و از زمان آمدن مهدی تاج در فدراسیون 
فرب ال ار ا نت هي گرفه اس ۱ 
کی روش هر تصمیمی بخواهد می گیر د و کسی هم 
جلودارش نیست.اوبدون آنکه فد راسیون و تاج را 
درجریان بگذارد.بایک بانک خصوصی قرار داد 
بسته وبلافاصله بعد از باز گشت از تعطیلات طولانی 
مدتش,بدون آنکه توجهی به بازیهای لیگ داشته 
باشد. به محل کنفرانس مدیرآن این بانک رفت تا 
ااا ا کا 

کی روش در دعوای اخیر اوسیانو باعلی خطیر معاون 


برنامه‌آین هفته نود باز هم جنجالی شد. ار تباط 

مهدی طارمی پس از مدتها تلاش عادل فر دوسی 
پوروبایک ار تباط بداینترنتی بالاخره بر قرار و 
دست خیلی‌ها رو شد. طارمی که فقط می خواست 
Ss‏ 
جرم می‌تراشید. طارمی اسامی کسانی را آورد که 
عا ااا نقشی در این ا نداشتند 
امادر تله گیر افتادند. طاهری مدیر عامل پیشین 
پرسپولیس به حق ترین قربانی طارمی بود که در 
زمینه عقد قرارداد جعلی هم اعتبار باش‌گاه بزر گی 
مثل پرسپولیس راخدشه دار کرد و هم علیر غم 
سوتی‌هایی که داده بود وعده‌ای فکر می کر دند او 
مدیری نسبتاً موفق بوده. همه چیزش را زیر سؤال 
برد. فردوسی پور هم الحق با تیزهوشی همه مسائل 
رااز زیر زبان طارمی کشید. نا گفته نماند که اگر این 
تقلب و دروغگویی به مقر فیفا بکشد پرسپولیس با 
ندانم کاری یک مدیر محر وم خواهد شد و این در 


بازیکنان این دو کشور در قطر در زمین بی طرف بر گزار 
رک ترا کر ld‏ 
رای موافق, مخالفت خود رابا بر گزاری بازی تیمهای 
عربستانی و آماراتی باحریفان قطری در زمین بی‌طرف 
به صورت رسمی اعلام کرد. 
عر بستان و امارات فرصت ۰ ۲ روزه و محدودی برای 
اعتراض ب رای کنفداسیون فوتبال آسیاوارجاع 
۱ شکایت خود به داد گاه 
بین‌المللی حکمیت 
ورزش خواهند داشت 
: تیم حقوقی این کشورها 
ج اا ا 
ا لازم برای‌ارائهبه 
5 خواهند شد و در 


صورت رد درخواست 


ساکت هم خیلی جدی پیشنهاد اخراج خطیر از 
فدراسیون راداد و مشخص نیست او این همه قدرت 
رااز کجا آورده که این گونه به تاج دستور می‌دهد. 
را ای 
هیچ مخالفتی هم با این مرد 
پرتغالی نمی شود. کی روش 
ار 
از فرعه سختی که به فوتبال 
ایران خورده شو که هستند و 
می گوین د بااین قر عه فقط 


ست که پر سپولیس سخت در تلاش آأست که 
محرومیتش از نقل وانتقالات تابستانی راحل وفصل 
کند .طارمی بارها اسم هدایتی را آورد و واقعاً حای 
تاسف است در حالی که باشگاه مد بر و مستول دار د 
چراهدایتی باید پول به طارمی ویادیگر بازیکنان 
بدهد وانگار نه انگار که این باش‌گاه جندین میلیون 
هوادار دارد. آیاتابه حال دیده‌اید که بازیکنان 
باشگاههای در جه‌دووسهاروپاوحتی آسیابایک 
هوادار قر ارداد ببندند و پول زیر میزی پیشکش 
کنند؟ آن وقت مدام از حرفه ای بودن لیگ ایران 


| همه نشان می‌دهد و اثبات می کند. 


طا اتہک کے همان 7 
:2۳ 


آنهااز سوی این داد گاه‌نیز فقط یک راه که همان 
ار کرت کر مان آ ارات ما 
را ار 


فدراسیونهای فوتبال عربستان وامارات اعلام کرده 
بودند که در صورت رای منفی ۸از لیگ قهر مانان 


ای انا هرا اد تا 
اصلاً حرفی از ایران و بازیهای ایران و عربستان زده 
نشده‌ودراین فصل هم قر آراست بازی تیمهای ایر نی 
و عربستانی در زمین بی طرف بر گزار شود. کابوسی 
که گویی قرار نیست به پایان بر سد ومسئولان بی 
تفاوت و کم نفوذ دیپلما تیک فوتب ال ایران البته 
همانند قطر نمی توانند موفق باشند همچنانکه تابه 
حال نبودند و همه جیز به اینده‌مو کول شده است. 
آین ده‌ای که برای هر بازی فوتبال ایران می‌تواند 
ضرری جبران ناپذیر باشد. 


باید باهمین مربی به ر وسیه بر ویم.اوشاید از همین 
وجه تشابه نظر اهالی فوتبال استفاده و بهتر بگوییم 
سوعاستفاده کر ده‌واینقد ر عجیب واز موضع بالا رفتار 
می‌کند. با تعیین سرمربی جدید تیم ملی استرالیا 
مشخص شد پیشنهاد فدراسیون فوتبال ان کشور به 
کی‌روش چندان هم جدی نبوده و زیاد 
هم نباید روی این پیشنهاد غیر واقعی 
حشاس شویم. گفته شده فدراسیون 
فوتبال به دنبال یک مربی دیگر است تا 
بلافاصله بعد از جام جهانی, پای فردی 
دیگر به فوتبال ما باز شود؛ یک مربی 
خوشنام و کارنامه دار والبته خوش 
اخلاق و منظم و بابر نامه. 


دم می‌زنند. در این گفت و گو اسم صمد ابر اهیمی به 
کرات شنبده‌شد. ابر اهیمی و کیلی است که طارمی 
رابه علی دایی معرفی کرد وپل رسیدن او به شهرت 
و ثروت بود. اما آقای گل فصل گذشته ایران حتی به 
وکیلش هم رحم نکرد وهر جا کم آورداورا گوشه 
رینگ فرستاد و البته که آقای وکیل هم کم مقضّر 
نبود. آما در نهایت طارمی می‌توانست این قضیه را 
به شکل بهتری حل و فصل کند. طارمی در بخشی 
از صحبتهای_ش گفته بود که از طرف یک منبع غير 
ورزشی به من گفته‌اند که اگر در نیم فصل دوم در 
پرسپولیس بمانم برایم خوب نیست و باید بروم. به 
نظر می رسد که طار می در هیچ یک از تصمیماتش 
اراده‌ای از خودش نشان نداده و بر اساس حرف و 
حد یث تصمیم گرفته و برای بازیکن بااستعدادی 
نل او که م‌توانسست در بهترین لیگهای اروپایی 
بازی کند لیگ قطر قله ارزوهای اوست. چه خوب 
که عادل با بر نامه نود از رازهای مگوی فوتبال‌ایران 
پر ده‌بر می داردو توخالی بودن فوتبال ایر ان ر ابه 


مه 
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جر چېل 


پیام از شما چاپ ازما 
تسا علی ملکی 


نوشتن نام فامیلی الزامی‌است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک. تولد. تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 


شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱١‏ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۳۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و يا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر و حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


* خواهر گلم. شقایق جان» ۱۰ بهمن سالروز تولدت را به تبریک می گویم و با 
تقدیم هزاران شاخه گل سرخ به تو که شکفتن هیچ گلی زیباتر از لبخندت نیست. 
از صمیم قلب می گویم. دوستت دارم بهترین خواهر دنیا 
علی ملکی - تهران 
سارینا جان, دختر قشنگم.سالر وز تولد قشنگت را با شادی سپید برفها 
همچون سفیدی دلت در آسمان قلبمان جشن می گیریم. ۴ بهمن سالر وز 
تولدت مبار ک 
8 دختر عزیزم» مائده جان,تولد هر انسانی لبخندی از خداست و تو زیباترین 
لبخند خدایی» بهانه زند گی ما تولدت مبارک پدر و مادر و برادرت امین 
۶ آرسین جان, خواهر زاده عزیزم.به ان_دازه تمام زیبایی‌ها و مهربانی‌های 
دنیا دوستت دارم و با تقدیم یک سبد گل سرخ ٩‏ بهمن سالروز تولدت راتبریک 
می گویم خاله‌ات فر بده 
#۴ شیدا جان,عزیزم.۷بهمن سالروز تولدت را تبریک می‌گوییم, 
دوستت داریم و برایت سلامتی. آرامش و موفقیت در تمام مراحل زندگی 
خواستاریم زن دایی توران و دایی بیو ک کمالی و خانواده خوشخوی - تهران 
۴ مجید عزیزم.پاکی‌ات را دنیاء دنیا سپاس و تبریک می‌گویم. عشقم دوستت 
دارم امیدوارم پا کی ات تا بی‌نهایت باقی بماند. به امد ان روز برایت از 
خداوند متعال آرزوی موفقیت. سلامتی. خوشبختی و پیر وزی دارم 
همسرت. مریم نمایندگی - تهران 
سر کار خانم سوئیزی, دبیر محترم پایه ششم,با سپاس و قدردانی از 
زحمات بی‌دریغ شما عزیز بز رگ وار. برایتان از خداوند متعال موفقیت و 
سلامتی خواستارم مبینا کریمیان - تهران. مدرسه طالقانی 
۶ آیدای گلم و امین محمد عزیزم.وقتی نگاه شما به دنیا افتاده حس عجیبی 
در دل ما افتاد. در گوش زمستان آسمان چیزی گفت ونام شما بر سر زبان ابر ها 
افتاد. سوم و هشتم بهمن. سالر وز تولدتان مبار ک 
مادرت. ناهید و پدرت رضا حاحی زاده روستای اسلام محله -خمام 
8 دوست عزیز و گرامی ام جناب آقای احمد فرهنگ پور: ۱ ۱ بهمن 
سالروز تولدت رابا تقدیم هزاران شاخه گل مریم به تو تبریک می گویم. تولدت 
مبار ک عزیزم حسین شفیعی - تهران 
4 خواهرزاده عزیزم. محمدرضا جان,روز تولد انسانها در هیچ تقویمی یافت 
نمی شود. جر | که فقط در قلب کسانی هستند که دوستشان دارند. تولدت 
مبارک عزیزم خاله‌ات مرادیان -اصفهان 
#5 ستایش مهربانم, دختر گلم.بی نهایت دوستت دارم سالروز تولدت رابا 
نور افشانی هزاران ستاره در آسمان تبریک می گویم 
عمو مجتبی و خاله اعظم -رامسر 
همسر عزیزم. محمدنظام آبادی.میلاد تو شیرین‌ترین بهانه‌ای است که 
می‌توان با آن به رنجهای زند گی هم دل بست. عاشقانه دوستت دارم ۲۸ بهمن 
سالروز تولدت مبارک همسرت. معصومه مشکی بم 
#4 زهره جان» همسفر زند گی ام»وجودت کانون پر فروغ خانواده. مظهر عشق 
و جشمه الهی است. زیارتت قبول و عشقت ماند گار 
همسرت. وحبد داود پور -کرمانشاه 
بر ادر زاده گلم.تولد نازنین‌ترین و اهورایی‌ترین ارمغان زند گیتان را تبریک 
می‌گویم و بهترین آرزوها را برای شما و نوزادتان دارم عمه طاهره-تهران 


۱بهمن ٩۱‏ اطلاعات‌هفتگس 


سے 


مادرت فر بده 


۴ نار سیس عزیزم.ای زیباترین ترانه هستی, تو بز ر گترین دلخوشی مایی و 
نگاهت و هر نفست ارامش بخش قلب ماست. به اندازه تمام ارزوهایت و دل 
بزرگت دوستت داریم ۷ بهمن سالروز تولدت مبار ک 

بابا داریوش و مامان آذین دعایی-ساری 
محمد دالایی, برادر عزیزم.امیدوارم درخت زند گی‌ات همچنان سایه 
گستر خانواده باشد. ۱۱ بهمن تولدت مبار ک خواهرت. ناهید دالابی -تهران 
حنانه جان»وجود زیبایت هدیه خدابه ما بود ۱۴ بهمن سالروز شکفتنت 
مبار ک 
مرضیه جان» دختر عزیزم.سالروز تولدت را تبریک می‌گوییم. دوستت 
دزیم ور ات سای اریم و رام مر اعل زد کی خراسارم 
و آمیدواریم هميشه در پناه خداوند باشی مادر و پدرت -تهران 
همسر عزیزم؛ رسول عباسی,خوش بختی من در با تو بودن است و روز 
تولد تو تقدیر خوشبختی من, تو آمدی و عمیق‌ترین نگاه رااز میان چشمان 
دریایی‌ات به وصال قلبم نشاندی, زیباترین گلهای دنیا تقدیم به تو بهترین 
عشق دنیاء تولدت مبارک زهرا حق شناس -اصفهان 
جناب آقای علی اکبر کاظمی,به خاطر تمام زحماتی که متحمل می‌شوید 
تامجله اطلاعات هفتگی را از تهران به شیراز و بین مخاطبان چشم انتظار 
ببرید. از شما تشکر و قدردانی داریم و برایتان آرزوی سلامتی و بهروزی 
می کنیم همسرت و سحر جان و صبا جان -اصفهان 


پاسخ های با هوش خود کلنجار بروید 


عمه ات. ناهید دالابی -تهران 


١ 
4 
2 
4 
2 
3 


۲ 71 و 
پاسخ شکل های پنهان در تصویر پرواز هوایی 


سے 


شما فردی خیال پرداز نیستید و خیلی به این 
نمی‌اندیشید که دیگران درباره شما چه فکر می کنند 


والبته که این رفتار آسیبی به شما نمی ساند. اما گاه در 

حدود نحوه عملکر د گذشته خودتان دجار تر دید می‌شوید و از 

آنجا که خصوصیّات اخلاقی‌تان اینگونه است که دست از تلاش بر 

نمی‌دارید. تمام قوانین را در هم ادغام می کنید و معجونی می‌سازید که 
فقط خودتان از ان سر درمی اورید و باز موفق هم می‌شوید! 


این روزها زمان فوق العاده‌ای بر ای بر نامه ریزی 

شماست. برنامه‌هایی که در کوتاه مدت آرامش را به 

همراه دارند و مواردی که به بهترین نحو چیده می‌شوند 

تا کار پیش برود. بنابراین معط ل نکنید و در مورد موضوعی 

که فکر می کنید تنها هستید هم خیلی نگران نباشید. چون این 

قانون شماست که هر چقدر تنهاتر می‌شوید بهتر عمل می کنید و خوب 
می‌دانید که چه حسی به شما آرامش می‌بخشدا 


ول دوست خوی Ca‏ رانا هم در 

افکارتان شریک کنید بسیار تعیین کننده است. پس از نصفه نیمه 

پیش بردن کارها بپرهیزید وسعی نکنید با فکر ایجاد بحران, راه حل 
ارائه دهید و به جای آن,. ثابت کنید که هميشه پای کارها هستید. 


قبول دارم که این روزها به نسبت قبل سر تان 

شلوغتر است و شما هم بپذیرید که درحال حاضر ايده 

های بیشتری رادر سر دارید واين موجب پیشرفت کارها 

می‌شود و فقط کافی است سعی کنید توانایی عملکردتان رابا 

احساسات اطرافیان گره نز نید و به زبان ساده خودتان را باور کنید و 
بیذیرید که زمان برای همه انسانها به گونه‌ای است که هميشه منفعت 
آنها را در پی ندارد و اين ما هستیم که گاهی باید به روی خودمان نیاوریم. 


آرزوهایی در سر دارید و قصد پیشبرد کاری 

که فکر می کنید غیرممکن است, در حالی که همین 

نوع تفکر مهمترین مأنع پیشرفتتان محسوب می‌شود و 

اگر جوانب کار راخوب بسنجید درمی‌یابید که جای نگرانی 

نیست و در ک نظر مخالف دیگران گاه بهترین جاره سازی رابا خود 

به همراه دارد. یس نجنگید و سعی کنید انر ژی‌تان را برای پر داختن به 
زوایای ناشناخته زند گیتان کنار بگذارید! 


زاویه دید متفاوتی نسبت به دیگران دارید و 

مین مر یه کون هت تن 

و به گونه‌ای عمل کنید که خیلی‌ها دوست دارند شبیه 

شما شوند و البته که این بسیار طبیعی است. چون عشق در 

هر نقطه‌ای از زند گی درخشش خاص خودش را دارد و ایده های 
جدید شما هم می‌تواند در کل زند گیتان تاثیر گذار باشد. اگر بتوانید 


آرام باشید! 
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از دید گاه خودتان این روزها با انتقادات 
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بسیاری روبرو هستید و این درحالی است که خودتان 
این رشد از نوع روحی است و به زودی درخواهید یافت که در پی 


این روزها بیشتر از گذشته احساس سرحال 
بودن و قدرت می کنید و این یعنی انرژی زیاد را 
باید بگذارید تا بهترین گزینه رابه نتیجه بر سانید و البته 
که درانتهای این دالان پرپیچ و خم ,نور و عشق زیبایی نهفته 
است. اگر چه شما فردی عاطفی هستید واین روزها انعطافتان را 
نشان ندهید و صبور باشید! 


این روزها پاسخ همان آنرژی و دوست داشتنی 

که به کار بستید را دارید می‌بینید. پس بپذیرید که 

وقتی ما بخواهیم زند گیمان می‌تواند حاوی پیغامهای 

مسرت بخش باشند و از انجا که به خوبی می‌دانید به زودی 

تغییر اتی شگر ف را در زند گیتان به همراه خواهید داشت. سعی 

کنید به نتایج تلاشهای گذشته فکر کنید و ار تباطتان رابابخش آرامش 
بخش زند گیتان از دست ندهیدا! 


شماهمان فردی هستید که مدتی بیش 

یک ندای منفی از درونتان فی گوید که‌اين اوضاع موقتی خواهد 

ببیند. اگر به این انرژیها بها بدهید.اما من می‌گویم. خود واقعی‌تان رااز 
زند گی طلب کنید و نگران نباشید! که موقعیت تغییر کند! 


خیلی دوست دارید که مسایل رابا منطق‌تان 

تجزیه و تحلیل کنید. اما می‌بینید که گاه احساس 

CL SE SS E 

نهفته است و گاهی می‌شود میان دو موضوع غیر قابل باور آنچنان 
ا ۱ 


هستید, بدانید که از همین حالا آغاز شده. اما برای 
نتیجه رسیدن زود است واز آنجا که زند گیتان رابالذت 


و عشق پیش می‌برید. توصیه می کنم در مسایل عاطفی زیاده 

روی نکنید و برعکس در فکر تجدید قوا باشید در بخشی که 

می‌دانید عقل صادقانه و عاشقانه به شما راهنمایی می کند. پس بدانید 
که حالا زمان استفاده از کلمه متاسفم نیست و باید صبوری کنید! 


الاعات ماگ همان ۳۷۸۱ ' 
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اند دشه‌هایی است که دبک ان در 
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شما داد ند 


دسنکا 


aa 
صدها نیلوفر آبی سبز و بز رگ» سطح آب رودخانه سالادو‎ 
در پاراگوئه را پوشانده‌اند. این نیلوفرهای آبی حتی گاه قطر شان به ۲ متر هم‎ 
و رو موف سای‎ 
پاراگوئه نمانده و منقرض شده باشد اما ظهور صدها عدد از انها در یکی از‎ 
کک‎ EEE کک‎ 


TTT 

بلکه این سنگهای بز رگ و گل و لای ناشی از رانش زمین در یکی از مناطق 

کالیفر نیا بسیاری از خانه‌های شهری را دفن کر دند. متاسفانه هشت نفر در این 

E 

E E 1‏ و دی ی زا ۱ الب یر لندی‌ها در ایام بعد از سال نو 

j ge‏ ی رت مسابقه پرتاب درخت کریسمس است. هر کس با درخت کریسمس خود که 

در جشن سال نو تزیین کرده بود و البته نباید وزن آن از حد خاصی کمتر باشد. 
م اا کت کت وان ارت اغالا ال رن ا 


نم DE‏ اه 
سایه‌ای از "جن سون هوانگ" TT‏ 2 انویدیا را 
می‌بینید که در حال سخنرانی در همایش تجهیزات الکترونیکی و گرافیکی 
است. این شر کت که برترین شر کت تولید کننده قطعات گرافیکی برای 
دستگاههای مختلف محسوب می‌شود. در همایشهای خود عموما از عناصر 
گرافیکی استفاده می کند. 


عابری در حال استفاده از موبایلش از مقابل دیواری 
می گذرد که روی آن چندین جمجمه با موبایل نقاشی شده‌اند. هنرمندان در 
نقاط مختلف سعی می کنند به شیوه خاص خود. افر اد را به مزایای استفاده کمتر 
از موبایل و فضای مجازی و جلوگیری از اعتیاد به موبایل آ گاه کنند. 


اعضای یک خانواده در مسابقه سور تمه سواری شر کت کر ده‌اند. 
این مسابقه که سورتمه خانوادگی" نام دارد هر زمستان در آلمان بر گزار 
می شود. تبمهای شر کت کننده. اعضای یک خانواده هستند و خودشان 
سورتمه‌هایشان را می‌سازند. 


اا بھمی ۹ اطلاعات‌هفگس 
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و » و 


روزهای ماندگار ۱ 


بقبه از صفحه ۱۷ 
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اخرین حمله نیروهای بعثی با تمام توان حمله 
کردند و تانکهای دشمن به جند قدمی خاکریز 
رسیدند وبا آمدن نیروهای کمکی, رزمندگان 
باگلوله آرپی‌جی وپرتاب نارنجک خودروهای 
زرهی دشمن رایکی پس از دیگری منهدم کردند 
و نیروه ای بعثی هم با دادن تلفات سنگین ناچار 
به فر ار و عقب نشینی شدند. هوا که تاریک شد از 
این آرامش برای من گویا آرامش قبل از توفان 
بود. چرا که درد همه وجودم را به یکباره فرا گرفت 
و عفونتهای ناشی از باقی ماندن تر کشهای خمپاره 
در ران پایم امانم را برید. دوستان مرا به اورژانس 
صحرایی رساندند و بعد از درمانهای اولیه به 
بیمارستان لقمان الدوله تهر ان منتقل شدم و یک 
روزی از بستری شدنم می گذشت که با اصرار 
از پزشکان خواستم اجازه دهند به خانه بروم. اما 
گویی التماس و فريادهایم بی‌فایده بود که دست 
به کار شدم واز بیمارستان فرار کردم و خود رابه 
خانه رساندم| 


بعد از چند روز ماندن در خانه وقتی بهبود یافتم. 
دوباره راهی مقر تیپ نجف اشرف در اهواز شدم 
وبا دیدن سعید بارباز" مسئول واحد تخریب 
که نیر وی داوطلب برای آن یگان می‌خواست. به 
آنها پیوستم و دوره آموزشی و خنثی سازی مین 
را در مقر گذراندم سپس همراه بادیگر نیروهای 
تخریب به اردوگاه فکه رفتم تادر آنجا با مواد 
منفجر و تله‌های انفجاری بیشتر آشنا شوم و 
طی مدت آموزشمان بود که سعید بارباز بارها 
به نقل از شهید لیث"یادآوری می کرد که در 
تخریب اولین اشتباه. آخرین اشتباه است. چرا که 
دیگر زمانی برای جبران خطا وجود ندارد و بعد از 
پایان آموزشها با دیگر رزمند گان واحد تخریب در 
عملیاتهای مختلف شر کت کردم و در پا کسازی 
معابر و میدانهای مین و همچنین انفجار پل و 
راههای ار تباطی دشمن مشار کت داشتم.. 

اما با شروع فروردین سال ۱۳۶۲ نیروهای واحد 
تخریب لشکر نجف اشرف در یک ماموریت 
جدید می‌بایست برای انجام عملیات با رزمند گان 
لشسکر ۱۹ فجر ادغام می‌شد که این کار انجام شد 
و خودروهای تویوتا وانت از راه رسیدند و ما هم 
وسایل و تجهیزاتمان را داخل خودروها گذاشتیم و 
راهی منطقه عملیاتی "والفجر یک " شدیم. 

قبل از رسیدن به تپه‌های حمرین و شیار بجلیه 


۰ مه 


همراه با سه گردان از نیروهای لشکر فجر در 
منطقه عملیاتی مستقر شدیم و فرمانده گردانی که 
که با تاریک شدن هوا در کنار او و در جلوی ستون 
پیشروی به سوی مواضع و سنگرهای دشمن را 
شروع کردیم. اما در میانه راه یکی بعد از دیگری 
از ستون نیر وها خارج شده و به دنبال محلی برای 
قضای حاجت می گشتیم و بعد فهمیدیم غذای آن 
روز بیشتر نیروها را مسموم کرده بود و رزمندگان 
فهمی دم یکی از نیروهای منافقین که به عنوان 
روحانی در میان نیرر وهای واحد اشسیزخانه نفود 
کرده بود در دیگهای غذا یودر شوینده ريخته بود 
و حالا هم با وجود همراه داشتن وسایل و تجهیزات 
رفتن مادر منطقه‌ای که از رمل پوشیده شده بود با 
توجه به بیماری نیروها که آب بدن آنها را تحلیل 
وه ارا نان ای هم 
توانستیم به نزدیکی مواضع و سنگرهای دشمن 
برسیم و در پشت سیمهای خاردار و میدان مین 
پناه بگیریم و نیروه ابا وضعیت پیش آمده دیگر 
توانی در بدن نداشتند . خود ایزد گشت فرمانده 
گردان هم از شدت بیماری حتی نمی‌توانست از 
طریق بیس یم با قرارگاه ار تباط کاملی داشته باشد 
| گاه نشده بودند. اما برای ادامه حمله و پورش به 
مواضع ارتش بعث دیگر رمق و توانی برای نیر وها 
باقی نمانده بود. 

این در حالی بود که فرماندهان قرارگاه از بیسیم 
از فر مانده گر دانها می‌خواستند قبل از رسیدن به 
CLE ela‏ کته ابا 
توجه به وضعیت نیر وها این حر کت کاری ناممکن 
صبح رسید و با روشن شدن هوا نیروهای دشمن 
از حضور رزمند گان در نزدیکی مواضعشان باخبر 
شدند. کار گلوله‌های تیربار و شلیک موشکهای 
اریی جی و نارنجک به سوی ماروانه شد و حالا 
ماباید هر چه سریعتر از مواضع و سنگرهای 
دشمن دور می‌شدیم. در میان جهنمی از اتش و 
عق ی ات تاه که دمن یرای مادو 
گرفته بود. نداشتیم. ما با وجود شهادت تعدادی 
از همرزمان و مجروح شدن عده‌ای از دوستان که 
غرق در خون آه و ناله سر می‌دادند شروع به عقب 
بدون آنکه بتوانیم لحظه‌ای به پشت سر خود نگاه 
کنیم و سینه خیز خمیده و گاه افتان و خیزان خود را 
از مواضع و سنگرهای دشمن دور کر دیم وبه طرف 
بالای تیه‌ای که شب گذشت از آن عبور کرده 
بودیم. راه افتادیم و بار سیدن به بالای تپه حالا از 
تیررس گلوله تیربار دشمن در امان بودیم. اما با 


دیدن خودروهای زرهی دشمن که از دو طرف 
به سوی ماحر کت می کر دند و قصد به محاصر ه 
در آوردن رزمند گان را داشتند. می‌بایست هر 
چه سریعتر برای نجات خود کاری می کردیم. 
پس در میان گلوله باران توپ و خمپاره از آسمان 
و گلوله‌های مستقیم تانک از تپه سرازیر شدیم و 
با قدرت تمام شروع به دویدن کردیم و خود رابه 
بالای تپه دیگری که در روبرویمان بود. رساندیم 
و تعدادی از رزمند گان در میان راه هدف گلوله 
وتر کشهای خمپاره دشمن قرار می گر فتند وروی 
زمین می‌افتادند. اما بی آنکه بتوانیم کاری انجام 
دهیم, باید جان خود را برمی‌داشتیم و از مهلکه 
نبرد دور می‌شدیم. 
بعد از پشت سر گذاشتن تپه‌ها هم تانکهای 
دشمن بر سرعت خود افز ودند و سعی کردند راه 
باز گشت رزمند گان راببندند و در این شرایط با 
سختی خود رابه دشت رساندیم و حالا می‌بایست 
در ميان رملها به حر کت خود ادامه می‌دادیم اما 
حر کت در رمل و قدم برداشتن در میان خاکهای 
روان و چسبناک در حالت عادی کار دشواری 
بود چه برسد به زمانی که دشمن در تعقیب ما 
باشد. پس هر چه در توان داشتیم در پاهایمان 
جمع کردیم و برای زن‌ده‌ماندن در میان رملها 
می‌دویدیم و کم کم هر چیز سنگینی از جمله 
وسایل, کوله پشتی و حتی فانسقه و قمقمه رابه 
زمین انداختیم و بااسرعت می کوشیدیم به خط 
نیروهای ایرانی بر سیم. 
حالا اما من احساس می کردم خط مقدم نیروهای 
خودی کش آمده و جند برابر شده است و هر 
چه می‌دوم به آن نمی‌رسم. به هر سختی که 
بود بالاخره به یک سه راهی رسیدیم و با دیدن 
خودروهای کمپرسی پیش تاخته نور امیدی در 
دلها زنده شد و درحالیکه دیگر رمقی در بدنمان 
نبود. نفس زنان از کامیونها بالا رفتیم و در پناه 
دیوار آهنی آن جای گرفتیم و خودروها ما را 
در زیر آتش گلوله‌های توپ و خمپاره دش من از 
منطقه عملیاتی دور کر دند. 
از سه گردانی که در یشت میدان مین با مشکل و 
بیماری روبروشدند وراهی جز باز گشت نداشتند, 
فقط در حدود دو گردان توانست جانشان رانجات 
دهند و دیگر همرزمان به شهادت رسیدند یا با 
تنی زخمی و خونین به اسارت دشمن در آمدند. 
عملیاتهای رمضان و والفجر از عملیاتهای ناموفق 
دوران جنگ تحمیلی بود و هر چند رزمندگان 
توانستند تلفات و خسارات زبادی به ارتش 
صدام وارد کنند. اما به اهداف خود نر سیدند و 
در اینجا باید از دوستان و همرزمان شهید خود 
یاد کنم. بویژه "خاکی فرمانده شهبد گردان 9 
سعید بارباز فر مانده واحد تخریب لشکر نجف 
اشرف که در عملیات والفجر یک آسمانی شد. 
یادشان گرامی باد 
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